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 پیشگفاار

اندد کده حرکد  ای زیبدا فرمودهرهبر فرزانه انقلاب اسلامی در جملده
زندده نگده » فرمایندد  ه که میبسیاری از عاشقان راه شهدا را سرع  بخشید
 «داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیس 

های صاحب فكر و اندیشه واضح اس  که یكی از طرفی بر همه انسان
ترین اثرات تداری  بدر جوامدع بشدری عبدرت گدرفتن از سرگذشد  از مهم

پیشینیان اس   خداوند متعال نیدز در کتدابش پدز از بیدان حدواد  تلد  و 
و لقد کان فدی قصصدهم عبدره لاولدی »فرماید ن زندگی انبیاء الهی میشیری
آنان مایه عبرت صداحبان عقدل و خدرد  های زندگی، همانا داستان «الالباب
های فرهیختدده و لددذا هرچنددد بررسددی و مزالعدده زندددگی انسددان«. باشدددمی

آزاداندیش کار سخ  و دشواری نیس  امدا شدخع عاقدل و دارای تفكدر 
های متفكدر و موفد  ق  و تیزبینی به دنبدال مزالعده تداری  انسدانپیشرو با د
باشد. در این راستا بسیاری از عرفا و علمای دینی بر زندگی پاک شدهدا می

خورنددد و شددهید علیرضددا چكشددیان خراسددانی یكددی از ایددن خیددل غبزده می
هزاران هزاری اس  که معلمی را نه فقط در کلاس درس پی گرف  بلكده 

وز شهیدش محمود عبدلی و دیگران برگدی مبه ویژه دانش آ با شاگردانش
از دفتر زرین کتاب مقاوم  را ورق زدند و در صفحاتی از تداری  خونبدار 
آن نقش آفرینی کردند و امروز بر ماس  پیگیری راه آنهدا، بشدكند قلمدی 
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که نخواهد راه و رسم او و امثال او را به خوبی ترسیم نكندد. بشدكند پدایی 
  های پاک و امثال او قدم گذارد.ی خونکه بر سو

در این مسیر جا دارد از برادر بزرگوارم سردار حسنی مدیرکل محتدرم 
بنیاد شدهید کده خدود از یادگداران ارزشدمند دوران دفداع مقددس و دوران 

باشند. به خاطر همكاری ایشان در چاپ ایدن ممموعده و سخ  اسارت می
د معاون محترم بنیاد شهید و خدواهر عرب نژاآقای  مچنین برادر ارجمندهم

در چداپ ایدن  رشدانهدای مثثکه بدا پیگیری یجمالگرانقدرم سرکار خانم 
 کتاب نقش مهمی را داشتند تشكر و قدردانی نمایم.

اش و با شان، مادر بزرگوارشان با همه ناتوانی جسمیگرامیاز خانواده
اره در این مسیر شان و برادر عزیزشان که هموهم  بلندش، خواهر گرامی

حامی و مشوق من بودند، از همسر مهربانش که زندگی را آن طدور کده او 
وصی  کرده بود ادامه داد تا ت  فرزندش در این دنیای وانفسا تنها نماندد. 
از فرزند برومندش مسلم که عاشقانه همكاری نمود. از بسدتگان نزدید  و 

مواره یاد او را عزیدز آموزانش که ههمرزمانش و دوستان فرهنگی و دانش
آوری و ریدا در جمدعدارند و همده کسدانی کده عاشدقانه و بیو گرامی می

ای داشدتند بده ویدژه بدرادر عزیدز تدوین ایدن ممموعده همكداری صدمیمانه
پور رزمنده روزهای فراموش نشدنی خون و شرف دکتر عنای  ا... شرییف

از اساتید دانشدگاه و خواهر گرانقدرم خانم دکتر فاطمه غلامرضایی کهن، 
که ویرایش این ممموعه را به زیبایی به انمام رساندند صمیمانه قدردانی و 

 نمایم.تشكر می
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 )یا علی(

 مقدمه

 مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثى ََنِّي لا أُضيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْکُمْ سْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أفا»

 ...«أُخْرِجُوا مِنْ ديِارِهِمْ  وَ بعَْضُکُمْ مِنْ بعَْضٍ فَالَّذينَ هاجَرُوا

من عملل  ]فرمود که:[پس، پروردگارشان دعاي آنان را اجابت کرد و »

هيچ صاحب عملي از شما را، از مرد يا زن، که همه از يکديگريد، تبلا  

هاي خود راند  شد  و در کنم، پس کساني که هجرت کرد  و از خانهنمي

هايتلان را از آنلان اند، بديه شلد را  من آزار ديد  و جنگيلد  و کتلت

هايي که از زير درختان آن نهرهلا روان اسلت زدايم و آنان را در باغمي

و پلادا  نيکلو نل د  ]خلدا[آورم، اين پاداشلي اسلت از جانلب درمي

 «.]خداست[

سددال از همددرت بدددون بازگشدد  انسددانی مهدداجر  03حدددود  اکنددون

چندان از مدا فاصدله ا آغداز و همگذرد، زمان بر بال اندیشه پرواز خدود رمی

رویم کنیم و هرچده پدیش مدیکدم گدم مدیای عروج را کمگیرد، نقزهمی

 شود.منتهای ما زمینیان محو میشود و در آسمان بیتر میکوچ 

ی تحریر درآیدد آن هدم بدا قلدم قرار اس  داستان این همرت به رشته

پیددا نمدودن خدود را  ای که یارایای که در دستان ناتوان گم گشتهشكسته

لبدی را  سداراس  کده فقدط از آن چشمه هم ندارد، اما بر باور امید دل بسته

 اس .به ترنم باران بهاری دل خوش نموده
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سال از شهادت )رضدا(  02ام که چرا تاکنون که بیش از شرمنده اکنون

اش را بده تحریدر درآورم و چدرا گذرد، موف  نشدم تا بخشی از زندگیمی

یدافتم و خزداب بده خدود  خیلی سریعان به این فكر نبودند!؟ پاس  را دیگر

وقتی تو کده از دوسدتان نزدید  او بدودی، بده ایدن فكدر نبدودی از »گفتم  

 «توانی داشته باشی؟دیگران چه توقعی می

ایدن کدار را « رضدا»ن از خود تو با مدد گرف« خدا»سرانمام با توکل به 

شدد امدا از تر میتر و سدنگینمشدكل شروع کردم، هر قدر پیش رفدتم کدار

اش کده درسدی بدرای ای از زنددگیگرفتم تدا گوشدهخود شهید کم  می

های آینده ما باشد بده تحریدر درآورم و همدین فكدر، سدنگینی کدار را نسل

های زنددگی ایدن شدهید، بدار تربیتدی و معندایی کرد فراز و نشیبسب  می

ی کوتداه مدن یدارای آن ندیشهخوبی داش ، اما چه کنم که قلم شكسته و ا

 و را آن طور که بود توصیف کنم اما اتوانستم را نداش . کاش می

 آب دریا را اگر نتوان چشید             هم به قدر تشنگی باید چشید

راه برایم گشود. هرچند قلم هدر چیدره  شسرانمام یا علی گفتم و عشق

کند. دن به او کمكم میدستی از وصف او وامثال او عاجز اس ، اما اندیشی

ی تن زدهو غرب  اندیشیدن به کسی که رندانه مرا از زندان تنگ و تاری 

 کرد. و چه نیكو مرا به مهمانی خوبان دعوت نمود.رها می

کده بدا مدن  یابمکنم به خوبی درمیگاه که قاب عكس  را نگاه میآن

«. چیدز دیگدر خدواهم ندهمن مرید و پیرو راه می»گویی  گونه سخن میاین

امروز به همان میزان که بتوانم خود را به تدو متصدل کدنم، بده همدان میدزان 
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چه گونه زیستن را بدرایم ترسدیم  ونه؟ چه زیباگکنم، اما چه ارزش پیدا می

کردی و شعر عش  را با شهادت خدویش بدر بدام افلاکیدان سدر دادی. همده 

بدا پدرواز  نددگاندانیم که زیبایی برای هدرکز معندایی خداا دارد  پرمی

ها با شكوفا شدن، چشمة ها و جویبارها با جداری شددن و خدود کردن، گل

ها و ... انسدان را به دل دریا رساندن، آبشارها با رها کردن خود از فراز کوه

 با شهادت در راه معبود.

هایی از آن زیبدایی اسد  کده آیدد گوشدهآن چه بر قلم این حقیدر می

انی معنی کرد. امدا مدن فقدط بده همدین میدزان شهید علیرضا چكشیان خراس

ی دوسدتان توانستم یادش کنم از روح بزرگش امید بخشش دارم و از همده

پدوزش و شدهر مقددس مشدهد های باصدفای منزقده رایدن و آشنایان و بچه

ی تحریدر دانندد، نتوانسدتم بده رشدتهطلبم آن طور که آنها از )رضدا( میمی

اش زش و از مدادر بزرگدوار و زیندب گوندهدرآورم. از خواهر و برادر عزید

خواهم که نتوانستم آن طور که )رضدا( بدود بده خواننددگان ایدن پوزش می

خدواهم بدر سراسدر ی محترم نیدز میمكتوب معرفی کنم و از شما  خواننده

و نیسدتم و  ههای این ممموعه خرده نگیرید کده مدن نویسدنده، نبدودکاستی

رفی کنم که وجودش سراسر عش  بدود و فقط خواستم معلمی را به شما مع

اش بر اعمال مدن و تدو ایثار و ایثار بود و عش . شاید نسیمی از رفتار معلمی

 های آموزش زندگی فرهنگیمان بوزد. انشاءا...در صحنه

 )والسلام(
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 پایاخت معنوی شیعه

این جا ایران اس ، پایتخ  معنوی جهان اسدلام، ایدن جدا قلدب ت ندده 

مدی )ا( اس . مرکز تاری  تمددن بشدری  اسد ، مرکدز اسلام ناب مح

ی تاری  اسدلام، سدرزمین مدردان و زندانی کده در بزدن های طوفندهانقلاب

تاری ، شماع  و شهام  و ظلم ستیزی را به همراه دین باوری و تواضع و 

چدون شدهید اخلاق و عرفان، با رنگ خون ترسیم کردندد، شدهر شدهیدانی 

، شدهید عبدالحسدین برونسدی و شدهید علیرضدا بانژاد و شهید کامیهاشمی

تددرین و چكشددیان و هددزاران شددهید دیگددر. امددروز ایددن ملدد  وار  مهم

ای کده در قداموس کلمدات های انسدانی اسد ، هدر وا هترین ارزشبزرگ

ای در ایدن سدرزمین معندی پیددا کدرده مفهومی ارزشمند داشته باشد، ریشه

مین عاشدورايیان کده مردمدانش بدا اس ، آری اینما ایران اس ، اینما سدرز

تكیه بدر عشد  هشدتمین اختدر تابنداک آسدمان ولاید  و امامد ، زنددگی 

گدردد. منتهدایش میکنند، مكانی برای هر عاشقی که به دنبال عشد  بیمی

ران اسلامی مشدهد یمعنوی یا به عبارتی پایتخ  معنوی ا مینمرکز این سرز

همده جدا  زیدواری اسد  کده ای امید هر اممقدس اس ، این پایتخ  نقزه

 بریده اس .دل 

 مدردمی امیدد امیددواران اسد ، مشهد مقدس فخر مثمنان اس . نقزده

پاک و خدداجوی، از هدر کمدا و هدر مكدانی کده باشدند بده آن سدم  رو 

رگدداه مقدددس آن منزلدد  پیدددا باهای بزرگددی کدده در کننددد، چدده انسددانمی

ایدن رود خروشدان همچندان اند و اند و خود منشاء خیرات باقی گشتهکرده

 ناک عاشقان و سالكان طریق  جاری اس .بر کویر عزش
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شددماری از سدداکنان ایددن شددهر مقدددس کسددانی هسددتند کدده بدده عشدد  

اندد تدا در مولایشان شهر و دیار خود را رها کدرده و بده ایدن شدهر کوچیده

جوار بارگاه ملكوتی حضرتش رحل اقام  افكنند، هرچند دشدواری سدفر 

ها ه مشكلاتی برای آنان ایماد کرده اس  و این  پدز از سدالو سختی را

اندد و اش شهر و دیار خود را فراموش کردهاقام  در جوار آستان ملكوتی

د انند. از میان ایدن عاشدقان مهداجر اکنون خود را اهل این مكان مقدس می

ای بود اهل اصدفهان بده ندام کربلایدی محمدد. در آن ولای  عش ، خانواده

اران اصفهان از شهرهای پیشرفته و زیبا بدود و زنددگی مردمدانش در روزگ

کدرد جدز قدرار ایدن خدانواده را آرام نمیرفاه و آسایش اما هیچ چیز دل بی

 وصل یار...

 ی قسم  همه بر عیش زدنددیگران قرعه

 ی ما بود که هم بر غددم زددل غددم دیده
عظمدتش آرام  ی آندان جدز سدكون  در جدوار بارگداه بدادل غم دیده

ها طدی طرید ، گرف ، سرانمام بار سفر بربستند و پز از روزها و شبنمی

به دیار معشوق رسیدند و منزلی در اطدراف حدرم مزهدر حضدرتش اختیدار 

 نموده و در آنما مسكن گزیدند.

اش امكاندات پرداخ  تدا بدرای خدانوادهپدر روزها به کسب و کار می

و در عین حال با مراد و مقصدود نیدز راز و زندگی نسبتاً مناسبی فراهم کند 

داری و فراهم نمودن مأمنی پر از مهدر در حین خانهنیازی داشته باشد. مادر 

و محب  که در پرتدو آن اهدل خانده از کوچد  و بدزرگ بتوانندد عبدادت 



 مهاجر /       

 

96 

شیرین و با صفا و بندگی خود را بر گرد حرم یار انمام دهند، کدار مهدم و 

داد کده ایدن کدار برگرفتده از علاید  وافدر نمام مدیباارزش دیگری را نیز ا

مكتدب  مدولا مذهبی و معندوی و عشد  بده قدرآن بدود. او در اطدراف حدرم

داش  که شداگردان « هاشمسكینه بن  بنی»ی خانهای مشهور به مكتبخانه

 داد.زیادی را تربی  و آموزش قرآن می

ها بدا تربیتدی چدهفضای این خانه بسیار معنوی و الهی بود. در این فضا ب

کردند، سدرانمام روزهدایی مملو از عش  و غرق در محب  ولایی رشد می

فرا رسید که فرزندانشان بدزرگ شددند بایدد از سدن  پیدامبر )ا( پیدروی 

دادند. یكی از پسرهای این ای نو تشكیل میکردند و با ازدواج، خانوادهمی

و مومندده کدده  خددانواده کدده جددوانی رشددید و مددومن بددود بددا دختددری عفیددف

ای از سلسدله جلیلده سدادات و در نمابد  و تقدوا گش نیز زن مثمنهرزبمادر

کند، این جوان که آهنگری زحمتكش بدود نمونه و سرآمد بود ازدواج می

با پت  و چكش و آتش سر و کار داش ، کاری سدنگین و پرزحمد  امدا 

انواده زنددگی خد یدانس  و با عرق جبین ، هزینهکار کردن را عبادت می

کرد. وی مردی مثمن و با صداق  و مدردم اعتمداد و احترامدی میرا تأمین 

لِعیَاله کَالممُاهِدد  الكادو»او با تكیه بر این روای   خاا برایش قايل بودند،

لایشدان حضدرت رضدا )ع( در کندار وو با ارادتی خداا بده م« فی سبیل الله

ای داش ، پدز از دو نههمسری مهربان و عالمه و با تقوا زندگی شرافتمندا

« رضا»ی این زندگی، فرزندی بود که به عش  مولایشان نامش را سال ثمره

 نهادند.
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شان بیش از پیش فزوندی یافد . پز از تولد این فرزند، گرمی زندگی

خداوند دو فرزند دیگر نیز به آنان عزا فرمود . البته هنوز فرزند سومشان پا 

ای در محدل کدار دچدار بدر اثدر حادثده ی حیات نگذاشته بود کدهبه عرصه

ای که او را فلج کدرد و بدر صدندلی چرخددار نشداند، در ایدن هنگدام ضربه

)رضا( فقط هش  سال داش . برادرش سه ساله بدود و خدواهرش هندوز بده 

دنیا نیامده بود، گویی خداوند سرنوش  )رضا( را این گونده رقدم زده بدود 

ای سدخ  را ادر که اکنون آینددهکه از همان کودکی مرد زندگی باشد. م

 بایس  مسئولی  پدر را هم بدر عهدده گیدرد. )رضدا(در پیش رو داش  می

ای دشوار از ندگی گردیدد عملاً از این سن یعنی هش  سالگی وارد مرحله

هدای سدخ  خداونددی روبدرو بدود دوران سدخ  و مدادر کده بدا آزمایش

رش که حتی قددرت زندگی جدید را آغاز کرد. از ی  سو پرستاری همس

تكلم خود را نیز از دس  داده بود و از سوی دیگر اداره کدردن زنددگی و 

 تربی  فرزندان.

این شیرزن برای کسانی که در برخورد با مصايب و مشكلات زنددگی 

دهندد، نمونده و الگدوی ی خدود را از دسد  میبازندد و روحیدهخود را می

توان با تكیه بر تقوا ا که میبسیار خوبی اس  تا تسلیم مشكلات نشوند، چر

و ایمان و مددد گدرفتن از مدولای خدود، زنددگی را هرچندد بدا مصدايب و 

هدای دگدر آری غدم عشد  آمدد و غم»مشكلات همراه  باشد شیرین نمود. 

 «.جمله ببرد
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حالا چشمی به زندگی و سه فرزندد خردسدال خدود داشد  و چشدمی 

از اراده و ایمدان  دیگر به صندلی چرخداری که همسرش هم چون کدوهی

و مردانگی بر آن نشسته، اما بدون هیچ حرکد  و تكلمدی، وقتدی نگداه بده 

دید که همسرش محدور همبسدتگی کند و میاش میدوران گذشته زندگی

بالید، هر در بین خویشان و همسایگان و همكارانش بود، از فخر به خود می

گفتندد  همده میآمدد وق  بحث، جدل و مشكلی بین چند نفر به وجود می

هرچده او گفد  درسد  اسد . همده او را  ،برویم پدیش آقامحمدد آهنگدر

ترین کز خود دانستند و همیشه آقامحمد آهنگر همانگونه که آهدن عادل

کرد و بدا دسدتان و بدازوان توانمنددش بده هدر شدكلی کده سخ  را نرم می

 هدا را هدمهای سخ  تر از آهدن بعضدی از آدماورد، دلخواس  درمیمی

های در دل مانده را بده مهدر و صدفا کرد. کینهنرم و س ز متوجه )خدا( می

ی خدود نمود که از کردهکرد و آنچنان صمیمیتی در آنها ایماد میبدل می

ها قدرار ی انسدانو محبتی کده خداوندد در دل همدهشدند و مهر پشیمان می

بخش ر لدذتکرد، شیرینی این آشدتی آنقددداده اما از آن غافلند، زنده می

شدد و از هدا صدمیمیتی دايمدی برقدرار میگش  که تا آخر عمر بدین آنمی

شدددند و باعددث خیددر و برکدد  در زندددگی مریدددان آقددا محمددد آهنگددر می

 شدند.دیگران می

ها بدرای آقدا دادنها و آشدتیهدا و جددالهرچند گاهی این کشمكش 

ها بدود دالشد از جمله در یكی از همدین جدمحمد سخ  و گران تمام می

که ممبور شد خود را در معرض خزر قرار دهد. وقتی کده او وارد معرکده 
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کشیدند که قضیه حتماً بدا خدوبی و خوشدی شد دیگران نفز راحتی میمی

ای ها بود کده ضدربهشود. اما متأسفانه یكی از همین وساط فیصله داده می

بیسد  سدال تمدام  ای شد کدهشدید به سر او اصاب  و نهایتاً منمر به حادثه

یعنی تا آخر عمرش او را بر صندلی چرخدار نشاند. آری نگداه ایدن همسدر 

مهربان و با وفا به همسر معلولش، ی  نگاه عادی نبود، نگاهی پر از عاطفه 

تدو »زد  و مهربانی، نگاهی سرشار از محبد  و عشد  کده بدا او حدرف مدی

کنیم حتی اگدر یه میچون کوه استواری و به صلابت  تكهمیشه برای ما هم

بر صندلی چرخدار نشسته باشدی، بزرگدی و عظمد  تدو بدرای مدن همیشده 

ی بلند تو مثل همیشه بر سر من همین که سایه ،موجب عزت و افتخار اس 

های  باشدی های  باشد و تو زنده باشی و شداهد ترقدی و تعدالی بچدهو بچه

 برابدر اراده و مشدی ا کافی اس . خداوند این گونه خواسته و ما در برای م

و از او  «مرکبرضاي  تسلیماً لاَ الهی رضاً»پروردگار تسلیم محض هستیم 

 «.اش ما را سربلند سازدخواهیم که در این آزمایش الهیمی

کدم ها کمبیس  سال این گونه س ری شد. روزهدای سدختی بدود. بچده

شدند، )رضا( از همان کودکی بخشدی از وقد  خدود را صدرف بزرگ می

آمد ابتدا جلو صندلی چرخددار نمود، هر رزو که به منزل میار کردن میک

او را کده  ربکدرد، دسدتان سدتزد؛ پددر معلدولش را ندوازش میر زانو میدپ

کشدید، حواسدش بده بوسید و به صورت میاین  هیچ حرکتی نداشتند می

های محلده در برادر کوچكش، خسرو هدم بدود کده سدرگرم بدازی بدا بچده

اختلافدی پیددا  شیهداها و هدم بازیکوچده بدود کده اگدر بدا بچدهخیابان و 
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پرداخد  دوید توی کوچه و به حماید  از بدرادرش میمیکرد، فوری می

مبادا او احساس کند که حامی ندارد و در عدین حدال بدین آندان صدمیمیتی 

کرد. مقداری از وقتش را هم به بازی با خواهر کدوچكش شیرین ایماد می

و با کم  مادر مهربانش به درس و مش  خواهر و بدرادر داد اختصاا می

کرد. هرچند خود هنوز در سنی بود که به بازی کوچ  خود رسیدگی می

های کودکانه نیاز داش ، اما از همان کودکی مرد زنددگی شدده و شیزن 

چون  مردی بیس  و چند سداله بدا کمد  مدادر زنددگی خدود و بود و هم

کرد. و مددیری  مدادر ربلندی و غیرت اداره میاش را با عزت و سخانواده

بسدیار تدأثیر گدذار در زنددگیش از ی  سو و اطاع  پذیری رضا از مدادر 

 بود.

 

 تحصیلات رضا

های نمونه و مشدهور مشدهد بده ندام ابتدایی را در یكی از دبستاندوران 

ی بعددی گذراندد و بدا موفقید  وارد مرحلده« شدی  الدريیز افسدر»دبستان 

های تحصدیل آن زمان شد و سدال «نادر شاه مشهد»در دبیرستان تحصیلات 

را با مشكلات فراوان پش  سر گذاش ، همیشه در حسدرت چشدیدن طعدم 

آمدد و کرد کاش پدر سالم بود و به مدرسده میمحب  پدر بود و آرزو می

کددرد و یددا پدددرش بددرای موفقیدد  از درس و رفتددار فرزندددانش سددئوال می

ای کشید و بوسهکرد و دستی بر سر و رویش میمیاش او را تشوی  درسی

هایش، این آرزو را همیشه در دل داش  و گویا تقدیر او این گونده به گونه

و  ررقم خورده بود اما اجازه نداد تأثیر منفی این احساسات در وجدود بدراد
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خواهر کوچكش اثدری داشدته باشدد و همدواره کمبدود محبد  پددر را در 

کددرد. و بددا تهیدده جددوایزی هرچنددد ی آنددان پددر میمراحددل مختلددف تحصددیل

داد و شدوی  قدرار مدیهایشان مورد تکوچ  در جمع دوستان و همكلاسی

 نمود.آنان را فراهم می زمینه پیشرف 

مرحله اول دبیرستان را با موفقی  پش  سر گذاش  و به خداطر علاقده 

ه یكدی و استعدادی که به مسايل فنی داش  وارد هنرستان صنعتی مشهد کد

شدهید »های قدیمی و معتبدر آن زمدان بدود شدد کده هدم اکندون از هنرستان

ی اتومكانی  تحصیلات خود را ادامه داد تا در نام دارد و در رشته« بهشتی

این رشته فارغ التحصیل شد. در ایدن دوران تحدولات چشدمگیر اخلاقدی و 

رفتدداری بددیش از پددیش در او شددكوفا شددد کدده ایددن تحددولات تحدد  تددأثیر 

 چندعامل بود 

ی تربیتدی و مدذهبی خدانوادگی کده آن را از پدد رو داشتن روحیده -1

 مادری متدین و معتقد به ار  برده بود.

 داشتن کادر آموزشی متعهد و معلمین دلسوز در این دوران. -0

کلاسان مذهبی و روشن فكدر بدا قرار گرفتن در جمع دوستان و هم -2

 داشتن اصال  خانوادگی.

ای هدم بدرای خدود و هدم و تلاشی که نقش بسدیار سدازنده پشتكار -1

ی قرآنی کده بده برای دوستان او در این دوران داش  از جمله ایماد جلسه

هایش شكل گرفته بود و هدر هفتده ید  شدب کلاسیکم  دوستان و هم

هدای قرآندی بده شد که ضدمن آموزشدر منزل یكی از دوستان تشكیل می
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پرداختندد. ز به فراخور درک و فهم آندان میمسایل سیاسی جاری کشور نی

ای نبددود و سدداواک البتدده در آن زمددان تشددكیل چنددین جلسدداتی کددار سدداده

)دستگاه امنیتی شاه( شدیداً این گونه جلسات را تح  کنترل داش  و مانع 

اش هرگز اجازه ندادند شد و او با کم  دوستان مذهبیاز تشكیل آنها می

هدای آندان مزلدع شدوند؛ از اهنشداهی از فعالی تا مأموران ر یم منحوس ش

هدای اسدتاد شدهید مزهدری یدا مزالعده کتاب ،های این جلساتجمله برنامه

)ره( آمدوزش واجبدات و دوری از محرمدات  ی حضرت امام خمینیرساله

های خودسازی حضرت امام خمینی )ره( به عنوان نمونه و... ، اجرای برنامه

از قدرآن  یه و پنمشنبه، خواندن و تلاوت بخشروزه گرفتن روزهای دوشنب

 کریم با مزالعه و تفسیر آیات قرآن کریم و ...

نمدود هایش را در آن مخفی میاو صندوقی داش  که بعضی از کتاب

داد و در ایدن کدار همتدی ان قدرار مدینو جه  استفاده دیگران در اختیار آ

ورزشی نیز غافل نبدود  هایوافر داش ، در کنار این گونه مسايل از فعالی 

های شددد. در بددین رشددتهو در هنرسددتان، ورزشددكاری نموندده محسددوب می

ورزشی به کشتی و بسكتبال علاقه زیادی داش . در تمام ایدن دوران یكدی 

شددد پددز از اتمددام از قهرمانددان بدده نددام و ورزشددكاری نموندده محسددوب می

پز از دو  ی گردید کهنوارد دانشسرای تربی  دبیری ف تحصیلات متوسزه

سال تحصیل در این دانشسرا موف  به اخذ فوق دی لم دبیدری فندی در رشدته 

بایس  بین لرسدتان و اتومكانی  شد و در انتخاب مكان تدریز و کار می

اش را کرمان یكی را انتخاب کند که کرمان را انتخاب و ابلاغ کار معلمدی
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دریافد  و « رایدن»در یكی از مناط  آموزش و پرورش استان کرمان به نام 

 شغل مقدس معلمی را آغاز کرد.

 

 آغاز کار فرهنگی رضا

مشدغول بده کدار « رایدن»بود که در هنرستان فنی منزقه  30اواخر آبان 

شد. روز اول با ی  دنیا شدور و اشدتیاق و عشد  و علاقده، درس را شدروع 

های کلاس با معلم جدیدد غریبده بودندد و معلدم هدم بدرای آنهدا کرد، بچه

ه... همه منتظر بودند که ببینند معلم جدید چده فرقدی بدا معلمدین قبلدی غریب

دارد، اهددل کماسدد ، اسددمش چیسدد ، روش کددارش چگوندده اسدد ، 

های دیگدر... در دهد، و خیلی سثالات و پرسشگیر اس ؟ نمره میسخ 

هایی دارد... صدورتی همان برخورد اولیه حز کردند که با دیگران تفاوت

با محاسنی مشكی، و قدی بلند و کشیده و ورزیدده، بدا  زیبا و روشن ضمیر

ها دارد و نگداهی بده بچدهای ورزشكاری چند قدمی در کلاس برمیروحیه

کننددد، هددای تیزشددان ارزیددابی میها سدداک  او را بددا نگاهاندددازد... بچددهمی

 آید.بالاخره معلم به حرف می

معلدم جدیدد « انیعلیرضا چكشیان خراسد»الله الرحمنِ الرَّحیم. من بسم

شما هستم، قسم  بوده که از مشهد مقدس به شهر شما بیایم و کدارم را از 

این جا و از این کلاس شروع کنم... امیددوارم خداوندد مدرا لاید  بداندد و 

بتوانم گامی هرچند کوچ  در جه  پیشرف  و موفقی  شما بدردارم... و 

اندددن و درسدد  باشددید، اهددل درس خوهای خددوبی انشدداءالله شددما هددم بچدده
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آمددوز باشددید. یقیندداً اگددر بخواهیددد فهمیدددن و در یدد  کددلام واقعدداً دانش

 توانید و برگش  روی تخته سیاه، با ی  تكه گچ این جمله را نوش  می

 «توانیمتوانید و اگر بخواهیم میاگر بخواهید می»

اِنَّ الله لا یُغیدروا مدا »چون خدا خودش به ما این گونه فرموده اسد .... 

ها با او اندز گرفتندد و محبدتش کم کم  بچه«. بقِومٍ حتَّی یُغیَِّروا ما بِاَنفُسهَمِ

کدرد. گدویی در دل کوچكشان نقدش بسد  و معلدم همچندان صدحب  می

هایش را در همین کلاس و در همین کدلاس و در همدین خواس  داشتهمی

لدی کرد زمان خیزمان محدود، از قلب پرتلاطمش بیرون بریزد احساس می

ها مشدتاقانه بده هایش هدم بایدد اسدتفاده کدرد و بچدهمحدود اسد ، از ثانیده

دادند تدا اینكده صددای زندگ، افكدارش را کده در های او گوش میحرف

ها کده معمدولاً بدا صددای زندگ کلامش جاری بود به هدم ریخد ... بچده

روندد،  ریزند تا هرچده زودتدر از کدلاس بیدرونتفریح، کلاس را به هم می

صدای زنگ را نشنیدند و این احساس در معلم هم ایماد شده بود و گویی 

معلم هم ادامه داد... شما باید در کنار فراگیری درسهایتان مسايل اجتمداعی 

گدذرد... را هم درک کنید... جامعه خود را بشناسید، ببینید اطرافتان چه می

شدید، مدردم توانید مسلمان باشید و شاهد لگدکوب نمودن اعتقادتتان بانمی

کنندد؟! بدرای رات میهدهند؟! چدرا تظدادر شهرهای مختلف چرا شهید می

د؟! کدام آدم عاقل حاضر اس  خود ناندازچه منظوری خود را به خزر می

اش را در  معرض خزرات جدانی و مدالی قدرار دهدد؟... و خیلدی و خانواده
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راتی نیس  ا سئوال کرد آقا این جا که تظاههسئوالات دیگر؟؟ یكی از بچه

 و کسی کشته نشده؟.....

معلم   با تعمدب پرسدید چزدور ایدن جدا تظداهرات نشدده؟ راه یمدایی 

 نشده؟!

ها با هم گفتند  نه آقا این جا هیچ خبری نیس . خیلدی هدم عادیده، بچه

 ایم تو شهرهای دیگر خبرایی هس ، راس  میگن؟ مشهد چه طور؟شنیده

ده همده شددهرها مددردم کنم کدده ایددن جدا خبددری نشددمعلدم  تعمددب مدی

دهندد و راه یمدایی سدر می« مدرگ بدر شداه»ها فریداد ریزند توی خیابانمی

کنند و به وضع موجدود اعتدراض دارندد، چگونده ایدن جدا هدیچ خبدری می

 نیس ؟

کنندد کده آغدا از آید، تعمدب میها به وجود میای در بین بچههمهمه

ندد کده در ایدن شدهر کزند  و از طرفی معلم هم تعمب میها میاین حرف

« آید  ا... خمیندی»های هنوز از انقلاب خبری نشده... پرسید مگر اطلاعیده

 این جا پخش نشده؟

ای پخدش گوید  نه آقا این جا هدیچ اطلاعیدهها با ترس مییكی از بچه

گویدد  چدرا آقدا یكدی دو تدا دسد  نشده... یكدی دیگدر از تده کدلاس می

کنه.... آخده پاسدگاه و مدأموران یها دیده شده، ولی کسی جرأت نمبعضی

آرن، مگر کسی جرأت حرف زدن داره، تازه اگر پاسگاه پدر آدم را درمی

 شه و....کسسی هم حرفی بزنه فوری پاسگاه خبر می
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آقدا »گویدد  زنده و میکدلاس می درب معاون مدرسده بدا انگشد  بده

عمب شود. و زنگ اول تمام می« آورید دفتر استراح  کنید؟تشریف نمی

ها اگدر چده شروعی بود... شروع کلاس با درسی از انقلاب بود و برای بچه

شان در لفافه گرفته بودند، اما این بدار کم و بیش اطلاعاتی از دیگر معلمین

ا هشدد، بچدهفرق داش  مزالب خیلدی اشدكار و بداز در کدلاس عندوان می

پاسدگاه و  ردند که این آقا معلم چه قدر نترس اس  و یا شدایدکتعمب می

 شناسد...مأموران پاسگاه را نمی

 

 بازداشت رضا

به آخر نرسیده بود و زندگ مدرسده بده صددا ساع  آخر کلاس هنوز 

مأمور جلو مدرسده حاضدر شدد و یكدی از  0درنیامده، که ماشین پاسگاه با 

مأمورین آمد داخل مدرسه و آقا معلم را صدا کرد و با خود به پاسگاه برد. 

دانم، بعدها که از او سدئوال کدردیم بده شدوخی گذش  نمیدر پاسگاه چه 

هیچی چون غریب بودم و جدایی را نداشدتم و تدازه آمدده بدودم »گف   می

توی این شهر مدأموران لزدف کردندد و مدن را بده پاسدگاه بردندد و از مدن 

 «ها نكنم...پذیرایی کردند و کمی هم نصیح  که دیگر از این بلبل زبونی

اینها بود به او توهین شده بود آن هم بسیار بد و بعدد  ولی مزلب غیر از

های روحدی او را ساع  بازداش  در  انددارمری و شدكنمه 2-0از حدود 

ا رها را و یا هدرکز دیگدری تهدید کرده بودند که اگر ی  بار دیگر بچه

تحری  کند و بخواهد نظم و آرامش این جا را به هم بریزد ابروهدایش را 

چرخاننددد و ... کننددد و دور شددهر میرش را هددم ماشددین میتراشددند و سددمی
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خیلی سریع بازداش  )رضا( بدین همكداران فرهنگدی پیچیدد... آخدر هندوز 

انقلاب در این شهر مثل شهرهای دیگر نفوذ نكرده بود، شاید به خداطر سده 

ها به این سه قدرت حاکم در این شهر و بر این مردم و تح  تأثیر بودن آن

ر و زور و تزویر و از طرفی روحانی عالم و آگداه بده مسدايل قدرت یعنی ز

سیاسی روز هم که در طول سال در این شهر ساکن باشد و به ارشداد مدردم 

هدایی از سدال مانندد مداه محدرم و مداه ب ردازد وجدود نداشد ، فقدط در ماه

و مراسم خاا که روحدانیون اعزامدی و یدا  مبارک رمضان و بعضی روزها

... بده هدر حدال ایدن جدا بدود کده مسدئولی  جلساتی داشتندبه دعوت مردم 

شدد و روی همدین اصدل بدود کده بدا فرهنگیان و معلمین بیشتر احسداس می

هایی دیگر دوستان و برادران و خواهران فرهنگی ی  سری برنامده کم 

را داشتیم که بیشتر جنبه آگاهی بخشدی و اطدلاع رسدانی داشد  از جملده  

سی و جلسات مذهبی و دعوت از روحانیون مرکز پخش اعلامیه و شعارنوی

 استان جه  سخنرانی و...

آن روز خبددر بازداشدد  )رضددا( خیلددی سددریع پخددش شددد و یكددی از 

آموزان به منزل آمد و مرا مزلدع سداخ  فدوری سدراغ )رضدا( رفدتم. دانش

وقتی وارد منزل او شدم درب اطاق او باز بود، دیدم رختخدوابی بداز نشدده 

ی  موک  و )رضا( روی آن نشسته و بدا دسد  راسدتش وسط اتاق روی 

کرد. هندوز وسدایلش له مهمی فكر میپیشانی خود را گرفته و گویی به مسأ

شناخ ؛ اما وقتی که سر شناختم، او هم مرا نمیرا باز نكرده بود. او را نمی

هاس  کده بدا صحب  را باز کردم و خودم را به او معرفی کردم گویی سال
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یم و خیلی سریع ارتباط برقرار کردیم. رضدا از رفدتن خدود بده هم آشنا بود

چیزی نیسد  » اندارمری با من دردل دل کرد و من نیز او را دلداری دادم  

را تشددید کندیم. ی  مقدار باید آهسته تر حرک  کنی و حرکات جمعی 

حرکات فردی شاید اینما هندوز خیلدی موفد  نباشدد و از طرفدی چدون تدو 

دانند رضای ما ناکسان هم خواستند قیافه بگیرند... اما نمیغریب بودی این 

ای از این برخوردهدا نددارد، گذشدته از آن از مردان مردی اس  که واهمه

شما یكی از فرهنگیان این شهر هستید، جامعه فرهنگی این شهر شما را تنها 

رکتدی بدرای بده حرکد  بگذارد، شاید این طلیعده خدوب و بدا خیدر و نمی

شهر در جهد  روندد پیشدرف  آگداهی مدردم و پیشدبرد اهدداف  درآوردن

 این گونه هم شد.« انقلاب باشد

ی اعتراض مدردم ای زمزمهاز فردای آن روز از هر گوشه و هر مدرسه

و فرهنگیان به بازداش  )رضا( در همه شهر پیچیدد و خیلدی زود در جامعده 

ام خاصددی فرهنگددی بدده عنددوان یدد  معلددم انقلابددی شددناخته شددد و از احتددر

ای بدود. برخوردار گردید... هرچند او جوان بسیار ساده و متواضع و افتداده

های سیاسدی و ی )رضا( از جامعه و مردم به ویژه، فعالی البته شناخ  اولیه

مذهبی شهر، بسیار کدم بدود چدون تدازه وارد ایدن شدهر شدده بدود و بدا آن 

هددایی کدده در خواسدد  بسددیاری از فعالی روحیدده انقلابددی کدده داشدد  می

شدد در شهرهای بزرگ از جمله مشهد، تهران و اصفهان و کرمان انمام می

هدای بسدیار خدوبی هدم کده این جا هم عیناً پیاده کند و از طرفدی از فعالی 

توسط فرهنگیان به ویژه همكداران بدومی انمدام شدده بدود اطدلاع چنددانی 
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ود عمدل های مدذهبی بده وظدایف خدود آ نزدور کده لازم بدنداش  و بچده

کردند و زمینه بسیار خوبی برای حرکد  جمعدی آمداده شدده بدود کده می

 مواجه با این حرک  رضا شد.

دیری ن ایید که این جریان در تمام مددارس و فرهنگیدان منتشدر شدد و 

 یهای فرهنگی بده بهانده تدوهین بده ید  فرهنگدشروع اعتصابات و تحصن

 آغاز شد.

آمدوزش و پدرورش جمدع شدده و ابتدا معلمین با هم  و با غیدرت در 

فرهنگ و خودفروخته ر یم منحوس پهلوی اعتراض خود را به مأموران بی

اعلام نمودند، هرچند که ایدن کدار در آن زمدان در شدهری کوچد  مثدل 

خواس  اما با اتكاء بده خداوندد و راین بسیار جرأت و ازخودگذشتگی می

هددا و ی مددردم ، تممعهادرپددی حضددرت امددام )ره( و پشددتیبانیهددای پیپیام

هددای فرهنگیددان جددو و اعتصددابات اداری مردمددی و بددازاری هم ددای فعالی 

فضای انقلابی و معنوی شهر را به سرع  دگرگون کدرد. ایدن فضدا باعدث 

سخنوران و فرهنگیان که مقدیم و ی جوان بومی هاشد که روحانیون و طلبه

اهدداف انقدلاب شهرهای دیگری از جمله کرمان و قم بودند برای پیشدبرد 

هایشان ب یوندند و هر روز جمعیتدی به شهرشان و به مردم نمیب و همشهری

 شد.راهی یكی از مناط  و روستاهای اطراف روانه می

های انقدلاب یكدی پدز از های ضدر یم در راستای حرک راه یمایی

های روحانیون و جامعه فرهنگی این شهر مردم را دیگری انمام و سخنرانی

بخشددی آنددان  پددیش در جهدد  پیشددبرد اهددداف انقددلاب و آگدداهی بددیش از
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سرع  بخشید و روند پیشرف  به روسدتاها نیدز کشدیده شدد و تظداهرات و 

هدای شدد و نقدش )رضدا( در فعالی ها در روستاها نیدز انمدام میراه یمایی

انقلابی در این برهه از زمان در این شهر نقش بده سدزایی داشد  و حضدور 

آموزان )رضدا( را بدیش از ها و فعالی  فرهنگیان و دانشاییمردم در راه یم

نشسدد  کدده کددرد و او شددب و روز از پددای نمیحددد تصددور خوشددحال می

مسئولین ادارات از جمله بخشدار شهر که ی  فرد زرتشتی بود بدا حضدور 

ها در آنمدا بدود خود در سدالن اجتماعدات شدهرداری کده محدل سدخنرانی

کردندد تقریبداً شدهر بده جدز تعددادی از علام میهمبستگی خود را با مردم ا

نیروهای نظامی یك ارچه متحد و در جه  انقدلاب فریداد مدرگ بدر شداه و 

دادند و آهنگ نه شرقی نه غربدی درود بر خمینی و سلام بر شهیدان سر می

 جمهوری اسلامی فضای شهر را عزرآگین کرده بود.

نی مدردم در مسدمد بهمن بعد از ید  راه یمدایی نسدبتاً طدولا 01روز 

شیرخدا جمع شدند  و سخنران به ایراد سخن پرداخ  و در پایان، مردم بدا 

فریادی کوبینده شعارهایی را سر دادند و از کشتار فرزندان وطن در نیروی 

جمعی این  رغم نبودن امكانات ارتباطو علی هوایی تهران سخ  برآشفتند

شد و فریداد ین مردم پخش میشهر با مراکز خبری، خبرها نسبتاً خوب در ب

ح  خواهی ی  مل  از حلقوم جوانان در آسمان این شهر نیز طندین اندداز 

امدروز هدزاران مدادر داغ « شد )همافر و دانشمو به خاک و خون غلزیندندد

و بسددیاری از « هددوایی قهرمددان بددر تددو درود بددر تددو سددلام« »جوانددان دیدنددد

ردیم بسدیار خسدته و کوفتده شعارهای دیگر. نماز جماع  را که برگزار کد
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راهی منزل شدیم بعد از کمی استراح  رادیو را روشن کردم که اخبدار را 

گوش کنم که نوای همیشگی نبود این صدا آشنا بود صدای رادیو صددای 

های انقدلاب از هدای انقلابدی و اطلاعیدهانقلاب بود برای اولدین بدار آهنگ

ید محلاتی اینگونه بیدان شدد صدای شه شد. برای اولین بارادیو پخش میر

این صدای انقلاب اسلامی ایران اس  این صددای انقدلاب اسدلامی ایدران »

ها( همراه بدا صددای مسلسدل و سرود )ایران ایران رگبار مسلسل« اس  و...

های پی در پدی شد شور و شعف و شادی با اش از رادیو پخش می تفنگ

پریددیم شدناختیم بده هدوا میدرهم آمیخته بود از خوشحالی سر از پدا نمدی

گفتیم و بداز اشد  بدود و کردیم و به هدم تبرید  مدیهمدیگر را بغل می

ر باز کدردیم.... تدا همده خخنده و شادی و اش  شوق... ولوم رادیو را تا آ

ی د خدیم هابفهمند کماییدد ای عاشدقان خمیندی کده سدینه را سد ر گلولده

« یددان دشدد  کربلایددیکماییددد ای شددهیدان خدددایی بلاجو»نمودیددد.... 

 های پاکتان به ثمر نشسته.خون

سی خاين وابسته به دول  استعارگر انگلدیز هندوز حاضدر بیرادیو بی

بده »به اعلام پیروزی انقلاب نبود و در اولین خبر خود اینگونه اعلام نمدود  

قرار اطلاع ظاهراً تعدادی از هواداران خمینی بعضی از مراکز قددرت را در 

 «.انددس  گرفته

بهمدن را بده  00این در حالی بود کده حضدرت امدام خمیندی )ره( روز 

عنوان روز پیروزی انقلاب اعلام نموده بودند، مردم آماده برگزاری جشدن 
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پیروزی انقلاب بودند هرچند که لحظه لحظه ساعات این روز جشنی بود و 

 اش  شوق مردم و خوشحالی زایدالوصف آنان.

ستان که با هم بودیم از منزل بیرون آمددیم و با )رضا( و تعدادی از دو

وارد خیابان شدیم، خستگی را فراموش کرده بدودیم، مدردم را دیددیم کده 

های روشن در خیابدان، فریداد های خود بوق زنان و با چراغروسوار بر خود

های پیروزی سر داده بودند و آنان کده پیداده بودندد پایكوبدان بدر آسدفال 

دادند و اش  شوق مردم ایران سرود پیروزی سر می خیابان هم نوای دیگر

ها، دیگر )رضا( در ایدن شدهر غریدب های داغ خیابانبارانی بود بر آسفال 

نبود او در دل همه مردم این شهر جای گرفته بود و... و اما دوباره برگردیم 

آمدوزان و فرهنگیدان به زندگی و  رفتار و عملكرد او در میان مردم و دانش

 و را چگونه عزیز کرده بود.که ا

 زندگددی صحنددده یكتای هنرمندی ماس 

 هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود

 بدددددده جدداس  هصحندددده پیددددوسددددت

 خددرم آن نغمدده کدده مردم بس ارند به یاد
 سهراب س هری

 

 

 برخی از خصوصیات اخلاقی شهید

خددوش برخددورد و  علیرضددا چكشددیان، معلمددی بسددیار خددوش اخددلاق،

شخصددیتی کددم نظیددر بددود در جمددع دوسددتان بسددیار شددوخ و بذلدده گددو و بددا 

برخوردهای گرم و صمیمی در میدان همكداران فرهنگدی نفدوذی خداا و 



 /مهاجر                                                                                                   

 

33 

محبوبیتی بالا پیدا کرد. شاید کمتر معلمی باشد که آن اُبه  معلمدی خدود 

های نهل دانش آموز، کنار بگذارد و در زمین بازی و یدا در صدحبرا در مقا

های فدوق برنامده نمایش و تئاتر و یا کارهایی که در مدرسه به عنوان برنامه

 ها شود و با آنها بگو و بخند داشته باشد.کرد مثل خود بچهاجرا می

آمدوزان محبوبید  این گونه رفتارها باعث شده بود تدا در جمدع دانش

ین رفتارها از ها حكم سند پیدا کند. اخاصی پیدا کند و حرف او برای بچه

معلمین ورزش و یا پرورشی شاید ی  امر عادی باشد )کده بایدد قددر ایدن 

د( ولی برای ی  دبیر فنی ایدن گونده نیسد  نمحبوبی  را بیش از پیش بدان

ولدی )رضددا( هنگددام ورزش، معلددم ورزش بدود، هنگددام فددوق برنامدده مربددی 

ار ها و هنگدام تددریز هدم بسدیپرورشی و در وقد  بیكداری دوسد  بچده

خواندند آن هم با عش  و رضا( را می»ها هم خیلی خوب درس جدی. بچه

 علاقه...

شاید یكی از نادرترین و منحصر به فردترین دوستانم بدود بدا توجده بده 

های مختلف و سنگینی که داشتم همیشه او را در کنار خود حدز مسئولی 

ی خاصدی کردم و زمانی که او در کنارم بود احساس توانمنددی و سدبكمی

کردم و هیچ گاه نشد کاری را هرچند مشكل به او محول کنم و او پیدا می

حتی مكث کند. همیشه بازوی من در انمام امور بدود و بسدیاری اوقدات تدا 

کرد، خستگی بدرای او معندی و پاسی از شب در بسیاری از امور کمكم می

، ایدن برهده گف   ما به نظام و مردم و انقلاب مدیونیممفهومی نداش . می
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از زمان برای ما نعمتی اس  که باید بدا جدان و دل پدذیرا باشدیم و اطاعد  

 کنیم. پز در این راستا خستگی معنی ندارد...

 

 به دیگرانکمك 

تمربگی در خصدوا دیگدران نظراتدی گاهی اوقات افراد به دلیل کم

قیدر دهند که نه تنها با واقعی  برابری ندارد بلكه طرف مقابدل را هدم تحمی

ما ای از فدردی مسدئول دربداره رضدای قصدهکند به عنوان مثال به خاطرهمی

 پردازیم.می

آن روز با یكی از مسئولین شهر درباره مسئولیتی که قرار بود بده رضدا »

ایشدان خیلدی راحد  و بزدور قداطع درجده  کردیممحول کنیم صحب  می

د و مدن بده تننسدمنزل  و شأن و شخصی  رضا را مناسب این مسدئولی  ندا

ی  موضدوع و به دفاع از رضا مزالبی را گفتم که ایشان ممدداً رد کرد و 

 ای که خود دیده بود استناد کرد بدین مضمون بود خاطره

روزی در فرودگاه کرمان منتظر کسی بودم که قدرار بدود از مشدهد بدا 

 منظدرشوند ناگهان هواپیما به کرمان بیاید وقتی مسافران از هواپیما پیاده می

آقای چكشیان را جلب کرد که از دور ایشان را با ید  خدانم بددحماب و 

بدون چادر دیدم که با هم از پلكان هواپیما پایین آمدند و بده سدم  سدالن 

انتظار آمدند و من برای اینكه با هم برخوردی نداشته باشیم از سالن خدارج 

هدای نداب شدم. بله ایدن دوسد  شدما کده دم از اسدلام و انقدلاب و ارزش

دانم ا خدواهرش و یدا مدادرش و یدا... نمدییدزند این خانم حالا اسلامی می
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تواندد مددافع یكی از بستگان نزدیكش اسد  حدال بده نظدر شدما ایشدان می

 ارزشهای اسلامی باشد؟!

دهم و زمدانی کده بدا رضدا به ایشان گفتم تا تحقی  نكنم پاسدخی نمدی

البته ایشان بدا خونسدردی و موضوع را در میان گذاشتم خیلی تعمب کردم 

لبخندی ملیح داستان را اینگونه تعریف کرد  قرار بود با اتوبدوس از مشدهد 

بیام کرمان و بعد به راین . طوری که از کدلاس و درسدم عقدب نیدافتم. امدا 

ام و رغم میدل بداطنیمتأسفانه بلیط اتوبوس پیددا نشدد و ممبدور شددم علدی

عازم کرمان شدوم. در ایدن سدفر بدا ید  وضع بد مالی که داشتم با هواپیما 

پیرزن زرتشتی که بار نسبتاً سنگینی هدم داشد  هدم سدفر شددیم و مدن بده 

هایش را از هواپیمدا تدا حكم انسانی  وظیفه خود دانستم که یكی از سداک

سالن انتظار کده فرزنددانش منتظدر بودندد بیداورم. و وقتدی در سدالن انتظدار 

نددانش خیلدی از مدن تشدكر کردندد و ساکش را تحویل دادم ایشدان و فرز

خیلی اصرار کردند که در عوض ایدن محبد  مدرا بدا خدودروی خودشدان 

سوار و به شهر و منزل برسانند که من تشكر کردم و از آنها جدا شددم و بدا 

. اینما بود که معندی تاکسی عازم شهر شدم این بود آشنایی من با اون خانم

ین برادر مسئول قصد بدی نداشد  ترور شخصی  را فهمیدم . هرچند که ا

 چیز دیگری بود.شاید اما اگر من تحقی  نكرده بودم تصورم نسب  به رضا 

 

 عشق به مردم و دانش آموزان

ها و بده مدردم های بارز این عزیز، عش  ورزیدن به بچهیكی از ویژگی

هدای اوباشدی کده همیشده در داشد . حتدی جوانبود، او همه را دوس  می
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هایی هدم بدرای مدردم ایمداد زدند و مزاحم ها پرسه میو کوچهها خیابان

کردند، او معتقد بود که اگر جوان منحرفی را دیدی، به او خرده مگیر، می

به خودت و به همكاران  نگاه کن، که در کار و تربی  دیدروز چده گونده 

ایدن جدوان منحدرف، ثمدره عملكدرد دیدروز مدا  رفتدار ایدد کدهعمل کرده

شدد امدروز ایدن گونده قیناً اگر در تعلیم و تربی  او کوتاهی نمیباشد. یمی

نبود، مدرسه برای چه ساخته شده؟.... همه که پدران و مادران با فرهنگ و 

ها از این نعم  محدروم هسدتند و یدا سدواد ای ندارند، بعضیتحصیل کرده

درس  و حسابی ندارند، ما معلمین هم اگر کوتاهی کنیم ثمره کوتاهی مدا 

 بینیم.هم این اس  که می

 

 با شاگرد راننده اتوبوسخاطره 

آن روزها وسایل حمل و نقل مسافر کم بود و تنها دو سه تا اتوبوس و 

دادندد، یكدی بوس بود که حمل مسافر بین کرمان و راین را انمدام میمینی

تربید  بدود و لات و ای داش  که خیلدی بیها شاگرد رانندهازاین اتوبوس

دادندد تدا بدود و معمدولاً مسدافران هنگدام سدفر بایدد بده او انعدام می لاابالی

دردسر سفر خود را انمام دهند و خلاصده بدرای مسدافران چهدره خدوبی بی

ای داش ، یكدی دو نداش . )رضا( که قد رشید و هیكل درش  و ورزیده

بار حرکات زش  او را گوشزد کرده بود ولی اثر نكرد، تا اینكده در پیداده 

یابان با او برخورد کرد و قدرت بدنی خود را بده او نشدان داد و بده او رو خ

فهماند که از این به بعد اگر ببیدنم تدوی اتوبدوس چدا نگداه کدردی یدا بده 

کنم تدا حواسد  مسافری زور گفتی بالای باربند اتوبوس طناب پیچ  مدی
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جمع باشدد و بعدد از ایدن قددرت نمدایی، او را نصدیح  کدرد و روی او را 

ید و بددا او رابزدده عدداطفی و صددمیمی برقددرار کددرد و ایددن برخددورد و بوسدد

برخوردهای بعدی او باعث شد که همین شاگرد رانندده تغییدرات کلدی در 

رفتارش ایماد شود و کمتر دیده شد خزایی از او سدر زندد و مسدافران هدم 

کردند که باعث حسن خل  شاگرد راننده شده بدود. تدا برای )رضا( دعا می

ضا عازم جبهه شد، وق  خدداحافظی بدا همدین شداگرد رانندده در این که ر

کمال تواضع و افتادگی برخورد کرد، او را بوسدید و طلدب بخشدش کدرد. 

رفتار )رضا( با او بسیار مثثر افتاده بود و به طور کلی تغییر کدرده بدود و بده 

 و لوطی صف  شده بود.« مشتی»ها قول عوام و راننده

وزان هم بسیار منزقی و صمیمی بود... او کدلاس ارتباط او با دانش آم

کدرد. شدروع درس را با برنامه و با طرح درس از قبل تعیین شدده آغداز می

پرداخد  و درس با نام )خدا( بود و دو سه دقیقه به بیان مسايل اخلاقدی می

ای از وقدد  کددلاس را بدده بزالدد  کددرد، دقیقددهآن گدداه درس را شددروع می

ها را بچدهداد. معمولاًها با صمیم  پاس  مدیلات بچهگذراند و به سئوانمی

ها هم در خدارج زد، به مشكلات خصوصی آنبا نام کوچ  آنها صدا می

کرد و کار مربدی پرورشدی را هدم بده نحدوی از کلاس درس رسیدگی می

هایی که از روستا برای تحصیل به شهر آمده داد، به خصوا بچهانمام می

ها پددر و مدادر را در کندار داد، چون این قبیدل بچدهبودند بیشتر اهمی  می

ها اثر داشد . او بیش از نصایح پدر و مادر روی آن خود نداشتند، اما کلام

خواندند و سزح را خوب میهایشان های روستایی درسها به ویژه بچهبچه
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ه ودند ... و ایدن نتیمدبها نسبتاً بالاتر و در مقایسه با دیگران بهتر آموزش آن

 کرد.او را راضی و خوشحال می

 

 اناخاب همسر

ی  سدال از اقدامتش در ایدن شدهر بیشدتر نگذشدته بدود کده بدا  حدود

های مذهبی و فرهنگیانی کده بیشدتر در وادی انقدلاب بودندد و در ایدن  بچه

ها بدا هدم کردند بسدیار صدمیمی و آشدنا شدد و گدویی سدالفضا تنفز می

بدا کمد  و سدفارش همدین دوسدتان  ارتباط و دوستی داشدتند و سدرانمام

ای تصمیم به ازدواج گرف . ازدواجی میمون و مبارک با فردی از خدانواده

مددذهبی و فرهنگددی، او کدده بددا تفكددری اسددلامی و انقلابددی دنبددال همسددری 

آلایشدی در زنددگیش نقدش گش  که هم چون خدودش سدادگی و بیمی

شد، کسی باشدد کده هویدایی داشته باشد، در مسیر زندگی یار و یاورش با

زندگی را از دریچه هوا و هدوس نبیندد، خدود را بدرای دیگدران ببیندد و نده 

دیگران را برای خدود، آخدرت خدود را بده قیمد  نداچیز دنیدایی نفروشدد،  

باشدد و رسداله را بشناسدد، تقلیدد از عدالم دیندی را مبندای عمدل « ایرساله»

داشدته باشدد،  و فاطمیشرعی خود قرار دهد، خل  و خوی محمدی )ا( 

گونه بیاندیشد و عمدل کندد و زنددگی را از ایدن دریچده وار و فاطمهزینب

آوری بداندد و تدلاش بدرای جمدع« مسدافر»نگاه کند و خود را در این دنیدا 

توشه، برای سفر کوتاه زندگی، تا رسدیدن بده منزلگداه اصدلی و آخدرت را 

هدد، حمدب و حسن بداند... زیبایی سیرت را بر زیبدایی صدورت تدرجیح د

قدرار دهدد و در کندار همسدرش قدرتمندانده در  حیای فاطمه )س( را الگدو



 /مهاجر                                                                                                   

 

31 

مسیر ح  گام بردارد و... آری دنبال همسری این گونه بود نه این که ید  

هدای والای شبه عاش  شود و بددون تأمدل و تعقدل و نادیدده گدرفتن ارزش

هدای وانمكتبی؛ خود را به هوا و هوسش بفروشد که متأسدفانه بعضدی از ج

ای جدز بددبختی و نكبد  در هدا ثمدرهاندد و ایدن چندین ازدواجما این گونه

هدای اش در راهروهدای دادگاهدگی آنان چیزی به همراه نددارد و نموندهنز

هدای های ناموف  که در انتظار طلاق گامخانواده پر اس  از این گونه زوج

 گذارند.  قدم میدارند و ناامیدانه به فردایی تاریلرزان خود را برمی

سرانمام )رضا( با تعقل و تفكر در ایدن وادی قددم گذاشد  تدا سدن  

پیامبر )ا( را به جای آورد، تا دیدن خدود را تكمیدل کندد و کدانون گدرم 

 سراسر محبتی را با عشقی هدفمند که در تخیلاتش ایماد کرده بود بسازد.

لی سداده و یكی از این روزها مادر و تعدادی از بستگانش آمدند و خی

با صفا برایش خواستگاری کردند و الح  همسری کده انتخداب کدرده بدود 

« روحدی میرحسددینی قافددآ»خواسد  دارای همدان شدرایزی بددود کده او می

ای معتقد، مذهبی و فرهنگی که در میان فرهنگیان تقدوا دختری از خانواده»

.. اش و ..و ایمانش، اخلاق و رفتارش، حمابش، شخصی  والای فرهنگدی

زبانزد خاا و عام بود. مراسم ازدواجش خیلی ساده و بدون هیچ تممل و 

زرق و برق دنیایی برگزار گردید. همسرش هم معلم بدود و نده ید  معلدم 

 معمولی، بلكه با تمام وجودش عش  به معلمی و آموزش داش .

کدرد و مدیری که به جای حرف زدن بیشتر عمل می مدیر دبستان بود.

ل و قلبی مملو از عش   ومحب  به شاگردان و همكدارانش، او با اعتقاد کام
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گونده این شغل را نه به عنوان کار و حرفه انتخاب کرده بود! نده، هرگدز این

 نبود.

بلكدده بددا اهددداف بلنددد و نگدداه  رف اندددیش بدده نقشددی کدده در جامعدده 

تواند ایفا کندد معلمدی را انتخداب کدرده بدود، ایدن دو زوج خوشدبخ  می

اش عشد  بده علدی )ع( و فاطمده )س( ین خود را که سرچشدمهزندگی شیر

بود آغاز کردند و ثمره این ازدواج میمون ندوزاد دختدری بدود کده بده یداد 

سالار کدر بدلا ندامش را زیندب گذاشد  کده تدا آخدر عمدر یدادش در قافله

 اش حضور داش .زندگی

ر تشدیرین« زینب»شان را با وجود از وقتی که خداوند، شیرینی زندگی

کرده بود، شكرشان به درگاه ایزد منان معنی بیشتری پیدا کرده بدود و ایدن 

 دانستند.میوه زندگی را از الزاف الهی می

 

 مرگ همسر

 دهیمتر اس                    جام بلا بیشترش میهر که در این بزم مقرب
هایش در پیش بدود، قدرار بدود با همه طراوت و زیبایی 22سال  تابستان

س ضمن خدمتی بدرای بعضدی از معلمدین در کرمدان تشدكیل شدود تدا کلا

هدای دیندی و عقیددتی خدود را بدرای تددریز بهتدر و معلمین سزح آموزه

روزی طدول تر، بالا ببرند. ایدن دوره حددود ید  مداه بده طدور شدبانهعلمی

اش نبدود ها شرک  کرده بود. هرچندد کده رشدتهکشید رضا در این کلاس

ن اطلاعات علمی دیندی خدود شدرک  کدرده بدود تدا در ولی برای بالا برد
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کلاس درس با تسلط بیشتری آموزش دهد. اما همسدرش بده خداطر زیندب 

 ها نشد.کوچولویشان موف  به شرک  در این کلاس

درش روانه کرمان شدند تا دیداری بدا پددر اروزی زینب کوچولو با م

در ی  تصادف  داشته باشند. دس  تقدیر خداوند این گونه رقم خورد که

ماهان اتوبوس حامل مسافران رایندی بدا ید   –وحشتناک در جاده کرمان 

نفر از مسافرانش دیددار  12کامیون باری، این مادر و دختر به همراه حدود 

ح  را لبی  گویند و دفتر زنددگی کوتداه خدود را ببندندد و )رضدا( را در 

و اندالله و اندا الیده ی  آزمون الهی بزرگ قرار دهند تا صبر را تمربده کندد 

 راجعون را معنی کند...

تحمل مرگ همسرش آفاق و دختر نازش زینب برای او بسیار سدخ  

کدردم. ها که با هم بودیم این فدراق را کداملاً حدز میبود. بسیاری از شب

ی شدد امدا بدا همدهها کمتدر در او دیدده میها و شدوخیدیگر از آن خندده

خدود را « الا بذکرالله تزمئن القلوب»بود. با بزرگی این غم فقط به یاد خدا 

 کرد.آرام می

ف  زیرا همدل بزرگ و یار مهربدان و رتوان گهرچند بر او خرده نمی

 فهیمی را از دس  داده بود.

های قلدبش را خواس  چكیدهمی« آفاق»های روی سنگ قبر در نوشته

لدی خوشدش ح  کند. قزعه شعری را به او پیشنهاد دادم. از ایدن شدعر خی

آمد و همان را هم بر سنگ مزارش ح  کرد که دو سه بیتدی از آن یدادم 

 هس .
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 بساط خویش برچیدند و رفتند خوشا آنان که با عزت ز گیتی
 گذاشتنددد و نلغزیدند و رفتند خوشا آنان که پا در وادی ح 

 محبدد  را پسندددیدند و رفتند ز کالاهددای ایددن  آشفتده بازار
 

 چمران مصادف با مرگ همسر و فرزندش: شهادت شهید

محور قرار دادن دیدن « رضا»و اخلاقی ای مهم رفتاری یكی از ویژگی

و قرآن و مكتب و انقلاب در زندگی بود و هر چیدزی را بدا قدرآن محد  

های فردی خدود بدا دیگدران شددیداً بدر های سنتی و سلیقهزد و از روشمی

کدرد مسايل انقلاب معنی پیدا می اش در کنارحذر بود. شادی و خوشحالی

 چنین غم و اندوهش...و هم

تفداوت نبدود و آمدد بیاز حواد  و اتفاقداتی کده در کشدور پدیش می

ی تصادف وحشتانكی که منمر بده گرف . واقعهشدیداً تح  تأثیر قرار می

مرگ و همسر و فرزندش گردید شدیداً او را منقلدب کدرده بدود آن روز ، 

بیش از چهل نفر در این تصادف کشدته شدده بودندد وقتدی روز عمیبی بود 

آوردندد اطرافیدان و بازمانددگان آنهدا سدخ  ها را به قبرسدتان میکه جنازه

شد آنها را آرام کرد... از جملده خدانواده خدانم گریستند و به سختی میمی

 رضا و خودش.

بسددیار سدخ  بددود، یكدی بددا صددای بلنددد  داغ فرزندشدان هددابدرای آن

کدرد، بدا زد و شدیون مییس ، دیگری بده سدر و صدورت خدود مدیگرمی

کدردیم او را آرام دوستانی که در کنار رضا بودیم در حدالی کده سدعی می

گویند ای که در این گونه مواقع به بازماندگان میهای کلیشهکنیم با حرف
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)دنیا محل گذر اس ، همه رفتنی هستیم و همه باید برویم و دل به این دنیدا 

ندیم، یكی زودتر، یكی دیرتدر و... (ناگدان یدادم آمدد کده خبدر شدهادت نب

شدهید دکتدر مصدزفی »هدای چریكدی کردسدتان ی سدردار جنگمظلومانه

بسیار تل  بدود  را امروز صبح از رادیو شنیدم، هرچند که خبر برایم« چمران

ع امروز باعدث شدده بدود کمدی درگیدر آنهدا شدوم از ایدن فرصد  یاقاما و

گریس  و صدایش ردم در حالی که رضا هم چنان آرام آرام میاستفاده ک

ا بده او گفدتم بده سدرع  سدرش را برگرداندد و رگرفته بود وقتی این خبدر 

گفتم امروز صبح از رادیدو « گی؟ کی گفتند؟ چزوری؟راس  می»گف   

اند. بدا شنیدم و حضرت امام )ره( هم پیام بسیار مهمی درباره این عزیز داده

زانویش زد و سر به آسمان بلند کرد و گف   یدا حسدین و  هب دس  محكم

ی  دفعه دو زانو به زمین آمد. گویی مرگ همسر و فرزندش را فرامدوش 

کرد. آن چنان این خبر او راتح  تأثیر قدرار داد کده قددرت ایسدتادن را از 

 طور که گفتم به زانو به زمین آمد.دس  داد و همین

شهادت چمدران هدم چدون خبدر مدرگ  شنیدن خبر« رضا»آری، برای 

پدر، همسر و فرزند بود که او را این گونه منقلب کرده بود. شداید بسدیاری 

شدناختند امدا رضدا ایدن شدهید از مردم شهید چمران را آن طور که بود نمی

شددناخ . شددهادت ایددن مددرد بددزرگ از یدد  طددرف و عزیددز را خددوب می

ا رز از سدوی دیگدر، رضدا ناراحتی امام عزیزمان )ره( از شدهادت ایدن عزید

منقلب کرد. اخبار بعد از ظهر پیام امدام )ره( از رادیدو در خصدوا ایشدان 

تر شد. آری رضا این گونه در مقابل انقلاب و ممدداً پخش شد کمی آرام
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ترین غمش غم امام بود و انقلاب کده سربازان انقلاب حساس بود و بزرگ

 وارد شود.ای بر عظم  انقلاب ترین خدشهمبادا کوچ 

 

 زندگی بعد از مرگ همسر و فرزندش

ول شده بود و بیشتر در تحمرگ همسر و فرزندش سخ  مرضا بعد از 

ی همسرش و بسدتگانش او را تنهدا برد، هرچند که خانوادهتنهایی به سر می

ای بده دنیدا و مافیهدا گذاشتند اما او دیگر مثل همیشه نبود، چندان علاقهنمی

شدد تدر میگذش  که کماد. در تفكراتش چیزهایی میداز خود نشان نمی

کند، به هر صدورت )رضدا( دوبداره تنهدایی را چیز فكر می هفهمید که به چ

همچون گذشته انتخاب کرد اما ماندن برایش سخ  دشوار بدود و زنددگی 

آورد کده زینب کوچولویش را به یاد مدی یبرایش پر از غم و تنهایی، گاه

گاهی همسر مهربانش کده سدنگ صدبورش بدود...  برایش آرزوها داش  و

شه کرد مشی  پروردگار و خواس  الهی چنین رقم خورده بود، اما چه می

هدا انسان خل  شده که مورد آزمایش قرار گیرد تا در کوران ایدن آزمایش

 صبوری معنا پیدا کند.
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یءٍ مِددنَ الْخَددوْفِ وَالْمُددوعِ وَنَقْددعٍ مِددنَ وَلنَبَْلُددوَنَّكمُْ» وَالْددأَنفْزُِ  الْددأَمْوَالِ بِشددَ

همه شما را با چیزی از ترس، گرسنگی، و  قزعاً)« وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ

کنیم؛ و بشدارت ده ، آزمدایش مدیحصولاتها و مها و جانکاهش در مال

 / بقره(133آیه ( )!کنندگانبه استقام 

یم و ید  روز هدم از ایدن آیهمه چیز از اوس  ما ی  روز به دنیدا مدی»    

هدا بده کند و نقشپیدا می یرویم و در این فاصله؛ آمدن و رفتن معندنیا می

 «.ماند و خوشا نقشی که به نیكی بماندجا می

همان کسانی کده ) « الَّذِینَ إِذَا أَصَابتَهْمُْ مُصیِبةٌَ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلیَهِ رَاجِعُونَ»

مدا از آن خددايیم؛ و بده سدوی او »گویند  رسد، میبایشان  مصیبتی بهچون 

 (.132( )سوره بقره، آیه گردیمبازمی

ایی کرد تا اینكه خاندهی همسرش زندگی میتا مدتی با خانواد ه رضا

را که خریده بودند فروخ  و سهم خانواده همسرش را پرداخ  و ممددداً 

کدرد ای زنددگی میهدوران ممردی را اختیدار کدرد. در ید  مندزل اجدار

هرچند که آن خانواده به رضا عادت کرده بودند اگدر روزی دیدر بده خانده 

کدرد، یداد ند اما رضا هرگاه نگاه به اطرافش میدشآمد دل نگرانش میمی

کرد و این برایش سخ  بود و تدرجیح داد همسر و فرزندش را احساس می

در تنهایی و در خلوت خود   تمربه کند. یقیقناًجدا شود و تنهایی را ممددا

توانس  راز و نیدازی داشدته باشدد و ارتبداط خدود را بهتر با خدای خود می

تر از گذشته برقرار کند چرا که این مسیر برای او فرصتی بود که نباید قوی

بایسد  در حرکد  تكداملی خدود آسان از دس  دهد، امدا بده هرحدال می



 مهاجر /       

 

46 

اش در بایگانی ذهنش قدرار مه تلخیگامی نو و تازه بردارد و گذشته را با ه

رفد  کده او برگدردد بده مشدهد و در کندار دهد. شاید این گونه تصدور می

مادرش و پدر معلول و خواهر و برادرش زندگی کند، اما آن قدر بدا مدردم 

ندد وهاسد  کده ایدن پیخون گرم این شهر صمیمی شده بود که گویی سال

اش گدرده خدورده و در رهنگدیهای او و همكاران فرهنگی و غیرفدر قلب

ای روحانی که از سدادات مشدهور منزقده ا خانوادهبهمین ارتباطات بود که 

مدداری، دیدن بداوری، پایبنددی بده بود بیشتر ارتباط برقرار کرده بود و دین

هددا و بسددیاری از صددفات انسددانی و اسددلامی بددین او و ایددن اصددول و ارزش

این امر باعث شد تا با این خدانواده  خانواده اشتراک قلبی ایماد کرده بود و

که در جامعه و بین مردم از احترام خاصی برخوردار بودند وصدل  کندد و 

ممدداً همسر اختیار کند و زندگی مشترک خود را آغدازی دوبداره داشدته 

باشد. چیزی نگذش  کده ایدن ازدواج صدورت گرفد  و در ید  مراسدم 

 اش ورق خورد.بسیار معنوی و ساده برگی دوباره از زندگی

 

 های نبردپای نهادن در جبهه

توانسد  وقتدی کده انقلابدش و رضا مانندد هدر مسدلمان معتقددی نمی

تفداوت باشدد. بده همدین سرزمینش مورد هموم دشمن قرار گرفته اس  بی

 10/0/1220کرد برای اولین بار در تداری  خاطر موقتاً سنگر مدرسه را رها 

یاف . در مدتی کده در منزقده در صدف در عملیات پیروزمند خیبر حضور 

نگیدد بدا قدد رشدید و قددرت بددنی جرزمندگان قرار گرفته بود مردانه مدی

گویی و شدوخ های گدردان متمدایز بدود بذلدهبالایی که داش  در بین بچده
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بخش فضددای ممدددداً در جمددع رزمندددگان گرمددیطبعددی خاصددی داشدد . 

های شدبرم بدود. ها شده بود. در کنار اخلاق گرمش رزمدش هدم گدجبهه

های رفد  کده مبدادا گلولدههای دشمن را آنچندان نشدانه میعملیات تان 

هدف حرام شود. برای مهمات جبهه ارزش خاصی قايل بود و جی بیآرپی

ها و زحمدات اعتقاد داش  هرگلوله و فشنگی که در اختیار ماس  از تلاش

ی امكانات ز همههدف رها نشود. ا  پز باید بیسافراد زیادی تهیه شده ا

کدرد و اسدراف جبهه به درسدتی و بده جدا و در حدد ضدرورت اسدتفاده می

بدود. شدده کرد. حالا رضا، مرد جنگ و جبهده نكردن را بسیار سفارش می

کرد. آزمونی که برای همه به آزمایش گذاشدته تمربه میرا آزمونی دیگر 

باطدل بدا ی  ید  طدرف و ملوظی حقانیتش در اوج مشده بود. ح  با همه

اش ی  طدرف دیگدر قهرماندانی کده بایدد در تداری  ی پلیدی و پستیهمه

 شدند.ماندگار شوند، انتخاب می

هدا کدلاس و مدرسده. ها در جبهه بود و بعضدی وق رضا بعضی وق 

ها بود. تفاوتی ها بود و اگر در جبهه بود باز با بچهاگر در مدرسه بود با بچه

معلم و شاگرد، اسلحه به دس  پشد  ید   که داش  این بود که در جبهه

رفتند و خاکریز و در مقابل ی  دشمن با ی  هدف، ی  چیز را نشانه می

چده بكشدند و »کردند آن هم جهاد در راه خدا. همه با ی  هدف جهاد می

مماهدددان راه خدددا امددام خمینددی )ره( و جزء«. چدده کشددته شددوند پیروزنددد

جهداد... جبهده مانندد شدهرها،  شوند. و چده شدیرین اسد  ایدنمحسوب می

هدا پول، جبهه بین پولدارها و بیاددهای سیاسی قرار نمیها را در جناحآدم
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ها را از هددم جدددا ، جبهدده بددالا شددهری و پددایین شددهریشدد گذافرقددی نمی

م شناسدد. در جبهده لفدن مدن و تدو گُدد، جبهه غریبه و خدودی نمیرکنمی

 کرد.معنی پیدا می« ما»شد و به جای آن می

ی گنداه بسدیار کدم بدود و یدا اصدلاً نبدود. جبهده مكدان در جبهه زمینه

سددازی بددود و دانشددگاه عرفددان و عمددل. جبهدده مكددان خودبدداوری و انسان

هایی از خود گذشدته و خداباوری بود. جبهه همراه با یارانی راستین و انسان

محدل ه دنیای صفا و ی  رنگی بو دو بز. جبهده بهبه خدا پیوسته بود و ج

سرايیدن قصه ایمان و صلاب  و جبهه محل پدرواز کبدوتران عاشد  بدود. و 

که کلیدددارش امدام )ره( بدود و  ای از بهش  بود.جبهه در ی  کلام قزعه

 رضا این معنی را خوب فهمیده بود.

     
 تولد فرزند

تر نمدود و بده او فرزنددی دیری ن ايید که خداوند زندگی رضا را گرم

کدرد و در میدان ز تولدش بسیار خوشحال بود، او را بغل میپسر عزا کرد. ا

کدرد و بدا بلند میای ستبرش در میان زمین و آسمان هدستان بزرگ و پنمه

مسلم! عزیزم، »کرد. این جمله را بارها بر زبان آورده بود که او صحب  می

ی شوی و یا من پدر شهید شدوم و ایدن تنهدا خواسدته یا تو باید فرزند شهید

و سرانمام هم این گونه شدد و خداوندد آرزویدش را « ن از خداوند اس .م

برآورده کرد و مسلم را فرزند شهید قرار داد و امید اس  که تمدام اینگونه 

ها و فرزندان برومند شهدای عزیزمان قدر و منزلد  خدود را بدانندد و مسلم

د باشدند خداوند به آنان نیرویی دهد که بتوانند حافن خون پاک پدران خو
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ای برای آنان باشند. امروز فرزندان شدهدا مسدئولیتی و به ح  یادگار ارزنده

و  سنگین به عهده دارند آن هم نه زبانی بلكه عملی و رفتداری. مدردمبسیار 

انتظدار دارندد کده پدرانشدان بودندد و زندددگی  ایآن گونده جامعده از آندان

 کردند.

د شدب قبدل از اعدزام خواسد  جبهده بدروای که میرین مرتبهخرضا آ

برای خداحافظی به منزل ما آمدد؛ تدا پاسدی از شدب آن جدا بدود. گفد  و 

گوهایمان حال و هوای خاصی پیدا کرده بدود. گرمدی کلامدش از همیشده 

تر بود. آن شب آن قددر حضدورش و کلامدش رندگ و بدوی خددایی گرم

 شددیم. بدالاخرهگرفته بود  که راضی به جددایی از هدم و خدداحافظی نمی

وق  رفتن فرا رسید. هم دیگر را به گرمی درآغوش گدرفتیم روی مداهش 

را بوسیدم. مرتب التماس دعا داش . نه مثل همیشه و یا طب  عرف مثمنین، 

بلكه با حالتی خاا التماس دعا داش . به همسرم که خدواهر شدهید اسد  

کددرد و در حددالی کدده صدددا می« بددیبی»احتددرام خاصددی قايددل بددود و او را 

اش نورانی  خاصی پیددا کدرده بدود از او نیدز التمداس دعدا داشد  و چهره

گرف ، نگاه ما با حسدرت که فاصله می بالاخره از ما جدا شد. با هر قدمش

کدرد تدا در پدیچ و خدم کوچده پنهدان شدد. آن شدب کداملاً او را بدرقه می

اش بدا دفعدات قبدل فدرق دارد، از التمداس مشخع بود که این خداحافظی

رود آورد معلوم بود که به قصد شهادت مدیخاصی که به زبان میدعاهای 

تا به آرزوی خود برسد و همین امر باعث شده بدود کده مدا مرتدب جویدای 

حال او در جبهه شویم. نوب  آخری که در جبهه بود دو مرتبه برای ما نامده 
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هایش دنیایی از عرفان و معرف  نهفته بدود کده در انتهدای فرستاد. در نوشته

 هایش که موجود بوده، آمده اس .همین کتاب برخی از نامه

 

 وزان او در جبههمآدانشاز حضور رضا و جمعی 

های رزمندده و نفوذ معنوی او در بین بچده ها و قدرتبه خاطر رشادت

های رزمنده بده سدم  فرمانددهی قدرت فرماندهی او و هدای  جمعی بچه

های این گروهان بیشدتر د. بچههای گردان منصوب شده بویكی از گروهان

هددای لازم را دیددده و آمدداده آمددوزان و فرهنگیددان بودنددد. آموزشاز دانش

یدا فاطمده »عملیات بدر با رمدز  19/10/22عملیات بودند تا اینكه در تاری  

در منزقه هورالهویزه و شرق رودخانه دجله آغداز شدد. بدرادر « الزهرا )س(

ر بدود در لشدكر امدام رضدا )ع( در کده پاسددا وتر رضا یعنی خسرکوچ 

همین عملیدات شدرک  داشد . دو بدرارد دو همدرزم یدا دو  وهمین منزقه 

مرد عرصه نبرد علیه دشمن غددار بدا فاصدله چندد کیلدومتر از یكددیگر شیر

جنگیدند . رضا به خاطر بدون اینكه از حال یكدیگر خبری داشته باشند می

ی داش  در کنارش هم یداران مسئولیتی که داش  احساس مسئولی  سنگین

آمدوز و یدا و رزمندگانی بودندد کده تدا دیدروز در کدلاس و مدرسده دانش

همكددار فرهنگددی او بودنددد و امددروز همددرزم او کدده در مقابددل دشددمن 

مسدئولیتی کده از سدوی فرمانددهی گدردان بده او  آرایی کدرده بودنددصف

د و ایدن داناپذیر انمدام مدیمحول شده بود بدا دقد  و بدا شدماعتی وصدف

شماع  باعث شده بود که دیگر رزمندگان تح  امر نیز همچون خدود او 

دانستند و در کندار بمنگند. شاگردانش اطاع  از فرماندهی را به خوبی می
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مسایل جبهه و جنگ عواطف پداک شداگرد و معلمدی در همده وجودشدان 

تدا  11های و دستورات اسلامی چگونه از بچه ملاشد. به راستی اسدیده می

سازد و ح  می ساله مردانی فهیم و اندیشمند و عارف و سال  راه 10-13

تواند این دواند. فقط تاری  میعش  به اسلام تا اعماق وجود آنان ریشه می

ای ها را در دل خود ثب  و ضبط نمایدد. براسدتی ایدن چده انگیدزهایثارگری

یی در شددد معلددم و دانددش آمددوزی کدده بعضدداٌ هنددوز مددوبددود کدده باعددث می

صورتشان نروییده بود، کلاس و مدرسه و بدازی را رهدا کنندد و بده خداطر 

حفن اسلام و انقلاب، جان بدر کدف و بده عشد  شدهادت در کندار هدم بدا 

دشمن بمنگند و در خلوت شبانه خدود بدا راز و نیازهدای عرفدانی راهدی را 

هددای مددا بدده آن طددی کننددد کدده بسددیاری از موسدد یدان و نمدداز شددب خوان

 نکندندد و در آها دور از سنگرشدان قبدری میاند؟! بعضدی از شدبنرسیده

خوابیدند تا شدب اول قبدر را تمربده کنندد و در خواندند و مینماز شب می

پاسد  ملايكده الهددی حاضدر جددواب باشدند. آنگدداه کده مددورد سدئوال قددرار 

هدای های جنوب و آبگیرند که رب تو کیس  زبانشان بند نیاید. بیابانمی

های منزقه دش  عباس و خاکریزهدای ویزه و جزایر ممنون و زمینهوراله

های شدبانه ها، نمازهای عاشقانه و گریدهی جانبازیشلمچه.... هرگز خاطره

 آنان را در شوق دوس  فراموش نخواهد کرد.

 وز عش  در دل ما رخنه گر نبوددددگر س

   را به سوی ما نظددر نبدوددان عشدددسلز
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 امی دیددن دلدددار دادهواددددان در هددج
ذر خواس  متاع دگر نبوددده عددد چددبای  

 اد رف ده بدوصال رخ او ب در سر که آن
ار سر نبودددددود در نظر یددگددر مانددده ب  

 گر مرغ باغ قدس به وصلش رسیده بود

بال و پر نبددودتو بی  ع عاشقانددجم  در  

 )امام خمینی )ره((

این گونه بودند که با تمدام وجودشدان عاشدقانه بده آری رضا و یارانش      

 زدند.سوی معبود پر می

 

 خبر شهادت رضا

بدود کده کارهدای اداری بده ویدژه امدور مدالی  22 روزهای آخر اسدفند     

بایس  تا قبل از اتمام سال بسته شود به همین دلیل سدخ  درگیدر امدور می

آقدای »بدرادر عزیدزم بخیدر،  شاداری بودم کده ناگهدان فرماندده سد اه یداد

ای درهدم و ناراحد  از مدن با عمله وارد اداره شد و با چهدره« زادهپنمعلی

خواس  که با او بیرون بیایم. با هم به محوطده اداره رفتدیم کده بدا نداراحتی 

حز خبر شهادت رضا را به من داد دیگر هیچ نفهمیددم. دسد  و پدایم بدی

شد. مگر امكان دارد کده رضدا  شد و همه چیز در مقابل چشمانم تیره و تار

شهید شود؟! آخر او کوهی بود سدتبر. گدویی هدیچ قددرتی مدافوق قددرت 

گاه دیگران بدود، بده ویدژه بدرای مدن. بدنی او در تصورم نبود. همیشه تكیه

احساس کردم از حال  عادی خارج شدم کده آقدای پنمعلدی زا ده مدرا بده 
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شد. دوبداره از او سدئوال نمیداخل ماشین برد، از اداره خارج شدیم. باورم 

حدرفم را « شما مزمئن هسدتید؟.... شداید اشدتباهی رخ داده باشدد...»کردم  

دانم نه درس  اس  . خداوندد بده شدما صدبر دهدد. مدی»قزع کر دو گف   

قبول این مزلب دشوار اس  ولی خواس  خداوند بوده. خوشدا بده حدال او 

ود کده از مدرگ هراسدی گونه انتخداب کدرد، او کسدی نبدکه مرگ را این

داشته باشد هرچند گوهر گرانبهایی را از دس  دادید اما برک  شهادت او 

به مراتب از حیاتش بیشتر خواهد بود. شاید زبان حدال او ایدن شدعر سدنایی 

 گوید می باشد که

 مرگ اگر مرد اس  گو نزد من آی

تنگ تدا در آغوشددش بگیرم تنگ  
 ودانستددانم جا  مددن از او عمددری

ی رباید رنگ رنگداو ز مددن دلق  

 

او مثل شیر جنگیده تا سرانمام خداوند خرقه شهادت بر قدامتش پوشداند     

 یم.گوبه شما تبری  و تسلی  می

 

 چگونگی شهادت رضا در صحنه نبرد

شب نسبتاً تاریكی بود گویی دشمن برای تصاحب این خط دس  بدردار     

ها هددم کددرد. بچددهرا گلولدده بدداران می نبددود و سددخ  فشددار آورده و منزقدده

ها را دادند و رضا مثل ی  فرماندده نظدامی کدار کشدته بچدهجوابش را می

کرد، انگار نه انگار که او ی  معلم اس . دشمن این قسدم  را هدای  می
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ها در اثدر سخ  زیدر آتدش گرفتده بدود. در همدین هنگدام چنددتن از بچده

عقدب  ن را از پش  خاک ریز بهترکش خم اره به شدت زخمی شدند. آنا

کشیدند تا به پش  خط منتقل شدوند و جدای خدالی آندان را پدر کدرد و بدا 

گلولده جی تان  و ی  خودروی دشمن را زد. در حال آماده کردن رپیآ

ای پش  سدرش فدرود آمدد و آرپی جی برای شلی  بعدی بود که خم اره

زمدین غلزیدد و  کندد و رضدا بدرترکشی از آن خم اره به سرش اصاب  می

لحظاتی بعد خیلی آرام مرغ روحش به سوی معبود پرواز کرد تدا در کندار 

لبخند رضای  از شدهادتش بدر لبدانش نقدش بسد  و  ملكوتیان آرام گیرد.

 هرگز محو نشد

کنیم. گردیم به اداره و چگونگی خبر شهادت رضدا را دنبدال مدیبرمی

کر دم حال من مانددم ل میرا باید قبورضا رغم باورم شهادت سرانمام علی

و جددای خددالی رضددا و خبددر دادن بدده خددانواده و دوسددتان و همكدداران و 

نام شهید عبدلی یكی از داندش  های تشییع. همراهش شهید دیگری بهبرنامه

آمدوز در سدفری آموزانش نیز با او بود. چه زیبا سفر کردندد معلدم و دانش

. سدرانمام بدا چشدمانی که انتهایش لقای پروردگار اس  و بهش  جداودان

گریان و وجودی سراسر غم گرفتده خبدر شدهادت رضدا را اعدلام کدردم و 

شدان خیلی زود این خبر بین همه پخش شد و همه را مداتم زده کدرد و کینه

ای محكدم کده حداکی از نسب  به دشمن صددها برابدر گشد  و بدا روحیده

ک و گددرفتن انتقددام خددون پدداکش بددود آمدداده مراسددم تشددییع پیكرهددای پددا

های مزهرشان شدند دوستان اداری و امور تربیتی، تدارک مراسدم و برنامده



 /مهاجر                                                                                                   

 

55 

هدا را از کرمدان تشییع این دو عزیز را فراهم کردند و صبح روز بعدد جنازه

هدای مزهدر را نگدده بده رایدن آوردیدم. در بدین راه آمبددولانز حامدل جنازه

ی صدورت را ببیدنم. روکدش رو آنان ی زیبایداشتیم تا خوب و سیر چهره

دانم ار زدم گویی خواب رفته، چه قدر زیبا و خوش چهدره! نمدینرضا را ک

کنندد کده رضدا شدهید شدده؟! اش اگر این چهره را ببینندد بداور میخانواده

مداهش را گلگدون کدرده بدود. بدا  سرخی خون بخشی از گردن و صدورت

دستمالی آن را پاک کردم. گرد و غباری که صورتش را کمی کدر کرده 

خواسد  بده ملاقدات ود پاک کردم و موهایش را شدانه زدم، چدون او میب

اش شدود، چهدرهمیرد رنگش عوض میمعبودش برود. معمولاً انسان که می

گیرد و این حال  در صدورت، کداملاً خدود را نشدان زرد و قیافه مرگ می

ی ی رضا نگاه کردم رنگ مرده ندیددم. گوشدهدهد اما هرچه در چهرهمی

ی این دنیدا و بدالاتر از آن یش تبسمی نقش بسته بود. گویی به همهلب زیبا

بداز خندند. چشدمانش هدم نیمدهاند میبه آنان که به این دنیای فانی دل بسته

درسد  نگداهم »زد  کرد. گویی با من حرف مدینگاهی به من میبود و نیم

رفتدنم را کن! ببین با چشم بستسه نرفتم با چشم باز راهم را انتخاب کردم و 

ی معصوم ما رفتندد، تو شاهد باش که این راه، راه ح  اس ، راهی که ايمه

ها رفتند تا اسدلام بداقی بماندد و راهی که تمام احرار و آزادگان رفتند... آن

هدای پداکی کده ریختده شدده ان خون ناقابل من هم در کنار آن همده خون

د تا سدرانمام پدرچمش بده شاءالله باشد تا درخ  تنومند انقلابمان زنده بمان

هدا، ی این جان بازیدس  پرچمدار اصلی آن امام زمام )عج( برسد و ثمره
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مدا رفتدیم تدا اسدلام »ی ما را بیمه کند. حال کار ما تمام شد. های آیندهنسل

بعددد شدداهد اعمددال شددما هسددتیم کدده بعددد از مددا چدده و من«زنددده بمانددد

ات تو هم برو بده اداره»من گف    آری با چشمان نیمه بازش با«کنید؟!...می

برس، به میز و پس  و مقام  تكیه کن! وای به حال تو و امثال تو کده اگدر 

این میز و پس  و مقام فریب  دهند و نتوانی از این موقعی  در جه  حفن 

ها همده ندوعی انقلاب و خدم  به نسل آیندده اسدتفاده کندی!.... مسدئولی 

تواند ند پیش روی شما قرار داده اس . میآزمایشات الهی هستند که خداو

شما را با خدم  صادقانه و نیات پاک با تربی  صحیح این نسل بده بهشد  

اید و هدای مدا گذاشدتهرهنمون سازد و اگر غیر از این باشدد، پدا روی خون

آری بدا ندیم نگداهی کده بده مدن داشد  « ایدد...جهنم را برای خدود خریده

ی رویدش بدودم کده چگونده جا هدم شدرمنده زد و من تا همینها میحرف

ا رتوانم او را مزمئن سازم که خاين به خون پاکش نباشم و تمدام تدوانم می

 در جه  اهداف مقدسش به کار بندم؟

 یدداران چدوبه راه دوس ، جان بس ردند

 رفتنددد و مددرا ز همر خویش آزردندددد
 گریمچون شمع کنون ز دیده خون می

بردندمدددره خددود میای کدداش مددرا ه  
با او خداحافظی کردم و به سم  شهر حرک  روی گلش را بوسیدم، 

ها به سدم  ی نگاهزد همهکردیم... در شهر غوغایی بود. جمعی  موج می

خیابان ورودی شهر دوخته شده بود و منتظر ورود پیكرهدای مزهدر رضدا و 
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ه خود را باز کدرد شاگردش بودند. آمبولانز از میان جمعی  آرام آرام را

ها را پایین گذاشتند و خانواده و دوسدتان ی س اه شد. تابوتو وارد محوطه

و نزدیكددان، بددا پیكرهددای مزهددر خددداحافظی کردنددد. در میددان ایددن افددراد، 

ی ی رضدا در کندار تدابوت پددر بدا دسدتان کدوچكش لبدهماهه 10کودک 

را بده بابدا کده در هایش ین تكیدهخدرتابوت را گرفته بود که نیافتد گدویی آ

مقابلش آرام قرار گرفته باید فراموش کند.... از این به بعد بایدد یداد بگیدرد 

که چگونه بدون بابا زندگی کند، بابدا همده گونده درس غیدرت بده او داده 

داری، درس پایدداری و بود، درس مردانگی و ایثار و شدهادت، درس دیدن

لاصده درس مسدلمان استقام ، درس چگونه زیسدتن و چگونده مدردن و خ

هدا را بایدد از بابدای خدود ی اینهمده« مسدلم»بودن و مسلمان مدردن. آری 

بعد او فرزند شهید اس . با چشمان تیدزبین و بیاموزد و به یاد داشته باشد من

کندد همده کوچكش نگاهی به بابا و نگاهی به جمعی  اطرافش. تعمب می

ادرش از همده بیشدتر زنندد. مدکنندد و بده سدر و صدورت خدود میشیون می

کند مواظب چدادرش هدم هسد  کده صدایش گرفته و آرام آرام گریه می

نكند خدای ناکرده ی  تار مدویش را ندامحرم ببیندد و حمدابش کده رضدا 

ی برای آن ارزش و اهمی  زیادی قايدل بدود حفدن شدود. چدون او و همده

ر تدو خواهرم سیاهی چداد»اند  هایشان گفتهدوستان شهیدش در وصی  نامه

بدا همسدرش کده همده چیدز او بدود بدا « تدر اسد از سرخی خون من رنگین

کند. شدیر زن دیگدری چشمانی پر از اش  و یا دلی پر از حسرت وداع می

مادرجددان »گویددد  بوسددد و میزنددد و روی او را مینیددز بددا رضددا حددرف می
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گفتن و نوشدتن ایدن « خوب عمل کرده باشم امی مادریامیدوارم به وظیفه

یومندون »ی لات به ظاهر ساده اس  اما عمل کردن به آن باید از جملدهجم

باشی تا بتوانی درک کنی و عمل کنی.... پرچم جمهوری اسدلامی  «بالغیب

روی تابوت کشیده شده و بدا صدلوات و شدعارهای افتخدارآمیز قرآندی بدر 

روی دستان مردم قدرشناس راین قرار گرف . آن روز مراسم تشییع جندازه 

گفتند چنین جمعیتی در عمرشان بده یداد بود. پیرمردان و پیرزنان می عمیب

حسدین حسدین »ندارند... همه آمده بودند مراسم تشییع با فریداد الله اکبدر و 

 آغاز شد.« شعار ماس  شهادت افتخار ماس 

مردم از زن و مدرد و بدازاری و اداری، کوچد  و بدزرگ بخصدوا 

ای غدم گرفتده امدا بدا اشدكبار و چهدرهاموزان و فرهنگیان با چشمانی دانش

هایی گره خورده و فریادهایی توفنده به دنبال پیكرهدای مزهدر شدهدا مش 

کردندد و در از آن وارستگان به خدا پیوسته تملیل میو کردند حرک  می

کردندد کده راه و یادشدان را زندده نگده دل به خون پاک آنان قسم یداد می

مزهرش آن چندان جدوش و خروشدی در خواهند داش . آری رضا با پیكر 

مردم ایماد کرد که تاکنون سابقه نداشته. مدردم بدا تمدام وجودشدان فریداد 

چكشیان عزیزم! قسم به خون پاک  راه  ادامه دارد حتدی اگدر »زدند  می

و ... « برای دفدن شدهدا مهددی بیدا مهددی بیدا« »شب و روز بر ما گلوله بارد

تشدییع شدهدای عزیدز قبلدی، رضدا در دل آید که همیشه در مراسم یادم می

این همه قربانیان به خداطر »داد  گرف  و این شعار را سر میجمعی  قرا می

کرد. آری مردم فهیم و و تشییع کنندگان را با خود همراه می« مكتب اس 
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قدرشناس )راین( این بار در تشییع پیكرهای مزهر شهدا دیگر فریاد رضا را 

وت رضددا از هددر فریددادی رسدداتر بددود و همددراه و نداشددتند. امددا گددویی سددك

این همه قربانیدان »صدای ی  مل ، گوش جهانیان را پر کرده بود که   هم

 «شنوند؟!ها این فریادها را نمیاما چرا بعضی« به خاطر مكتب اس 

 

 سخنرانی در مراسم تشییع جنازه شهید

، آن سدید بزرگدوار کده خددایش 1حم  الاسدلام حداج آقدای امدامی

رحم  کند به شهر مقدس قم مشرف شده بود که به محدض شدنیدن خبدر 

های شهادت این عزیزان برگش  و در مراسم شدرک  کدرد و تمدام برنامده

های به یادماندنی ایشان در ایدن این عزیزان را به خوبی انمام داد. سخنرانی

مراسم فراموش نشدنی اس . سدخنرانی دو نفدر دیگدر هدم در ایدن مراسدم 

ماند و همگان را به یاد زینب )س( انداخ  که چگونه پیام عاشورا  جاودانه

را به گوش تاری  رساند و حماسه عاشورای حسدینی را جاودانده سداخ  و 

آن سخنرانی مادر دلیدر و خدواهر قهرمدان رضدا بدود کده فرزندد و بدرادری 

اند و امدروز در مقابدل پیكدر مزهدرش بدا برومند چون رضا را از دس  داده

گویند... سخن از پایداری و استقام  برای دین و قهرمانانه سخن میمردم، 

های اسلامی و انقلاب و سخن از عاشورای این زمان و یداوری حفن ارزش

                                                 
حم  الاسلام امامی آن سید جلیل القدر که بعد از پیروزی انقلاب به دعوت جمعدی از مدردم  -1

پرداخ  و در مسدمد جدامع رایدن نمداز به راین آمده بود و در محافل و ممالز به روشنگری می
چندی برای دیدن اقوام و بستگان به قدم  گذارد و پایگاه معنوی خوبی ایماد کرده بود و هر ازمی
  گش .ر ف  و ممدداً برمیمی
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دلسوخته داند که دل »حسین )ع( در این دوران بود. گفتنش ساده اس  اما 

 «.سوخته چون اس 

ارد کده سدال اجدازه ندداد کده رضدا قددم از قددمی بدرد 03مادری کده 

پدذیر بدود. خشنودی خداوند در آن نباشدد و الحد  چده خدوب رضدا تعلیم

خواهری که در کودکی نشستن را روی زاندوان سدتبر بدرادر آموختده بدود، 

بیند و ی  طرف هدزاران نفدر آری ی  طرف پیكر رضا را در مقابلش می

شاگردش محمود عبدلی آمده بودند. و ی او جمعیتی که برای تشییع جنازه

ناپذیر و بیانی شیوا و رسا از مردم فهیم و قدرشناس )راین( ا قدرتی وصفب

ی راه رضدا و تشكر و قدردانی کردند و آنان را به صبر و پایدداری و ادامده

حسدین )ع( را   یی عاشوراشاگردش شهید عبدلی دعوت کردند و خاطره

ای تر آن که دوستان، همكداران او و کسدانی کده بدرکرد و عمیبزنده می

دادندد... آن روز مدادر ند دلداری و تسدلی میتگریسسوختند و میرضا می

کدده رضددای مددن عددزادار »ی فرزندددش بدده همدده گفدد   در مقابددل جنددازه

و از همه خواس  که راه رضا را ادامه « خواهدخواهد بلكه او رهرو مینمی

ت  ت  شما فرهنگیان برای من )رضا( هسدتید و امیددوارم شدماها »دهند. 

ی خالی او را در سنگرهای تعلدیم و تربید  و کدلاس درس و مسدمد و جا

اش  پر کنید و به یداد دجبهه و هرکما که رضا قدم برای رضای خدا برمی

ند کده بدرای ظلدم سدتیزی و برچیددن تداشته باشید که امثال رضدا کدم نیسد

های ظلدم و سدتم و برافراشدتن پدرچم حد  و عددال  جهداد کردندد و کاخ

 «کنند و..می



 /مهاجر                                                                                                   

 

69 

چدون زیندب )س( در تدداوم حفدن آری این مادر و خواهر قهرمان هم

ایی را ایفدا کردندد و اگدر نبودندد ایدن های حسینی نقش زینب گونهارزش

شدد گونه مادران و خواهران، انقلاب اسلام و حقانید  آن در دنیدا گدم می

همان گونه که زینب در ماندگاری عاشواری حسینی عمل کرد اگر زیندب 

 د کربلا و عاشورای حسینی در بزن تاری  مدفون شده بود.)س( نبو

 ای از قادر طهماسبی چه زیبا بیان شده این معنی در سروده

 ماند اگر زینب نبودسددر نددی در نینددوا مدی

ماند اگر زینب نبودکددربدلا در کربدلا مددی  
 چهره سرخ حقیق  بعد از آن طوفان رنگ

اگر زینب نبود ماندپشد  ابددری از ریدا می  

 ی فریددداد  مظلومید  لب تشنگددانچشمدده

مداند اگر زینب نبوددر کویر خستده جدا می  

 ترین فریاد در چنگ سكددوتزخمه زخمی
ماند اگر زینب نبددوداز فددراز نغمدده وا مددی  

 در طلوع داغ اصغدر استخدوان اشد  سدرخ
مداند اگر زینب نبوددر گلوی چشمه وا می  

 لگددامسوار و بیلمندداح دادخددواهی بیذوا
مدانددد اگدر زینب نبودهددا راه مددیدر بیابان  

 در عبددور بسدتدر تددددداریدددد  سیددل انقلاب
مدداند اگر زینب نبودها میپش  کوه فتندده  

 



 مهاجر /       

 

62 

 حضور مادر هنگام دفن

بعد از مراسم سخنرانی، تشییع پیكرهای مزهر از مسمد جامع شدهر بده 

م  گلزار شهداء و جایگاه ابدی آنان ادامه پیددا کدرد و مدردم بدا همدان س

شور و هیمان و با فریادهای کوبنده و شدعارهای انقلابدی از شدهداء تملیدل 

 کردند.

تری اتفاق افتاد کده آن هدم در ندوع خدود ی عمیبهنگام دفن، صحنه

با قددرت انه ماند. مادر رضا چادرش را به کمر بس  و دبه یادماندنی و جاو

ی عزیزش را در آغوش گرف  ناپذیری در قبر رف  و جنازهروحی وصف

ای اسد  کده و آرام در قبر نهاد. گویی این رضا همان کدودک چندد ماهده

خواباند. اما این بار تش  ندرمش، زمدین سدخ  بدود و اطداق آرام او را می

ا گرمش گور سرد اما به ظاهر برای این شیرزن تفداوت چنددانی نداشد . بد

در قبدر زاندو زد و خدم شدد ید  بدار دیگدر روی اش همدان چدادر مشدكی

بخواب دلبندم! بخدواب ندازنینم! »هایی کرد  عزیزش را بوسید و با او زمزمه

دیری نخواهد گذش  که من هم پیش تو خواهم آمد. آن جا تدو بایدد مدرا 

کشم شفاع  کنی... خدایا شاهد باش که من فقط برای رضای تو نفز می

قدمم برای رضای توس . این هدیه را که همه چیز مدن اسد  از مدن  و هر

قبول کن... رضا جان به حضرت زهرا )س( سلام مرا برسان، بگو مادرم در 

س( تدو در عاشدورا کده در مقابدل )درونش آتشی برپا بود، اما به یاد زینب 

دشمن هم چون کوه ایستادگی کرد و خم به ابدرو نیداورد و حسدرت حتدی 

ای درین نالدهتا بر دل دشمن گذاش  و تا به امروز تاری  کوچ ی  آه ر

از او کسی نشنیده. من هدم امدروز داغ حتدی ید  نالده کوچد  را بده دل 
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فهمم که بدر زیندب تدو )س( در روز عاشدورا گذارم. اما حالا میدشمن می

چه گذش ! اما من کما و زینب )س( کما؟.... من کما و صبر و پایدداری  

کمددا؟... و سددرانمام  (مددا؟ مددن کمددا و اسددارت زینددب )سزینددب )س( ک

 رین وداع خود را با قهرمانش، عزیزش و دلبندش انمام داد.خآ

جمعی  همه انگش  به دهان و الله اکبر گویان از شدهام  ایدن زن در 

تعمب بودند اما این تعمب ندارد چون این دنیدا و تعلقداتش همده کوتداه و 

ر اس . سرانمام در حالی که نگداهش گدیفانی اس  و باقی و جاوید جای 

داش  بیدرون آمدد و آن سدید وارسدته )حداج آقدا را از صورت رضا برنمی

ی ذکر کردم کده بدر جندازهامامی( روحانی جلیل القدری که نامش را قبلاً 

 یمزهرش نماز گزارده بود مراسم خاک س اری، تلقدین هدا و.... را بده جدا

کنند اما او که کفن نداش ، همدان از میآورد. رسم اس  که بند کفن را ب

اش کفدنش بدود. چدون شدهید غسدل و کفدن نددارد بدا خدون لباس بسیمی

شدود. بدالاخره دعاهدا و کند و همدان لباسدش کفدنش میخودش غسل می

های بین ها بر لحد گذاشته شد و سوراخها خوانده شد و س ز خش تلقین

هدای سدر بده نهدا کده در کاخها را هم با گل پر کردندد.... کمایندد آخش 

و دايم بده دنبدال آورند یکنند و مرگ را به یاد نمفل  کشیده زندگی می

آوری مدال دنیدا و زرق و بدرق دنیدا، پسد ، مقدام و قددرت هسدتند و جمع

های دنیایی آن قدر چشم و گدوش شدان را بسدته کده ایدن روز را در هوس

ما آمده اس  هرازگداهی گنمد... این اس  که در روایات تشان نمیاتصور

به قبرستان بروید و یاد مرگ را همیشه در خود زنده نگه دارید و اگدر ایدن 
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گونه باشد دیگر ظلمی نیس ، تماوزی نیس  و اگر بددانیم کده هدم چدون 

ای بدرای مندزل آخدرت بدرچینیم و راه سدفر را در ایم تا توشهمسافری آمده

فر که ماندگار نیس ، مسافر کده بندیم. مساپیش گیریم، دل به این دنیا نمی

 بندد، باید باور داشته باشی که دل به راه سفر نمی

 هر که باشی و ز هر جا گذری         آخدرین مندددزل هستی این اس 

و مولا علی )ع( چه زیبا بیان فرموده  بگذاریدد و بگذریدد ببینیدد و دل 

نبندید چشم بیاندازید و دل نیازید که دیر یا زود باید گذاشد  و گذشد ، 

دنیا گول زننده، ضرر رساننده و تغییر دهنده، ندابود کنندده، پایدان دهندده و 

 (112گر اس . )از خزبه تباه

بدرداری کدن، ه برای تو دوام ندارد بهرهدر باقی مانده عمر از ثروتی ک

خود را برای سفر آماده گردان، برق پیروزی را بنگر و وسیله کوشش را به 

 حرک  درآور.

 

 با خبر شدن برادر شهید

هدای س اری شهدا با عزت تمدام شدد و جمعید ، خانوادهمراسم خاک

قتی خبدر شهیدان را تا منزل بدرقه کردند، یادم رف  این مزلب را بگویم  و

نفر از دوستان به اهواز رفتند تا خسدرو بدرارد رضدا را  2شهادت رضا رسید 

که در لشكر امام رضا )ع( در جبهه بود خبر کنند تا در مراسدم بدرادرش او 

را با خود بیاورند که با زحمات زیاد موفد  شددند او را پیددا کنندد، جالدب 

ی ی شدرق رودخاندهجنگید که با رضا در منزقهاین که خسرو در خزی می

ای نداش . اما متأسفانه خبر شهادت بدرادرش را نشدنیده دجله چندان فاصله
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 ایرضا در نامده»بود، او در حالی که تمام وجود و لباسش غرق خاک بود  

ی مدرا در مشدهد دفدن کنیدد و شدما ایدن گفتده جندازهفرستاده که برای من 

بعددازظهر بدود کده ایدن  0ساع  »تر به راین برسانید مزلب را هرچه سریع

اگدر »بعددازظهر هدم بده مدن رسدید.  2خبر به راین رسید و بالاخره سداع  

بدن اام را در مشهد مقدس در جوار بارگاه ملكدوتی علدی شهید شدم جنازه

ا شدنیدم هداج روقتی خبر «موسی الرضا )ع( در کنار سایر شهدا دفن کنید...

شدد آخدر ه شهید باید عمل میانستم چه کنم، وصی  نامدو واج ماندم نمی

گويید؟  اما کسی مقصر نبود. دیگه کار از کار چرا زودتر نگفتید؟ حالا می

به حاج آقا امامی موضوع را در میدان گذاشدتم و ایشدان گذشته بود. فوری 

چنانچه شدب »سریع با یكی از مراجع در قم تماس گرفتند و نظر دادند که  

توانید نبش قبر کنیدد و جندازه را بده ارد میبر جنازه نگذشته باشد، مانعی ند

آن جا که شهید وصی  کرده منتقل و دفن نمایید و به وصی  شدهید عمدل 

گذارندد؟ توان چنین کاری کرد؟ مگدر مدردم میاما چه گونه می« نمایید....

کردیم بعد از نماز مغرب و عشا صبر کدردیم تدا ای نبود باید عمل میچاره

چند نفر از دوسدتان و خدانواده بدا فدانوس بده قبرسدتان   هوا تاری  شود و با

رفتیم و طب  دستوری که از مراجع قم دریاف  کرده بودیم عمل کدردیم و 

منتقدل ی معدراج شدهداء کرمدان پیكر مزهر شهید را با احترام بده سدردخانه

کردیم و صبح روز بعد با هواپیما به مشهد فرستادیم. سیاهی شدب در شدهر 

تر از شب نبود اما آن شدب، بود هرچند روزش هم برای ما کمسایه افكنده 

کرد. به یاد ایامی که بدا او شب عمیبی بود، فكر رضا و نبودنش رهایم نمی
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هدای او در دبیرسدتان و هنرسدتان کده بدرای س ری کرده بودم، به یاد تلاش

هایش، هدایش، خنددهطبعی کدرد، بده یداد شدوخها کدار میپیش رف  بچده

با جمدع دوسدتان داشدتیم، بدا یداد مبدارزات دوران انقدلاب و...  جلساتی که

خیلی خداطرات شدیرین دیگدری کده بدا او داشدتم بایدد شدب را پشد  سدر 

گذاش  چون فردا باید بار سفر بربندیم و به مشدهد مقددس بدرای تشدییع و 

 س اری عازم شویم.خاک

 

 رضا در خواب ما و سفارش او

دیكدانم حیدرت زده بدا مدن تمداس فردا صبح بعدد از نمداز، یكدی از نز

گونده گرف . پرسیدم چه شده؟ داستان خدوابی کده دیشدب دیدده بدود این

طور کده در در عالم خدواب فضدای جبهده را دیددم همدان»برایم نقل کرد  

داد گدویی مدن هدم خیلدی بدا ایدن فضدا غریبده نیسدتم، تلویز یون نشان مدی

زمندده در آنهدا جمدع های رچادرهای زیادی با فاصله وجود داش  که بچه

بودند من هم کنار یكی از این چادرها ایستاده بدودم و نگداهم را بده سدم  

کردم که در همین اثنا آقا رضدا را بدا ها را نگاه میجلو دوخته و دور دس 

همان لباس بسیمی خاکی که بر تدن داشد  دیددم. جلدو آمدد و بدا لبخندد 

رچده داشدتم بده شدما اش خزاب به من گف   به فلانی بگو مدن ههمیشگی

چهدره ندورانی «. هدا نگهدداری کنیددخدواهم کده از آنس ردم و از شما می

وقتی دانم ایشان چده منظدوری داشدتند؟ایشان هنوز از نظرم محو نشده، نمی

داندم ولدی سداک آقدا  صحبتش در مورد این خواب تمام شد، گفدتم نمدی

های ه معمولاً بچدهاند، شاید منظور این ساک اس  کرا تحویل ما داده رضا
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رفتند این ساک کوچ  برزنتدی همراهشدان بدود تدا رزمنده وقتی جبهه می

وسایل خود را در آن قدرار دهندد. از نظدر مدادی ارزش چنددانی نداشد  و 

محتوای آن عبارت بود از لباس بسیمی که هنوز گرد و غبدار و گدل و لای 

مهدر نمداز و کرد، ی  جبهه روی آن بود، ساع  دستش که هنوز کار می

ی  کتاب کوچ  دعا و ی  قرآن جیبی و عكسی از حضرت امدام )ره( 

هماند که سدمبل و نمداد تمدام اعتقدادات فخواس  به ما بشاید این گونه می

ها هستند و آخرین سدفارش مدن بده من که به خاطرش خونم ریخته شد این

ها ههاس . لباس بسیمی بود که بچدشما محافظ  از این اعتقادات و ارزش

دانستند که آن را بدر تدن کنندد و بده مدا سدفارش افتخاری بالاتر از این نمی

کرد این لباس بیانگر تفكر من بسیمی اس  که باید حفظش کندیم و در می

اند کده شداید این مورد امام و رهبر جلیل القدرمان آن جملات زیبا را گفته

دنیدا افتخدارم ایدن  در ایدن»ارزشمندترین بیان ادبیات انقلاب ما باشدد کده  

دانیدد و از و بیانات ارزشمند دیگری کده همده می« اماس  که خود بسیمی

داد کنم. کتداب کوچد  دعدا بدود کده نشدان مدیها خودداری میذکر آن

مان ارتباط برقرار کنیم و حر ف دلمدان را بدا معبودمدان در چگونه با خدای

آموخد  و به مدا میکرد میان گذاریم. ساع  دستش بود که هنوز کار می

که زمان ایستايی ندارد. این تویی که باید بدر فدراز زمدان و بدر مداورای آن 

توانی زمدان مانی و اگر حرک  کنی میحرک  کنی. اگر بایستی عقب می

و حتی جاودانه بمانی  یرا پش  سر گذاری و بر آینده و آیندگان اثرگذار

و در عالم بقدا « هم یرزقونعند رببل احیاء»و روزی خور خدای متعال باشی 
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نیز بر سدكوی افتخدار بایسدتی و حتدی باعدث نمدات دیگدران و شدافی روز 

ی بنددگی انداخ  و شیوهمحشر باشی. مهر نماز بود که ما را به یاد نماز می

کرد. عكز امام )ره( بود که این گونده بده در برابر خدایمان را گوشزد می

اه سعادت راهی اس  که در مسیر ولای  فهماند که در این دنیا تنها رما می

طی شود و غیر از آن هرچه باشد گمراهی اس  او خدود عاشد  امدام بدود، 

منتها که بارها گفته بود که اگر امام )ره( به هر دلیلی فرمدان دهدد عشقی بی

آورم. قدرآن سر تسدلیم فدرود مدیکه فرزندم را ذبح کنم، هم چون ابراهیم 

سعادت بشر در دنیا و آخرت در آن جمع شده  بود که همه چیز ما هس  و

هدا سفارشدات او بدود ای از آن فاصله گرفد . آری اینو هرگز نباید لحظه

هدا چیدزی گونه آمده بود و گرنده ارزش مدادی آنکه در خواب ایشان این

نبود که قابل بیان باشد. حال سئوال من از خودم و همه کسانی کده خدود را 

شناختند و ارتبداطی بدا او ند و یا او را به نحوی میدانوار  رضای عزیز می

کنند؟ نه سوزانند این اس  که آیا به سفارشات او عمل میداشتند و دل می

اند. بار سدفر را بایدد بسد  . این شهید بلكه تمامی شهیدان این شعار را داده

تدا ی ما عازم هستیم و باید این راه را طی کنیم، سفر ما هدم دیر یا زود همه

شود. باید به مشهد مقدس برویم. گویی قرا بود پیكر ساعتی دیگر آغاز می

مزهر رضا ی  بار در راین در جمع خانواده، دوستان و همكداران و مدردم 

خونگرم این شهر تشییع شود و ی  بار هم در مشهد. عمیب اسد ! اولدین 

ی مر انددارمهری مأموران روز ورود به این شهر غریبانه و مظلومانه و با بی

و آن گوندده برخوردهددای ناشایسدد  و... وداعددش ایددن گوندده! وداعددی کدده 
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هددای ی ارزشخیرات و برکددات زیددادی بددرای فرهنددگ و اشدداعهمنشدداء

ی رضا به ویژه مدادر قهرمدانش بده هایی که از خانوادهعاشورایی بود. درس

آمدوزان جای ماند خود درسی از انقدلاب بدرای مدردم و فرهنگیدان و دانش

هدای رضدا بده د. امروز در گور خالی رضا در ایدن شدهر قسدمتی از لباسبو

یادگار در دل خاک قرار گرفته و بر سنگ مزار این گور خدالی بخشدی از 

 .را ح  کردم که شاید راه او را به رهروانش نشان دهداین اشعار مولوی 

 حیلد  رهدا کدن عاشقددا، دیددوانه شدو دیوانه شو

رآ، پددروانه شددو پدروانه شوواندددر دل آتدددش د  
 هم خویش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن

خانه شووآنگدده بیددا بدا عاشقان هم خانه شو هم  
 بایددد که جملدده جان شوی تا  لای  جانان شوی

روی، مستانه شو مستانه شوگر سوی مستددان می  
 چددون جددان تو شددد در هوا، ز افسانه شیرین ما

شددو و چدون عاشقان، افسانه شو افسانه شو فانی  
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 هادیدگاه
 

 رزمتش خسترو چكشتیانچكشیان از نگتاه بترادر و هم شهید علیرضا

 خراسانی

بدرد ا در شور و شوق به سدر میهرضا دوران کودکی را مانند همه بچه

ی دلخراشی که بدرای پددرش روی داد تا این که این شور و شوق با حادثه

ساله بود که پدر در محدل کدار بدر اثدر  3ید. در این هنگام او به تلخی گرای

 و تكلدمبددنی و ی قددرت ایی از نصدف بددن فلدج گردیدد و عمددهحادثه

ارشداد  را از او گرف  و باعث شد سرپرستی و راهنمای و تربی  وحرک  

اش قزدع های زندگید. مادر رضا زنی که مصیب واز او سلب ش شفرزندان

سداله و دختدری در  2و  3ن وار  شوهری فلدج، دو پسدر شدنی نبود، اکنو

دیدگان و شكم. اما از آن جدایی کده خداوندد همیشده یدار و یداور مصدیب 

 مظلومین اس  او را یاری نمود تا بر این غم و اندوه صبور باشد.

نشددین شدددن پدددر، احسدداس رضددا فرزنددد ارشددد خددانواده بعددد از خانه

کرد با این که سنی از او نگذشته بود مسئولی  شدیدی در قبال خانواده می

از تحصیل نیز غافل نبود بدا ایدن  لیهمواره در پی بهبود وضع خانواده بود و

کدده ضددربه روحددی عظیمددی بددر او وارد شددده بددود خددود را نباخدد ، گددویی 

دانس  و به او الهام شده بود که این آخرین ضربه برایش نخواهدد بدود. می

مدادی در مضدیقه نبودندد، لدیكن وی بندا بدر  با ایدن کده خدانواده او از نظدر

احساس مسئولی  و ندای وجدان از کار کردن روی گردان نبدو دو هرگدز 
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و فعالی  و تلاش مشدروعی کده  شمرد، او به هر کارکار کردن را عار نمی

تدا بدا کمد   دادآورد و آن را با جان و دل انمام مدیروی میتوانس  می

در کنار کار و تحصیل از ورزش نیز ذرانند او زندگی را بگ فرازانهامادر سر

رفد . او  به شدمار مدی اشمدرسهی تیم بسكتبال برجسته غافل نبود و عضو

ی آن زمدان های نموندهکده از دبیرسدتان« نادرشاه»تا سال سوم در دبیرستان 

مشهد مقدس بود تحصدیل نمدود و بعدد از آن بدا توجده بده علايد  ذاتدی و 

فنی داش  جهد  ادامده تحصدیل بده هنرسدتان فندی  خانوادگی که در امور

 ترین هنرستان مشهد مقدس بود وارد شد.مشهد که بهترین و قدیمی

یكددی از مسددايل مهمددی کدده امددروز جوانددان و نوجوانددان مددا بدده ویددژه 

های آنان باید بدانند و زنددگی شدهدا بدرای آندان بایدد الگدو باشدد خانواده

شددان بسددیار تأثیرگددذار ی آیندهانتخداب دوسددتان آنددان اسدد  کده در زندددگ

باشد و ویژگی شهید ما در این دوران همین عامل بود کده زنددگی او را می

تددأثیر قددرار داد. او در حددین تحصددیل در هنرسددتان، در جمددع   بسددیار تحدد

و از همدان نوجدوانی،  دنده بسیار مثمن و مذهبی بودکدوستانی قرار گرف  

سدات قرآندی لان بدود. در جشدی زندگیح  جویی و ح  طلبی، سدرلوحه 

شدد های جمعه به صورت چرخشی در منازل یكددیگر تشدكیل میکه شب

این جلسات با توجه به خفقان حداکم در آن زمدان،  اًنمود، ظاهرشرک  می

جلسات قرآن بود اما در کنار این جلسات پیرامدون اوضداع سیاسدی کشدور 

مخصوصداً شدهید هایی که مربوط به علمای دیندی شد و کتابنیز بحث می

شدد. رضدا از همدان ابتددای مزهری بود در این جلسات دس  به دسد  می
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ی ایشدان را در مندزل داخدل نمود و رسدالهبلوغ از امام راحل )ره( تقلید می

صندوقی مخفی نموده بود. رضا علاقه خاصی به کتب مذهبی داش  و هدر 

بدود.  آورد، اولدین خریددی کده داشد  کتدابزمان که پولی به دس  مدی

ی علمیده قدم حوزهخاا را که از نشریات « مكتب اسلام»ی معروف ممله

ی قابدل تدوجهی از کرد . کتابخانهبود هر ماه تهیه و مزالعه میدر آن زمان 

کتب و مملات مذهبی آن زمان درس  کدرده بدود کده بعدد از شدهادتش، 

فاده ها در اختیار تنها فرزندش قدرار گرفد  تدا چقددر مدورد اسدتی آنهمه

 قرار گیرد.

رضا بعد از اخذ مدرک فوق دی لم و استخدام در آمدوزش و پدرورش 

جه  خدم  مقدس معلمی، کرمان را انتخاب نمود. ایدن زمدان مصدادف 

با تظاهرات مردمی و اوج انقلاب بود و رضا بنابر وظیفه شرعی  و وجددانی 

انی، ها، تشدكیل جلسدات سدخنرهم در کرمان و هم در مشهد در راه یمایی

نمود. رضدا در پخش اعلامیه و همچنین ارشاد و راهنمایی افراد، فعالی  می

ها و جلسات مدذهبی تشوی  مردم و اطرافیانش جه  شرک  در راه یمایی

ای دوستانه و صدمیمی و بدا منزقدی محكدم، ، او با شیوهنقش مثثری داش 

ا افددرادی را کدده هنددوز در شدد  و تردیددد بودنددد، بددا اهددداف انقددلاب آشددن

 خدوردنمود، بعد از شروع جنگ تحمیلی همواره بر رزمندگان غبزه میمی

روند و مدن سدعادت ایدن کدار را نددارم. بعدد از فدوت ه میهکه آنان به جب

ای این شدور و شدوق بیشدتر همسر اول و فرزندش در جریان تصادف جاده

 هااش که حضدور در جبهدهشده بود و فرصتی پیدا کرد تا به آرزوی دیرینه
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توفید  حضدور در  10/12/20بود برسد. سرانمام برای اولین بدار در تداری  

های نبرد را پیدا کرد و در عملیات بد ر و خیبدر شدرک  نمدود دیگدر جبهه

ها رضا راه را پیدا کرده بدود، راه سدعادت دنیدا و آخدرت، راهدی کده سدال

ای خواسد  بدردنبالش بود، همان راه راستی که در نماز مكدرر از خددا می

های نبدرد حد  علیده باطدل را مرتبه دوم و سوم نیز سعادت حضور در جبهه

پیدا نمود اما گویی چراغ عمرش به پایان رسیده و زمان حضدورش در بدین 

در حدالی کده  03/10/22زمینیان به سر آمده بود. سرانمام در روز یكشدنبه 

روز  ی چندانی با او نداشتم، در پی پاتد  سدنگین دشدمن کده از دوفاصله

پیش از شهادت رضا شروع شده بود در عملیات مقدس بدر در شرق دجله 

و در خاک عراق در غربتی غریب و فراموش نشددنی بده سدوی معبدود پدر 

 های ابدی باد(.گرف . )روحش شاد و غرق نعم 

 

 رزمش:شهید از زبان برادر و هم تفكرات نابفرازی از 

وم مخصوصداً مدولا علدی رضا همواره در روش و بینش از امامان معصد

اش، ، شماع ، محب ، گذش  و فداکاری و مردانگیدنمو)ع( پیروی می

انداخ  های وارسته میمولا علی )ع( و انسانپیروان راستین انسان را به یاد 

شاید هیچ کز همچون مدن بدا روحیدات و خصوصدیات اخلاقدی او آشدنا 

ایم زمدانی بزرگ شده ایم و با همنباشد، چون از بچگی با هم زندگی کرده

ی کده از مددارس نمونده« شی  الريیز افسدر»که مرا در کلاس اول دبستان 

مشهد بود ثب  نام کردند، رضا کلاس پدنمم همدان دبسدتان بدو د وهنگدام 

گرف  و راهنمای من بود. بارها رف  و آمد به مدرسه و منزل دس  مرا می
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نمددود. مددن حمایدد  میهددای کودکاندده بددا دوسددتانم از و بارهددا در درگیری

ترین خصوصدیات اخلاقدی روحیه فداکاری و کم  به دیگران از برجسدته

او بود و محال بود در مكانی حضور داشته باشد کده بدین دو نفدر درگیدری 

هدای اتوبوسم دفداع ننمایدد بارهدا بدا راننددگان پیش بیایید و رضا از مظلدو

یدری پیددا کدرده شرک  واحد به خاطر نادیده گرفتن حقوق مسافرین درگ

گفتند و یدا بود. حتی چندین مرتبه با مأمورین کلانتری که به مردم زور می

کردنددد درگیددر شددده بددود و بدده موجبددات آزار و اذیدد  آنددان را فددراهم می

کلانتری رفته بود یعنی آنچنان استیفای حقوق مظلوم برایش مهدم بدود کده 

 اهد آمد.کرد که چه پیش خواش فكر نمیدیگر به خود و آینده

به اعتقاد من رضا موجدودی زمیندی نبدود او متعلد  بده مكدان والاتدر و 

برتری بود، برای همین هرگز روح بزرگش در ایدن دنیدا آرامدش نداشد ، 

کرد. هنگامی کده پددرش در تابی میمانند مرغی که در قفز باشد دايم بی

 ی تصادف با آمبولانز هلال احمر که حامل ممدروحین جنگدیاثر سانحه

بود فوت کرد، با کمال بزرگواری راننده آمبولانز را که از جنگ زدگان 

آبادانی بود عفو نمود و از ح  خود گذش  کرد و دیگدران را نیدز بده ایدن 

امر خداپسندانه تشدوی  نمدود و آن مدرد مصدیب  دیدده و جندگ زده را از 

ای زندان و پرداخ  دیه نمات داد و علاوه بر آن بده اتفداق خدانواده هدیده

تهیه نمود و به دیدار خانواده آن مرد جنگ زده رفد  و باعدث خوشدحالی 

آن خانواده شد. او اعتقاد داش  که این افراد در شدهر مدا غریدب و مهمدان 

اند. اینمدا وظیفده هستند و به انددازه کدافی در جندگ دچدار مصدیب  شدده
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لدی ای شیرین در ذهنشان ایماد کنیم و به همدین دلیدل خیماس  که خاطره

راح  و شیرین رضای  خود و خانواده را تسلیم دادگاه نمودند و پدر این 

 خانواده را آزاد کردند. 

های شخصیتی رضا از خودگذشتگی و مهربانی او بدود. ایدن از ویژگی

شود. یعنی چیزی به نام خودبینی های خاا دیده میفقط در انسان ویژگی

ی امور، فقط رضای خددا را هو خودخواهی در او وجود نداش  . او در هم

های اخلاقدی و شخصدیتی مد نظر داش . این جانب همیشه حسرت ویژگی

ها بود کده او شدهید شدد و مدن هندوز و برای همین ویژگی خوردماو را می

 ام. از بخشندگی و مهربانی او خاطرات زیادی دارم هرگز دس  رد برزنده

دم هسد  کده یكدی از اقدوام زد. یاسینه کسی که از او تقاضایی داش  نمی

پیراهن زیبایی برای او سوغاتی آورده بود رضا به آن پیدراهن خیلدی علاقده 

های محل از این پیراهن خوشش آمدد و گفد  داش  اما وقتی یكی از بچه

چه پیراهن قشنگی، رضا بلافاصدله پیدراهن را درآورد و بده او هدیده داد. و 

ی کده کداری بدرای کسدی انمدام فوق العاده مهربان و عاطفی بود و هنگدام

 داد به هیچ وجه انتظار پاداش یا جبران و یا مزدی نداش .می

های قددیم های انسانخصوصیات اخلاقی رضا انسان را یاد جوانمردی

اندازد به نظر من او ی  انسان خوانیم میها و یا در تاری  میکه در داستان

 ای بود.افسانه

به )راین( محل خدم  رضا رفتم آذرماه یادم هس  برای اولین بار که 

کدردم. شدب قبدل از بود من سرباز بودم و در کردسدتان خددم  می 1239
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اند و بددنم غدرق خدون یند که مدرا کشدتهورود من به راین رضا خواب می

کند اما روز بعدد وقتدی مدن بده پرد و به شدت گریه میاس . از خواب می

بیندد، بغدل کدرده و بده شددت ه میرسم و مرا ناخودآگداه در خاندراین می

ام. رفتارهای عاطفی و محبد  آمیدز او گریس  گویی من دوباره زنده شده

داد. هرکز غم و اندوهی داشد  بدا دیددن هرکسی را تح  تأثیر قرار می

ی دوسدتان و رف  او نقزه امید و اتكای همدهرضا غم و اندوهش از بین می

ل دوسدتان و اقدوام جدای داشد  و اقوام بود. همدین رفتارهدا بدود کده در د

 کنند.همیشه از او در محافل و ممالز یاد می

داد و به شهید )رضا( به ورزش علاقه خاصی داش  و بسیار اهمی  می

کدرد، در همین خاطر مردی قوی بود از زمانی کده یدادم هسد  ورزش می

د دوران دبیرستان به رشته بسكتبال و کشتی علاقده فدراوان داشد  و از افدرا

شاخع تیم دبیرستان بود، در دوران هنرستان نیز جه  تمدرین کشدتی  بده 

رف  و چون بدنی قوی داش  اکثراً موف  بود در اوقات فراغد  باشگاه می

اش کرد و هندوز وسدایل ورزشدیوقتی در منزل بود ورزش باستانی کار می

مانند، میل، دمبدل، تختده شدنا، فندر و طنداب در مندزل پددری مدا در مشدهد 

موجود اس . رضا ورزش را به تبعی  از پدر خدابیامرزم که همیشه حدامی 

 داد.و مدافع مظلومان بود انمام می

خصوصیات اخلاقی رضدا و خداطرات نیكدی کده از او در ذهدن مدن و 

ای از رفتارهدای نید  ها تنهدا بیدان ذرهدوستانش باقی اس  کم نیس . این

ان دارم که در بهش  ابدی کده باشد. مزمئن هستم و ایمآن شهید عزیز می
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باشدد. از خداوندد خداوند وعدده فرمدوده روزی خدور درگداه احددی  می

 خواهم که شفاع  او را شامل حال این حقیر بنماید.می

 سعدیددا مددرد نكدددونام نمیددددرد هددرگز
 مرده آن اس  که نامش به نكویی نبرند

 

 رگز گشوده نشدای که هدرد دل خواهر با برادر شهیدش طی نامه

کنم. چگونه و از کما برای  آغاز عزیز دلم با همه وجودم سلام  می

تدو بدودن، از کنم که این خود ی  هنر اس . از دوران بدا تدو بدودن یدا بی

برادرانه یا بهتر بگویم پدرانه تدو  یها بام که سرشار از محانهدوران کودک

نگرم یداد تدو و به هر مكان میتو بودن که به هر کما بودم و یا از دوران بی

د زمانی که چشم به این دنیا گشودم همه وجود پدرم را وشدر دلم زنده می

ساله نمایان گش  هرچه بود گذش  نه آسدان... امدا بدزرگ  3در کودکی 

سالگی شروع کدردی و مدن و داداش در کدلاس  3شدیم و تو معلمی را از 

وری، محبد  و گذشد ، هدا آمدوختیم. درس دیندداری و دیدن بداتو درس

همیشه جای مدن انسان بودن و انسان زیستن، پاک بودن و پاک زیستن و ...

کدردی د و با دستان پر مهرت نوازشم مدیواز کودکی جز زانوی چا تو نب

های د ادی و بدا قصدهام گوش مدیهای کودکانهای تمام به گلایهلهصبا حو

به منظدور تشدوی  بدرایم  هایی کهرفتم، هنوز اسم کتابشیرین  خواب می

ای در خاطرم نیس  که جایی نشسدته باشدی کردی یادم نرفته لحظهتهیه می

و کتددابی در دسددت  نباشددد. عمیددب روح بلندددت بددا مزالعدده انددز و الفتددی 
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وزی غنیمدد  مداشدد ، هددر فرصددتی را بددرای نصددیح  کددردن و پندددآ

 شمردی....می

اب مدبده خداطر ح ام یادته؟ مدیر مدرسدهداداش رضا دوران راهنمایی

ام و شرک  نكردن در مراسم تولدد ولیعهدد شداه از کدلاس بیدرونم اسلامی

کرد و مورد بازخواس  قرار گدرفتم و مدن بدا تكیده بده فرهندگ فداطمی و 

زینبی کده تدو و مدادر در خانده بده مدن آموختده بودیدد محكدم بدر عقایددم 

خدوب بده ایستادگی کردم تا اینكه حضور تو را در مدرسه خواستار شدند. 

کدرد و گداهی هدم یاد دارم که مدیر مدرسه در حضور تو مرا سدرنزش می

نصیح  که اگر به این وضع ادامده دهدم از مدرسده اخدراج خدواهم شدد و 

کشید و تو که به نام  ساواک )دستگاه مخوف امنیتی شاه( را به رخ ما می

اطع کنم بده آرامدی و محترمانده ولدی قدنازم و افتخار میو همه وجودت می

ساله که از نعمد   10دفاع از من را اینگونه سرودی که آیا رفتار این دختر 

پدر هم محروم اسد  و مبتندی بدر دسدتورات دیندی و قرآندی ماسد  جدرم 

اس ؟ آیا این حماب و این چادر که یادگار فاطمه الزهرا )س( اس  جدرم 

اس  و گناه!؟ پز ظدواهر شدیعی بدودن و علدوی بدون و حسدینی بدودن مدا 

ونه باید پیدا باشدد؟ مگدر میشده شدیعه بدود و تفكدر علدی )ع( و فاطمده چگ

را زیر پدا گذاشد  و نادیدده گرفد ؟ و بدالاخره آن روز بدا وسداط  )س(

سدال داشدتی و  00برخی معلمین جریان به خیر گذش  و تو آن زمان فقط 

 سال.. 10من 
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آری اصرار در اعتقادات و حفن عقاید مذهبی را تو در وجدودم رشدد 

ادی. زمانی که وارد دبیرستان شدم اصرار داشتم در رشته تمربی ثب  ندام د

خواهرم انسان بودن و بهترین بودن بدر رشدته »کنم و تو آرام و متین گفتی  

خواهی باش اما انسدان ای میتر اس  نفز کار مهم اس  در هر رشتهارجح

تددوانی و از عهددده هددر کدداری بدداش و سددعی کددن بهتددرین باشددی و تددو می

 «.آییبرمی

و این کلام هیچ وقد  یدادم نرفد  و باعدث شدد همیشده در کدلاس و 

ام را بعدد از هدای تحصدیلیاشم و تا به امدروز تمدام موفقی بمدرسه بهترین 

دانم. تو مهربان کما رفتی و چه زود تنهایمدان خدا مدیون این سخن تو می

زه وارد گذاشدتی مددن و داداش و مدادر هنددوز بده تددو خیلدی نیدداز داشدتیم تددا

دانشگاه شده بودم که ترکم کردی همیشده در اوج تنهدایی و غدم و انددوه 

کنم و حدز بدرم آرامشدی پیددا مدیوقتی به خدای خوب و مهربان پناه می

کنم. ی  سال قبل تو بودن را تحمل میدهد که بیعمیبی به من دس  می

م گیرد از همرت تو آن روز قرار بود برای مراسم ازدواجم خریدهایی انما

هنگددام خددروج از منددزل جلددوی درب ایسددتادی و بدده مددن گفتددی خددواهرم 

ها به طلا و جواهر و زیورآلات خریدهای  را ساده انمام بده، ارزش انسان

هاس  تو ی  دختدر شدیعه هسدتی و نیس . شخصی  تو خیلی بیشتر از این

رچه دانم دم تو چه بود که هالگوی تو هم علی )ع( و فاطمه )س( و ... نمی

شدد از مدن چیدزی بخدواهی و بود بسیار گرم و صمیمی و اثرگذار بود نمی

وار تا عمد  وجدودم من عمل نكنم. کلام  عمیب تأثیرگذار بود و معمزه
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تكلف و بدون بكار بدردن بایددها و نبایددها کرد. آرام و متین و بینفوذ می

درتمندد امدا ی. راه رفتن  نیز چنین بود. با وجود قامتی بلندد  قدزحرف می

داشتی. اوایل انقلاب یادته؟ ایام مداه آرام و سربزیر قدم برمیهمیشه موقر و

مبارک رمضان بعد از سحر برای کم  به روستايیان نیازمند اطراف مشهد 

ر فتدیم و تدا عدین ظهدر با ماشین جهاد سازندگی به مدزارع گنددم آنهدا مدی

بسدته آن مدردم پداک  کردیم تا لبخنددی بدر لبدان داغیكسره گندم درو می

های بوتده طین  بنشانیم. بعد از نماز ظهر در آن هوای گرم تو را در لابلای

ها با معشوق خود چده نمدوایی کردم. در میان آن بوتهندم گم میگخش  

ات از آنمدا آغداز شدد کده سدرانمام داشتی؟ مزمئن هسدتم پدرواز عاشدقانه

مدا بده سدوی خدودش پدرواز معشوق تو را لای  این خاکیان ندید و از میان 

داند که چقدر دلدم براید  تندگ شدده امدا وقتدی بده داد. رضاجان خدا می

گیرم. اولین بار پز از همرت  کده بخدوابم آمددی می مآیی آراخوابم می

دیدم از سفر برگشتی، نزدی  بود از خوشحالی چشدمانم از حدقده بیدرون 

آراسته بدودی در آيینده  بیاید و جان به جان آفرین تسلیم کنم. چقدر زیبا و

زدی گدویی بده میهمدانی کردی و به محاسن و موهاید  شدانه مدینگاه می

خدواهی بدروی... صددای  کدردم برگشدتی بدا لبخنددی شدیرین عزیزی می

ات بدا مدن ینگاهم کردی و بدا همدان متاند  و آرامدی و مهربدانی همیشدگ

به زندگی له کردم و تو با کلام شیرین  امید گحرف زدی درددل کردی، 

زد در دلم کاشتی و بده خددا قسدم و زندگی با امید که در نگاه  موج می

بودن  را در کنارم باور کردم و ایدن بداور بداز هدم تكدرار شدد. در مراسدم 
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خواسدتم بدرای مدردم سدخن بگدویم باشكوه تشییع پیكر مزهدرت وقتدی می

همدان قرآن را گشودم تا با مدد گرفتن از کلام ح  سخنی گفتده باشدم بده 

ولاتحسدبن الدذین »خدا قسم رضاجان این آیه جلوی دیدگانم نمایان شدد  

همدین آیده باعدث «. قتلو فی سبیل الله امواتا بدل احیداء عندد ربهدم یرزقدون 

آرامش روح سرگردانم شد که بدا خوانددن آن کلامدم را آغداز کدردم. در 

ن روز کردم از آام تو را مثل همیشه در کنارم حز میتمام مدت سخنرانی

ها تو را و راه تو و منش و تفكر تو را چده زود ها گذشته بعضیتاکنون سال

کدردی! فقدط عكدز فراموش کردند. حتی آنهایی که فكدرش را هدم نمی

از ایدن زیبای تو در قابی روی دیوار اطاقشان مانده و بدز و مدن هدر وقد  

تكلف بده کند و تو بیگیرد غم سراسر وجودم را پر مینامردمی ها دلم می

کندی و آی و مثل همیشه همه وجودم را لبریز از امیدد و بداور میخوابم می

دانی نام تو و یاد تو و یاد هزاران چون تدو فرزنددان برومندد تو با آن که می

این مرز و بدوم را بیددار نگده داشدته تدا پدرچم خدونینی کده شدما بده اهتدزاز 

دک شدكم بارگدان و ید همچنان پابرجا نگده دارندد بگدذار ایدن اندددرآور

خددوش بدداوران در اندیشدده دنیددا طلبددی خددود چنددد صددباحی خددوش باشددند. 

هدای هان راه و فكر تو کم نیستند. روز به روز با گذش  زمدان کلاساهمر

درس و زندگی با تدریز درس آزادی و آزادگی توسدط همكداران بداور 

و  ای را در پهندای تفكدر شدیعی تربید  کدردهاندیش  مردان و زندان آزاده

کنند اما تو برای من آنی که مانند نداری هنوز هم نام و یاد تو را کده در می

ای ام همچدون پرنددهآورم آرزوی دیدار تو در زندان وجود خداکیسر می
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رود. کوبد تا از هوش میهای این زندان آنقدر میدر قفز، خود را به میله

مدی عدالم بشدری  هایم ببخش و برای ظهور یگانده منمرا برای همه کاستی

 دعا کن....

 خواهرت مریم

 در گذرگاه زمان

 خیمه شب بازی دهر
 گذردبا همه تلخی و شیرینی خود می

 میرندها میعش 
 گیرندها رنگ دگر میرنگ

 هاس  که چه شیرین و چه تل و فقط خاطره
 مانددس  ناخورده به جا می

 )مهدی اخوان ثالث(
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 به یاد معلم شهید علیرضا چكشیان
 (از دوساان شهید پورای از دکار شریف)سروده

 

 ه خضرا چه شددددان آن حلدددزان ای باغبدددد خدددآم
دده شددرا چدددای او آن لاله حمددوغددل و غددو بلبددک  

 رددبیدددل را مدددادی وزد اوراق گددرف بددر طدداز ه
ر سارا چه شددد آن عنبددرسر میدد  اذفددی مشددک  

 رنگ و بو شد یاسمنروی چمن بی دددزرد ش بز 

وت هزار آوا چه شدددر صددران شد  مگددزار ویددگل  
 ان منزل بكن ای کاروانددا نهددد از مددد شددخورشی

وکب رخشا چه شددان آن کدددارد آسمدد  نددزین  
 ر باری  شددد راه سفددداری  شددد و تددب آمددش

شداه جهان آرا چه ددن مددگردد زمییددن نمددروش  
 ن بدندو دلبر سیمیددن کددرین سخددل شیدددو بلبددک

دده شددث لالا چدثلدایم آن لهدددا گشتدداق دریددداعم  

 ان بود خالی ازودو بستدددده در جستمدددرغان همددم
رف جو آن قام  رعنا چه شدددم طددروی نبیندددس  

 ره شد وز آه مردم تیره شدددز خیددل  بددف  امددن
دده شددا چدددره زیبددر آن چهدددقم ن داددددردا ز فق  
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 م ترددوسته دارد چشدددسر پیددر پدددوب از همدددیعق
ه شدددرنا چددوسف بددرهن آن یددا پیده بددو قافلددک  

 کنددد مددا را رهدا اندوه و غم با دردهامدددیی ددک
گددردد دوا آن بددوعلی سیندددا چدده شدپیدددا نمی  

 شوید ای ابرها گریان شویدها سددوزان ای شمددع

 ای بلبلان نالان شوید آن یار خوش سیما چه شد
 خندان ما وگل دا )رضا( آن نددان مدد  از میددرف

وش بالا چه شدددرو خددها آن سهددله پروانددآن قب  

 ربلادددددآرزوی ک  در دا دددخ   راه  هددددددکشت آن 

چه شد  پروابی  دا آن شیردف  را ش ددود جاندددبنم  

 ور کفاردنیداز ج  هیتشد   جسمش  هددک  هدآنگ

   المأوا چه شددددی آن جنددگ ارجعددود بانددبشن

 ندل اولا تحسبددنن در فضددد  ذوالمددح  وددددرمددف
ا چه شدددره احیدد  در زمدداه حدور درگددروزی خ  

 «شریف»در همر آن یار عفیف از سوز جان گوید 
ه شددددا چدددل اعداتدن قف آدددلام حنیدددر راه اس  

 خواند دگرل نمیدر بلبددد شمع سحددوش شدددامددخ
شدکان عاش  شیداچهچه سود از اش  و غماکنون  
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 وصیت نامه

 بسم الله الرحمن الرحیم

فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیوه الدنیا بدالاخره و مدن یقاتدل »»

 «اجراً عظیمافی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نوتیه 

کنندد در راه پز باید کسانی که زندگی دنیا را بده آخدرت سدودا می»

خدا بمنگند و هرکز در راه خدا بمنگد و کشته یدا پیدروز شدود، بدزودی 

ان لا  الده الالله و  (01پاداشی بزرگ بده او خدواهیم داد. )سدوره نسداء آیده 

 «رسول الله و اشهد ان علی ولی اللهاشهد ان محمداً

را شهادت در راه  قرار دهدی و در  مخواهم که مرگیا، از تو میخدا
خدواهم کده ای مرا به نفسدم وامگدذاری. از تدو میاین راه پر مخاطره لحظه

تقوا، اخلاا و ایمان محكدم عزدایم فرمدایی کده جدز تدو را ن رسدتم و در 
ای به خاطر مصلح  سر تعظیم فدرود نیداورم. بارالهدا، از مقابل هیچ جنبنده

خواهم که صدبری عظدیم نصدیبم فرمدایی تدا در مقابدل ناملایمدات و می تو
ام بسیار، تنها امیدد بده مصايب بردبار باشم. خدایا، طاقتم کم اس  و معاصی

عفو و کرم  مرا دلخوش داشته اس . خددایا، انقدلاب اسدلامی را در پنداه 

ز و ی رهبدر عزیدبلایا مصون و محفوظ بدار. بارالها، سدایهخودت از جمیع 
مخلع انقلاب اسلامی را تا حضور حضرت مهدی )عج( بدر سدر مسدلمین 

مستدام بدار. بار الهی، ارواح پر عزوفد  شدهدای اسدلام را از مدا راضدی و 
خشنود بگردان. خدایا، معلولین و ممر وحین انقلاب را شدفا عناید  فرمدا. 
 پروردگارا، دشمنان اسدلام را خدوار و ذلیدل بگدردان و مسدلمین را نصدرت

 بخش. آمین یا رب العالمین.
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با سلام و درود به مهدی موعود )عج( منمی عدالم بشدری  و بدا درود 
ی شهیدان اسلام بده کران بر نايب بر حقش امام خمینی و با سلام به همهبی

هدا و بدا درود بدر های صبور آنخصوا شهیدان انقلاب اسلامی و خانواده
درود بر ام  حزب الله همیشده در  معلولین و ممروحین انقلاب و با سلام و

صددحنه، ای کسددانی کدده پددز از مددرگم ایددن مكتددوب را گددوش داده یددا 

دانم کده چنددان در شدما اثدر خوانید وصب  چو من عاصی گنه کار میمی
نخواهد داش ، چرا که وصی  هرکز ایمان و عمل اوس  کده در دوران 

سد  و لدیكن بده ای نیحیاتش نمایان اس  که مرا از ایدن توشده هدیچ بهدره
 نمایم.ای عرض میعنوان تذکر چند کلمه

برادران و خواهران، تداری  پدر عظمد  و خونبدار اسدلام گویدای ایدن 

خواس  سربلند کند مورد همدوم دنیاطلبدان مزلب اس  که هرگاه ح  می
جاهل و مغرض قرار گرفته و تنها این مكتب گهربار در زمان رسدول اکدرم 

ن، بزرگان و شمشیرهای برانشان نضج گرفتده های پاکا)ا( به هم  خون
و از آن  روز به بعد تاکنون در مظلومی  محدض بده سدر بدرده اسد  و هدر 

اند که اسلام عزیز روی زیبدای خدود را زمان جباران زمان مانع از این گشته
ها ضدربه خدوردن سدر از ایدن مدرز و بدوم نشان دهد و اکندون پدز از سدال

م ام  خودی بده جهدان نمدوده اسد  و عنقریدب درآورده و در پناه این اما

که دنیا را به خود ممذوب کند و به دنبال آن بسداط هرچده ظلدم و شدرک 
  به شما مردم مسلمان و با گذش  دوختده ماس  برچیند و حال چشم ک

های پاکی کده تداکنون اش زنیم و آن خوناس  حاشا که دس  رد بر سینه
م. این را متذکر شوم که مدا از وقتدی در کنارش ریخته شده را ندیده بگیری
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انسان شدیم که اسدلام نداب را دریدافتیم و در حقیقد  ایدن مدا هسدتیم کده 
 احتیاج به اسلام داریم.

فتندی اسد  و ی دنیا نكنید. چیزی کده از بدین رای عزیزان خود رابنده
وفایی به شما ندارد رهدایش کنیددعمر گرانمایده را بده پدایش نریزیدد و بده 

دی روید که جز او هیچ الهی وجود نددارد کده لاید  پرسدتش آغوش معبو

بده قیمد   یانگارتفاوتی و کمترین سدهلترین بیباشد. ی  روز کوچ 
تیره و تار شدن رخسار گلگون اسلام عزیز خواهد شد و این گنداهی اسد  

شویم و در حقیق  بدرای نابخشودنی، چر ا که در این چند روزه امتحان می
ایم که همه چیزمان را در گروش قرار دهیم. ذات حد  نشدهاین دنیا ساخته 

تعالی ناظر اعمال من و شماس  و فردای قیام  مورد بازخواسد  خواهیدد 

بود، چرا که معلمی شغل انبیاسد . امدروز بدیش از هدر وقد  دیگدری بدار 
ی فریضده کند و اگر بتوانید ایدنسنگین مسئولی  بر دوش شما سنگینی می

نشدین انمام رسدانید ان شداءالله بدانیدد کده در آخدرت همدینی را خوب به 
احتیاطی باعدث از دسد  رفدتن ترین بیاولیاء و انبیاء خواهید بود، کوچ 

شود، اگر ی  کلمه ح  بیاموزد تا دنیا، دنیاس  ثواب آن به شدما نسلی می
ی  کلمه باطل آموزش دهید، بدانید کده  هرسد و اگر خدای ناکردهم می

گدویم هدا را در حدالتی میایدد. ایدن حرفرا برای خود خریدهعذاب الهی 

که معترفم در دوران معلمی متأسفانه نتوانستم معلدم خدوبی باشدم و از ایدن 
ی شدریف عدذر باب  از خدای بزرگ طلب مغفرت دارم و از شدما جامعده

 خواهم.می
خواهم که نتوانستم آن آموزان عزیز، از شما نیز عذر میو اما ای دانش
ی خود را به نحو نیكو به انمام رسانم، ولی عاجزانه از شما گونه باید وظیفه
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ی امدور، پیوسدته خواهم که خددا را فرامدوش نكنیدد و در کلیدهعزیزان می
برای رسیدن به او تلاش کنید و اگر هیچ چیز جدز ذات حد  تعدالی لیاقد  

را تنظدیم  تانهدف شدن را ندارد برای خدا درس بخوانید. برای خدا آینده
ای بدانیدد بدرای کنید. دنیا دوستی را دور بریزید و فقط این جهان را وسدیله

 رسیدن به جهان ابدی.

عزیزان قدر رهبر عزیزتان را بدانید چرا که او را خداوند عز و جدل بده 
خدوب نگهدداری کنیدد، فدرامینش را « الله»ی ما عنای  فرموده پز از هدیه

 د.شگرچه به ظاهر به نفع شما نبابه جان و دل پذیرا باشید. ا
ی شدما کدده مكتدوب مدرا بده نحدوی مزالعدده در آخدر عاجزانده از همده

خواهم از حقیر ب  نسدازید، چدرا کده آن چده مدرا بده ایدن کنید اولاً میمی

وادی کشانده اس  دشمنی با )ب ( و ب  پرستی اس  و حقیر کاری انمام 
ام. پدز انتظدار نددارم کده دهی شرعی عمل نمدوام بلكه به ی  وظیفهنداده

اجرم را کسی غیر از خدا دهد، اگر در بارگاهش پذیرفته گردد. ان شاءالله. 
ای عزیزان امام را، امام را، امام را تنها نگذاریدد کده امدام الگدوی اسدلام و 

 قرآن اس .
 خدایا خدایا تو را به جان مهدی تا انقلاب مهدی؛ خمینی را نگهدارد»
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 همسر شهید از خاطراتبخشی 

 

ای کده بده کدار معلمدی داشدتم در آزمدون حد  به خاطر عش  و علاقه

التدریز شرک  کرده بودم و قرار بدود در کسدوت معلمدی درآیدم در آن 

تدوانم بهتدرین خددم  را وضعی  در تفكراتم تنها این بود که چه گونه می

ی کتددب روش تدددریز، های شددهر و دیددارم بنمددایم. بددا مزالعددهبدده بچدده

کردم. در آن ی کلاس درس میشناسی های تربیتی و .. خود را آمادهروان

کدردم ازدواج بدود، هرچندد کده موقعید  زمان به تنها چیزی که فكدر نمی

کرد به این موضوع نیز فكر کنم تدا اینكده مدادرم مدرا در یماب میام اسنی

خواهدد آقدای چكشدیان می»خلوت خود با این مسئله آشدنا کدرد و گفد   

ی بخد  خواستگاری، نظرت چیس ؟ بدالاخره تدو هدم بایدد بده خانده بیاید

شناسیم انسدانی متددین جا که من و پدر و برادران  ایشان را میبروی تا آن

و بدا خداسدد . کددارش هددم کدده معلدوم اسدد ، شددغل شددریفی دارد. نظددرت 

دانسدتم چده سرم پدایین بدود و از خمالد  سدرخ شدده بدودم. نمی«چیس ؟

خدواهم درس بخدوانم بدرای مدادر، مدن کده هندوز می»بگویم فقدط گفدتم  

مدادرم  «ام...ریزی کردم اصلاً تاکنون به این چیز فكر نكدردهام برنامهآینده

ببددین مادرجددان، مددا همدده خوشددبختی تددو را »حددرفم را قزددع کددرد و گفدد   

انسدان ی شرعی اس  و رضدا هدم خواهیم و ازدواج ی  سن  و وظیفهمی

 «ن و...شریفی اس  فكرت را بك
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چندی نگذش  که مادر و خواهر و تعددادی انددک از بسدتگان رضدا 

ی ما آمدندد و سدرانمام برنامده ازدواج مدا شدكل برای خواستگاری به خانه

گرفدد  و مراسددم ازدواج مددا بسددیار سدداده و بدده دور از هرگوندده تممددلات 

صورت گرف . در مدت زندگی کوتاهی که با ایشان داشتم جدز محبد  و 

ق  چیددزی ندیدددم. ایشددان بددرای اولاد پیددامبر اکددرم )ا ( و صددفا و صدددا

ی جلیلیه سادات احترام خاصی قايل بودند و بده همدین جهد  بدرای سلسله

سیده بودن من احترام خاصی قايل بدود و در نهاید  ادب و احتدرام بدا مدن 

کرد. نسب  به مسايل شرعی و دینی تعصب خاصی داش  همیشده رفتار می

ن تو فرزند فاطمه زهرا )س( هستی لذا بایدد بدا رفتدار، چو»گف   به من می

زهرا )س( را شاد کنی، خدای نداکرده عملدی  بیحماب و گفتارت دل بی

 از تو سر نزند که روز قیام  حضرت فاطمه )س( از تو گله کند.

کرد که حتی الامكان تنها از منزل خارج نشوم مگدر به من سفارش می

کرد، در مورد شغلم وقتدی بدا را خود تهیه می بنا به ضرورت. مایحتاج منزل

د و مدن در خانده تنهدا هسدتم. یدروایشان صحب  کردم  شما کده جبهده می

زنم کده مدن شداهرگم را مدی»اجازه دهید سر کار روم. در جدواب گفد   

همسرم برای من کار کند تا این که زندگ پس  دنیدایی خدود را مرفده تدر 

م تا زندگی را به خوبی اداره کدنم و شدما کن. من خودم آنقدر کار مینمببی

ب ردازیدد. بده کارهدایی کده « مسدلم»داری کنید و به ترتبی  بهتر اس  خانه

 روممربدوط بده ید  زن در منددزل اسد  ب ردازیدد. فعددلاً کده مدن دارم مددی

منزقه.... )جبهه( اگر برگشتم که هیچ ولی اگر برنگشدتم و توفید  شدهادت 
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دانید عمل کنید البتده نده هر طور که صلاح می پیدا کردم شما اجازه دارید

و »برای کسب درآمد، بلكه با نی  خدم  و تربی  نسلی حسدینی و زینبدی 

من نیز همین کار را انمام دادم وقتی کده رضدا  شدهید شدد فرزنددم حددود 

هش  ماهه بود و بعد از شهادت ایشان با این نی  که کار او را ادامه دهم و 

تر از گذشدته ای قدویربی  اسلامی قدم بردارم. با انگیدزهدر مسیر تعلیم و ت

وارد آموزش و پرورش شدم و به عنوان ی  معلم و ی  خادم در مسیری 

که او راضی بدود حرکد  ندو آغداز کدردم و در ایدن راه موفقید  خدود را 

دانم. زندگی کوتاه من با شهید ی  زنددگی سداده و مدیون خود شهید می

مددلات و تشددریفات بددود. ایشددان بددا تمددام وجددود از بدده دور از هرگوندده تم

خواسدتم گداهی تمملات و زرق و برق دنیایی بیدزار بودندد و اگدر مدن می

م مخالفد  نمنزل را با گل و گلدانَ، تابلو و یدا هرچیدز دیگدری آراسدته کد

به جای زیبا ساختن مندزل بده « گف    این قدر تمملاتی نباشکرد و میمی

داز و خانه آخرت  را زیبا کن این دنیا محل گذر زیبایی دل  و روح  ب ر

 «.اس  و ما همه در گذار

 تعل  گر نباشد خوش توان مرد      تكلف گر نباشد خوش توان زیس 
 

 یاد مسامندان

داد و تدا شهید اهمی  زیادی به مشكلات افدراد نیازمندد و مسدتمند مدی      

ن زمدان جمعدی از کدرد در آآنما که برایش مقدور بود به آنان کمد  می

خیریده صداحب »ای را ایمداد کدرده بودندد بده ندام دوستان فرهنگی خیریده

، آندان را تحد  سرپرسد  و نیازمنددکه پدز از شناسدایی افدراد بی« الزمان
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هایی در حد ضرورت بده آندان اهددا دادند و ماهیانه کم پوشش قرار می

 شد که ایشان از فعالین این خیریه بودند.می

 

 ادر دانش آموزش بعد از شهادت رضای مخاطره

روزی مددادر دانددش آمددوزی پددیش مددن آمددد و در حددالی کدده بدده شدددت     

گف  من و فرزندم مدیون شهید شما هستیم، چرا کده او بدود گریس  ممی

ی تحصدیلش کمد  کدرد مدا بده خداطر فقدر و نداتوانی فرزندم را در ادامه

انی که شهید شما متوجه خواستیم از ادامه تحصیل او جلوگیری کنیم زممی

ای موضوع شد مانع این کار گردید و اجازه نداد به خاطر فقر و نداری قفده

در تحصیل فرزندم به وجدود آیدد و بده مدن گفد   شدما اجدازه دهیدد کده 

ی کارهدا بدا مدن، خددا حدلاّل همده فرزندتان به تحصیلش ادامده دهدد بقیده

داندش آمدوزان بدا خیدال  مشكلات اس ، نگران نباشید و بعد از آن اینگونه

 کردند.راح  تحصیل می

 

 احساسات پدرانه

بعد از ازدواج از خداوند خواس  که به ما فرزنددی عناید  فرمایدد و 

کندد آن هم پسر. هرچند که برای پدر و مادر فرزند پسر یا دختر فرقی نمی

خواس  با داشتن فرندی پسر سربازی برای آقدا امدام زمدان )عدج( اما او می

کندد. نمیرها استكبار جهانی به این سادگی ما را »گف     کند. او میتربی

ای دیگدر ب دا خواهدد کدرد و بدا جندگ این جنگ هم اگر تمدام شدود فتنده
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گری علیه ما خواهدد پرداخد  و لدذا داشدتن فرزندد پسدر فرهنگی به ستیزه

 تواند در نبرد با دشمن قلب امام زمان )عج( را شاد کند.می

هایش را به سم  آسمان بلندد کدرد متولد شد دس « لممس»زمانی که 

و خدا را شكر کرد و نماز شكر به جای آورد و از آن زمان بده بعدد مرتدب 

او و  کرد. او مسلم را خیلی دوس  داشد  و بدرایسفارش تربی  او را می

اش و علاقده تربی  او همیشه فكر و ذهنش مشغول بود. اما هیچ وق  عشد 

 شد.اش نمیمام واجبات شرعی و یا وظایف انقلابیبه او مانع از ان

های رزمنده، در ی بچهشد همهرین سفری که به جبهه اعزام میخدر آ

س اه جمع شده بودند که بعد از انمام مراسم بدرقده راهدی منداط  عملیداتی 

خانواده آمدیم جلو ساختمان س اه که با او  شوند من و مسلم و دیگر اعضاء

آمدد، بدالاخره او را صدا کردیم، از سداختمان بیدرون نمیخداحافظی کنیم 

با اصرار والتماس جلو در آمد به محض این که مسلم پدرش را دیدد خدود 

را بغل او انداخ  و رضا شدیداً تح  تأثیر مهر پدر و فرزندی قرار گرف  

اش ولی خیلی زود او را از خدود جددا کدرد کده مبدادا مهدر فرزندد در اراده

چرا این بچه را با خودت آوردی؟ تدو کده »کند و به من گف   خللی وارد 

توانم این وضدع را تحمدل کدنم ارضدا بچده را بوسدید و از دانی من نمیمی

کرد گدویی تابی میخود جدا کرد. صدای گریه مسلم بلند شد و سخ  بی

گیدرد بچده را دانس  این مرتبه آخری اس  که پدر او را در آغوش میمی

های بسدیمی، های حامدل بچدهو از رضا دور شدیم، اتوبوس در بغل گرفتم

کدرد و صددای شددعارهای مدردم بلندد بددود  رزمندده از جلدوی مدا عبددور می
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، «لدرزد، صددام میدرزمدبسدیمی می»، «ی قهرمان خدا نگهدار تدورزمنده»

رزمندگان اسلام ، خدانگهدارتان، بمیرد بمیرد، دشمن خون خوارتدان؛ ای »

 و... «لرزدرزمد، آمریكا میبسیمی می»، «انگهدارتانیاوران قرآن خد

 

 سفر خداحافظی

آخرین سفری که با او به مشهد مقدس رفتیم برای شدرک  در مراسدم 

اش رفتیم اگرچه بده خدانوادهعروسی برادرش بود هر وق  که به مشهد می

 علاقه فراوانی داش ؛ اما بیشتر وقتش را در حرم آقا امام رضا )ع( بود و در

روز که به حدرم امدام رضدا  نو در کنار مزار شهیدان. اما آ بهش  رضا )ع(

)ع( مشرف شدیم، حال دیگری داش  مدت زیادی در حرم ماند روبدروی  

گرف . حز کردم این بار گریس  و آرام نمیضریح ایستاده و زار زار می

مثل دفعات قبل نیس . گفتم  رضا جان چی شده؟ چدرا ایدن طدوری گریده 

دانم امدا آن قددر آرزویی داریم، هرچند خود را قابل نمی»کنی؟ گف   می

و مدن از خددا « کنم تا آقا جوابم را بدهد تو هم بدرایم دعدا کدنالتماس می

 م که سلام  و پیروزش گرداند.تخواس

روز بعد به بهش  رضا رفتدیم، رضدا علاقده و ارادت خاصدی بده شدهدا 

تاد و سدلام داد و فاتحده خواندد و داش ، طب  معمول مقابل قبور شهدا ایسد

شد فهمید که در دلدش غوغدایی برپدا به قبور خیره شده بود. از ظاهرش می

هایش جاری شد از این گریه و این حال  تح  تدأثیر بود. آرام آرام اش 

قبور انداختم و مبهوت شدم مگر اینما کماس  کده قرار گرفتم. نگاهی به 

هایم جاری شد و قددم زندان من هم اش  کند؟اینگونه انسان را متحول می
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ی رضدا قزدع کمی از او جدا شدم. پز از دقایقی که برگشتم هندوز گریده

خدواهی کده بز اس ، از شدهدا چده می»نشده بود رو به او کردم و گفتم  

خدواهم مدرا شدفاع  می»کمی تأمل کرد و گفد   « کنی؟اینقدر گریه می

 «.ها بشومخواهم مانند آنکنند، می

خواسدتم بده کرمدان اش رسدید. میوقع رفتن و خداحافظی از خانوادهم

برگردیم، هرچند کده دل کنددن از مشدهد مقددس و حدرم امدام )ع( بسدیار 

شدد. از اش هم جدا میسخ  بود به خصوا برای رضا که باید از خانواده

هدا بدزرگ شدده بدود و پیوندد عمیقدی بدا آنهدا داشد . از علایقی که با آن

اش و خیلددی چیزهددای های قدددیمیکلاسددیران کددودکی و همدوسددتان دو

دیگر اما به هر حال باید بار سفر بس  و راهدی شدد. امدا ایدن جددایی مثدل 

کددرد، نددوع هایی کدده میهمیشدده نبددود رفتدداری کدده داشدد ، خددداحافظی

دار بدود. گدویی بده او برخوردهایش و خلاصه همه کارهایش عمیب معنی

 سفر آخر اوس .الهام شده بود که این سفر، 

های ها و شددوخیکددرد. از آن خندددهتددر صددحب  میایددن اواخددر کم

دیدم، امدا در شد. آثار همرت واقعی را در او میاش کم دیده میهمیشگی

گنمید. سرانمام خود را تسلیم امر خدا و رضای او کردم و بر ما باورم نمی

م بده میلتسبایس  بگذرد الهی راضیم به رضای تو و گذش  آن چه که می

 امر تو.
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 ندای الرحیل حسین )ع(

حیدل داد و در رعدزم کدربلا کدر د وفرمدان ال )ع( از زمانی کده حسدین

آنان که آماده نبرد در راه ما هستید بار سدفر گونه موج زد ،گوش زمان این

را در گوش زمان « ر حَل مَعنَایَفَل»پیچد که فرمان ندند، ندایی در عالم میببر

گویندد. ندوای شنوند و پاس  میکند اما فقط برخی این ندا را میتكرار می

خواندشان تا آن لحظه کده نرسدیده باشدد هدیچ کدز از پنهانی، به میعاد می

 دانیم مسافر شهر عش  کیس ؟شود و ما چه میرازشان آگاه نمی

شدنوند!؟ مگدر ایندان کیسدتند؟ از چرا تنها فقط گروهی ایدن نددا را می

اند؟ و ایدن همدان راز سدر بده به شایستگی رسیده این اندازه کمایند؟ که تا

 افتد.شود و از پرده برون میمهر اس  که با شهادت گشوده می

 

 ارتباط شهید با بسیج

ر معداون مدرسده بدود، شهید ما اگر معلم بدود، معلدم بسدیمی بدود، اگد

ريیز بسیمی بدود، تقوید  بسیمی بود و آن زمان که ريیز هنرستان بود، 

او بدود.  های روزمدرهها جزء ذات او و برنامهبسیج و روحیه دادن به بسیمی

کردندد بده زمانی پدیش آمدد کده نیروهدای سد اه کده در بسدیج خددم  می

از نیروهای کادر رسمی  های نبرد اعزام شده بودند و بسیج شهر تقریباًجبهه

ود، نه تنها در اقلی  بود. ایشان به اتفاق دوستان فرهنگی و دانش آموزان خ

تر از تدر و شدلوغرا جبران کردند، بلكه فضای بسیج را بسدیار گرماین خلاء

تر و درصد حفاظد  فیزیكدی سد اه های نگهبانی را بیشهمیشه نمود. نوب 

رغم مسدئولی  سدنگین راین را به مراتب بالاتر از قبل برد. بیشتر اوقات علی
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ساع ، اسدلحه بدر  2تا 1ین ها بمدیری هنرستان را که بر عهده داش ، شب

داد و بدا روحیده بدالا و شدوخ طبعدی کده داشد  دوش در س اه نگهبانی می

کرد و فضای بسدیج را روند  و گرمدی خاصدی ها را دور خود جمع میبچه

ها بده داد و علاوه بر این با رفتار و منش معلمی خود برای سدایر بسدیمیمی

و رفتدار عملدی بسدیمی  ها درس اخدلاقح  الگوی خوبی شده بود و بچده

گرفتنددد در حقیقدد  او اخددلاق، معنویدد ، شددادابی و بددودن را از او فددرا می

شماع  را درهم آمیخته بود و علاوه بر رزمندده بدودن، معلدم اخدلاق هدم 

 بود.

 

 بخشی از خاطرات همرزمان

این حقیر در منزقه کردستان و در چند عملیات خیبر و بدر و... با این »

ام بدده شددمار زم بددودم و ایدن از افتخددارات دوران زنددگیرشدهید عزیددز هدم

 رود.می

های بسیمی راین، با همداهنگی قبلدی کده بدا دوسدتان با تعدادی از بچه

خود در قرارگاه لشدكر در اهدواز انمدام داده بدودیم، قبدل از هدر عملیداتی، 

شدیم. حدود ید  تلفنی یا با پیغام از انمام عملیات مزلع و عازم منزقه می

ه قبل از عملیات بدر، طب  قرار دوستان خبر دادند کده عملیداتی در پدیش ما

آمدوزان ها از جمله شهید علیرضدا چكشدیان و دانشاس . با تعدادی از بچه

آموز و معلم های دانششهید محمود عبدلی و رضا قربانی و تعدادی از بچه

سد ز بده ی عملیداتی اهدواز و دیگر که هنوز در انتظار شدهادتند بده منزقده

اردوگاه جفیر اعزام شدیم با توجه به عملیاتی کده در پدیش بدود در منزقده 
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ای را گذراندددیم. در چادرهددای هددای سددخ  و فشددردهعملیدداتی آموزش

اردوگاه با دیگر عزیزان مستقر و منتظر زمان عملیات شدیم. در این فاصدله 

هدای مان حاضدر کدلاسلکرده و با معمیچكشیان از فرص  استفاده  شهید

 کردند.یل و کار میكآموزان تشدرس برای دانش

 

 راز چشمان قرمز

ها های گروهدان بدود. صدبحی یكدی از دسدتهشهید چكشدیان فرماندده

دیددم کردندد، مییهنگامی که نیروها را جه  انمام دو و نرمش به خط م

هایش ورم کددرده و قرمددز اسدد . علدد  را از او جویددا شدددم، در کدده چشددم

تدا «وری اسد جدهایم این ، بعضی اوقات چشدمیزی نیسچ»جواب گف   

این که کنمكاو شدم و با خودم گفتم شاید به خاطر دیر خوابیددن اسد  و 

خواستم او را از این وضدعی  بیدرون آورم بده اش هس . میبه فكر خانواده

همگدی  00  22همین دلیدل او را تحد  نظدر گدرفتم. شدب حددود سداع  

ها بده خداطر ر خوابیدم. بعد از مدتی که همه بچدهخوابیدند و من هم به ظاه

فعالی  روزانه خیلی زود به خواب رفتند اما من علیرغم خستگی زیادی که 

بدرد کده دیددم کدم داشد  خدوابم میداشتم تصمیم گرفتم بیدار بمانم. کم

شهید چكشیان خیلی آهسته در آن هوای سرد پتوی گرم را کنار زد و بلندد 

ایی که باز بود پتو کشدید و خیلدی بدا احتیداط از چدادر هشد. اول روی بچه

ها را های بچدهچنان او را تح  نظر داشتم. دیدم پوتینبیرون رف  و من هم

شده بود، یكی یكی برداش  و تمیز کرد و واکدز زد  که روی هم انباشته

و جف  جف  جلوی چادر گذاشد . سد ز آرام بده سدم  تدانكر رفد . 
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نگاهی به آسمان کرد و در تاریكی مزلد  و در آن نگاهی به اطراف و بعد 

هوای سرد وضو گرف  و به سم  پش  چادر به راه افتاد من هم بدا فاصدله 

ریز اطراف اردوگاه بدالا رفد  به دنبال او حرک  کردم. دیدم که از خاک

و چند قدمی دورتراز خاکریز، در گودالی قبر مانند که قبلاً حفر کرده بدود 

ماز ایستاد. منتظر ماندم تا نماز شبش تمام شد. عمیب شدبی داخل شد و به ن

قدر حسرت خوردم... آن شب شهید درون آن قبر بود و عمیب لذتی... چه

گریس  که از صدای گریه و احساس او، من هم بده چنان میدر سمده آن

 ایش همیشه قرمز بود.هگریه افتادم و تازه فهمیدم که چرا چشم

اش عمیدب ندورانی شدده بدود. مددام ود. چهدرههای عملیات بنزدیكی

کدرد. بده شدماری میلحظه« شدود؟پز چرا عملیدات شدروع نمی»گف  می

بدا »خواهی این بدار افقدی برگدردی معلوم اس  که می»شوخی به او گفتم  

دعدا کدن ایدن طدور شدود و افقدی از »ار پاس  داد  دای شیرین و معنیخنده

ها کنم. ولی مدا کده از ایدن سدعادتدعا میرای تو بمعرکه برگردم. من هم 

 «نداریم...

 

 رضا در شب عملیاترزم 

های رزمندده و سرانمام انتظار سرآمد و نبرد سنگین آن شدب را ، بچده

های سدخ  و که در آن عملیات حضور داشتند یادشان نرفته که چه ساع 

دوختده هدا زمدین و زمدان را بده هدم ها عراقیفرسایی بود. به قول بچهطاق 

ها بدود و آسدمان آتشدین منزقده. اگدر فرصد  بودند. صددای اندواع گلولده

ها دیدی که شب از نور گلولهمی انداختینگاهی به آسمان می ردی وکمی
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ها با فریادهدای و منورهای دشمن به روز روشن مبدل گشه بود. صدای بچه

بدیل کرده بود. الله اکبر و یا زهرا و یا حسین، منزقه را به عاشورایی دیگر ت

ها روحیده در میان این فریادها، صدایی کده بلنددتر و رسداتر بدود و بده بچده

ای ی رزمنددهداد صدای رضا بود. هر از چند گاهی صدای خفیدف نالدهمی

رسید. شهید چكشدیان در ایدن عملیدات غلزید، به گوش میکه بر زمین می

جدی های آرپیلولهجی زن بود. کم پیش آمد که گی دسته و آرپیفرمانده

اش به خودرو، تاند  کرد گلولهاو به هدف اصاب  نكند. وقتی شلی  می

کرد و صدای انفمار و حمدم آتشدی کده و یا سنگری از دشمن اصاب  می

 آورد.ها را به وجد میشد بچهایماد می

ی گدردان، پدز از بعد از مدتی به عل  پات  سنگین دشمن، فرماندده

های دشدمن بده فدیض گلولده رش در میدان بدارانهای وصف ناپذیشماع 

ی شدهید، رضدا بده عندوان شهادت نايل آمد و بلافصله طب  دستور فرماندده

ها را به عهده گرف . در چندین وضدعیتی فرمانددهی و فرمانده، هدای  بچه

ن برای هرکسی، هرچند که میددان دیدده باشدد بسدیار دشدوار اهدای  گرد

آن همده تمهیدزات جنگدی و نفدرات اس  در پش  خاک ریدز دشدمن بدا 

هدا و ادوات جنگدی پدیش رفتده مانندد مدور و ملد  گلولده شمار و تان بی

ای کده حفدن و دفداع از آن بدر ریز، منزقهریختند و در این سوی خاکمی

هدای صددر گر جنگشدد کده تدداعیهایی دیده میی ما بود، صحنهعهده

شهید شده بودند و پیكرهدای ها بود. تعدادی از بچه اسلام و صحرای کربلا

دند کده بده سدختی خدود را وتعدادی زخمی ب مزهرشان بر زمین مانده بود.
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کمی به عقب کشیده بودند. تعدادی با وضعی  زخمی و گلولده و تدرکش 

خورده، با چفیه و پارچه و بند پوتین و هرچیدز یكده امكدان داشد  جلدوی 

چنددان مرداندده دنددد و همبسددته بو هددا را موقتدداًریزی را گرفتدده و زخمخددون

بسدتند کده خدون تدر میجنگیدند و هر از چنددی محدل زخدم را محكممی

 جنگیدند.چنان میکمتری بریزد و هم

هوا روشن شده بود. از این موقعی  استفاده کردیم و شهدا را به عقدب 

ها هم تا آن جا که امكان داشد  ماندندد و حاضدر بده یم زخمیدمنتقل کر

تر شده بود پاتد  رهاشان نشدند. وضعی  کمی آرامترک موقعی  و سنگ

از دوشدش جددا جدی دوم دشمن عصر شروع شد. رضا در حالی کده آرپی

کدرد و سدازمان دهدی ی گروهدان را جمدع و جدور میشد بداقی مانددهنمی

کددرد. در اوج ها را مشددخع میو مسددئولی  دادممددددی بدده نفددرات مددی

جی منهدم کرد که این کار پیحملات دشمن، دو سه تان  دشمن را با آر

جدی را مسدلح کدرده ا خیلی مثثر بود. هنگامی کده آرپیهی بچهدر روحیه

ی شصد ، پشد  گیری کند. ناگهان خم دارهبود که تان  بعدی را هدف

رضا به پش  بر زمین غلزید و زمدین سدخ ، سر او به زمین اصاب  کرد و 

بدار هابیلیدان را در آغدوش مهربانانه دیگر بار پیكدر رشدید دلاورمدردی از ت

وار گرف . رضا بدا گرمدی خدون سدرخش، عشد  را معندی کدرد و ممندون

هددای نیلگدون جزایدر ممنددون ترسدیم کدرد. هنددوز تفسدیری بده بزرگدی آب

هدا را بده عقدب هایی که لحظداتی قبدل زخمدی شدده بودندد و رضدا آنبچه

رماندده فرستاده بود، چندان دور نشده بودند که شداهد بدر زمدین غلزیددن ف
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دلاور خود شدند. من که در نزدیكی او بودم سریع خودم را بده او رسداندم 

و چند بار صددایش زدیدم. امدا جدوابی نشدنیدم. چشدمان زیبدایش را بدرای 

آخرین بار باز کرد. سدرش را روی پدایم گذاشدم و دیددم خدون زیدادی از 

های رزمندده بده ی شصد  کده بدین بچدهپش  سرش جاری اس . خم داره

ی نامرد مشهور اس  )چون صددایی نددارد و فقدط صددای انفمدار هخم ار

( کار خودش را کدرده بدود. یمشود متوجه آن شوگلوله اس  که باعث می

رین لحظات دو سه نفز عمی  کشید و در حالی که چشمانش نیمده خدر آ

باز بود و لبخندی بر لب داش ، مرغ وجودش به ملكوت اعلی پر کشدید و 

 ود رسید.به آرزوی دیرین خ

 ام از عالم خاکمرغ باغ  ملكوتم نی
اند از بدندمچند روزی قفسی ساخته  

بدیش از همیشده بدرایم « انالله و انا الیه راجعون»اینما بود که آیه شریفه 

 معنی پیدا کرد.

خواسدتم اظهدار ضدعف و داد و نمیبغض گلویم را به سختی فشار مدی

غلددم بددود فریدداد زدم و نالدده کددنم. بغضددم ترکیددد و همچنددان سددرش در ب

را « الا به ذکرالله تزمئن القلدوب»گریستم.... اما ناگهان به خود آمدم و آیه 

جی او را برداشتم و مسلح کردم و چند بار خواندم تا آرام گرفتم و... آرپی

به سوی دشمن نشانه رفتم و... برگی زرین و خونبدار از انقدلاب اسدلامیمان 

وان دیدد تدهای بسیمی را به چشم مدی  بچهگونه ورق خورد و مظلومیاین

های بعدد منتقدل نسدلبه تواند این مظلومی  را در خود ثب  و آیا تاری  می
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های این زمدان چگونده توانند بفهمند که بسیمیآیا جوانان آینده می کند؟!

از مرز و بوم خود و از شرف و ناموس این مملك  و ایدن انقدلاب خدونین 

 دفاع کردند؟!

 

 جزبره مجنون –ت خیبر عملیا

ی ممنون، من و شهید چكشیان بدا تعددادی در عملیات خیبر در جزیره

رزممنان جه  انمام مأموریتی در کانالی که نزدی  خط دشمن بود از هم

کیلدومتری معدروف خیبدر  12اعزام شدیم. بعد از ایدن کده مدا از روی پدل 

گردیدد و ارتبداط  گذشتیم، دشمن پل را بمباران کرد و بخشی از پل منهدم

روز در محاصره بدودیم  3ما با پش  سر و نیروهای خودی قزع شد. حدود 

که شهید چكشیان انگار نه انگار که ما در محاصره دشمن قدرار گدرفتم، بدا 

کرد اد و شوخی میها روحیه میی بالا و شادی آورش به بچههمان روحیه

شدد. از هدر ی کدم نمیخندید و در عین حال از ارتباطش با خدا چیدزو می

خواندد. شد و یا دعا میآمد مشغول قراي  قرآن میفرصتی که به دس  می

های سبكی که در آمد و گلوله و مهمات و سلاحها از کانال بیرون میشب

کرد و به سختی داخدل کاندال آوری میاطراف کانال ریخته شده بود جمع

آماده باشید، چدون ممكدن »گف   کرد و میها تقسیم میآورد. بین بچهمی

اس  دشمن هر لحظه به ما حملده کندد. لااقدل سدلاح و مهمدات بده انددازه 

شدد. از روز ها میی بچهو این کار باعث تقوی  روحیه« کافی داشته باشیم

ها بدود. رضدا بده ی آب و غذا یكی از مشكلات مهم بچدهدوم به بعد مسئله

خیز؛ اطدراف بده صدورت سدینهمنورهدای دشدمن ی غذا زیر نور منظور تهیه
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ماندده های باقیگش  و نان خش کانال و یا سنگرهای تصرف شده را می

نیرویدی کده بدودیم  12-10کرد و بین و کنسروهای به جا مانده را جمع می

کرد. روز آخری که هیچ چیز باقی نمانده بود به نعمتدی دیگدر از تقسیم می

ها کندددد و بدددا بچدددهن را مییابددداهای بنعمدددات خداوندددد روی آورد. بوتددده

توانم بگویم که اگر در آن محاصره چندد روزه، خوردیم، به جرأت میمی

رضا با ما نبود، قزعاً تعدادی از نیروهدا از گرسدنگی و تشدنگی بده شدهادت 

 رسیدند.می

 

 چند روز به عملیات بدر مانده

اش ی عملیات بودیم. شدهید چكشدیان پشد  لبداس بسدیمیهمه آماده

یا زیارت یا شهادت و در زیر این جملده کده تقریبداً از کمدر بده »بود  نوشته 

ورود هرگوندده تیددر و تددرکش ممنددوع بدده شددوخی از او »پددایین نوشددته بددود  

فقدط هدوای پدایین را »ورود تیر و ترکش ممندوع « پرسیدم  چرا بالا ننوشتی

 ای دارد اگدر تیدر و تدرکش بده بدالااین کار فلسفه» با خنده گف    «داری؟

شدود و اگدر بده می بخورد چون به قلب و سر نزدی  اس ، شهادت نصیبم

شود روحش شاد، یدادش گرامدی و راهدش پایین بخورد کثاف  نصیب  می

 پررهرو باد. )محمدراینی مقبلی(

 

 های کوتاه سفراسافاده از فرصت

بسیار سخ  بدود. آن  1222ی اهواز در تیر ماه درجه 32گرمای بالای 

ن خدا و در جبهه با این هوا. با شهید چكشدیان بدا قزدار عدازم هم زیر آسما
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ها را در اهواز شدیم. با توجه به این که ماه مبارک رمضان بود، ایشدان بچده

رستوران قزار جمع کردند و برنامه نوحه سرایی را ترتیب دادند و یكدی از 

عار سرایی و خواندن اشدمداحان که همراه او بود شروع به عزاداری و نوحه

حماسی کرد. مراسم خوب و معنوی بود که با سعی و تلاش ایدن بزرگدوار 

 های به دس  آمده.ای بود از فرص انمام شد که این نمونه

 

 های شهیدای از شوخ طبعینمونه

زمانی که به اهواز رسیدیم، در شهرک نور مستقر شددیم. هرچندد نفدر 

ز نظدر سدنی از همده با هم در ی  اتداق بدا توجده بده ایدن کده ایدن شدهید ا

خواسدتند بدا او تر بود ولی بسیار متواضع بود. به حدی کده اکثدراً میبزرگ

گشدتیم بسدیار هم اتاق باشند. هر شب که بیكار بدودیم یدا از آمدوزش برمی

شدیم. یكی های او میها و شوخیگذش . چون غرق در محب خوش می

خواسد  بدا های زرند که سن وسدال کمدی داشد  خیلدی دلدش میاز بچه

ایشان شوخی کند. ایشان هرچند که شوخ طبع بود ولی به جا و به موقع آن 

کدرد. دوسد  هم در حد ضرورت به همین خاطر همه را به خود جلدب می

کدرد تدا ایدن کده شدهید چكشدیان بده زرندی ما ی  روز خیلی شوخی می

یی کده ها گف   او را بخوابانید. بعد خودش با توجه به قدرت بدنی بالابچه

داش  با ی  دس  دو پدای او را گرفد  و بلندد کدرد طدروی کده سدر بده 

چندد « قالب یخی را خرد کنید و بیاورید.»ها گف   طرف پایین بود. به بچه

های شدلوارش را تكه ی  در داخل شلوار او ریخد  و بدا بندد پدوتین، پاچده

و هدم چرخاندد. ایدن کدار امحكم بس  و او را بلند کر د در داخل اتاق می
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رها حد شوخی بدا بزرگترهدا توخی بود و هم نوعی تنبیه تا کوچ نوعی ش

را بدانند. در مراسم عزاداری که بودیم ایشان با صدای بلند و فعالید  زیداد 

ها با توجده بده گرمدی هدوا در کرد. شبفضای عزاداری را بسیار با صفا می

دور خود جمدع  نشستیم. رضا با توجه به مسئولی  مهمش، همه رابیرون می

داری و حماید  از کرد و مرتباً از دین و دیدنها را موعظه میکرد و آنمی

 کرد.انقلاب و اسلام و رهبری صحب  می

 

 اطاعت پذیری

فدردا شدب »زاده آمد و گف   ی ما، شهید رضا عباسی  روز فرمانده

ها را از خدواب بیددار کمدی اسدتراح  بچدهشب، بعدد از « رزم شبانه داریم

روی کدردیم و صدبح در جدایی رد و حرک  داد. تا صبح روز بعدد پیدادهک

کشید. آن موقع مستقر شدیم. شهید چكشیان اوايل گاهی اوقات سیگار می

هم با توجه به این که خیلی خسته شده بود، سیگاری روشن کرد و مخفیانه 

شروع به کشیدن کرد و لحظداتی کده فرماندده نگداهش بده سدم  او بدود، 

گرف . فرد دیگری هم همین کار را کدرد. در ا زیر کلاه آهنی میسیگار ر

سن و سال بدود آن بسدیمی را ی گروهای که کمهمین حال معاون فرمانده

های  را بدالا آسدتین»دید فوراً او را بلند کرد و به عنوان تنبیه بده او گفد   

تی حابعدد از پایدان تنبیده آن بسدیمی بدا ندار« بزن و بخواب و سینه خیر بدرو

کدرد کنی؟ چكشیان هدم همدین کدار را میچرا فقط من را تنبیه می»ف   گ

گذاشد  گفد   ه خیلی به رضا احترام میکمعاون فرمانده با توجه به این »

ی آن جوان بسیمی تضدعیف نشدود شدما هدم بایدد به خاطر این که روحیه»
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نده خیلی او هم خوابید و تسلیم امر فرما« بخوابی و همین کار را انمام دهی

تر از خدود شدد. فدردی بدود اطاعد  پدذیر. اطاعد  از فرماندده را کوچ 

شدما نبایدد »ها به او اعتراض کردند و گفتندد  دانس . بعضی بچهواجب می

ه بدرای مدن مانندد فرمدان دفرمان فرماند»گف   اما او می« رفتیدخیز میسینه

نم و از طرفدی ولی امر و رهبری اس  هیچ فرقی ندارد و من باید اطاع  ک

بعد از این جریان، سیگار کشیدن را کنار گذاشد  « کار من هم خلاف بود

 و هیچ کز کشیدن سیگار را از ایشان ندید.

 

 شرکت در مراسم تشییع جنازه

رف  کار نداشد  کده او چده کسدی اسد . زمانی که کسی از دنیا می

و  کرد در مراسم عزای آن مرحوم شرک  کند و دستورات دیندیسعی می

کرد و سعی داش  از غم و انددوه اطرافیدان بكاهدد و مل میعمستحبات را 

کدرد. ایدن کدار در قلوب آنان را نرم و مصايب اهدل بید  را یدادآوری می

ای داشد . هرکمدا بدود خدودش را مراسم تشییع شهدای عزیر جلدوه ویدژه

دار گرف  و با صدای بلندد و شدعارهای معندیرساند و زیر تابوت را میمی

داد و در طددول مسددیر در همدده جددای شددور و هیمددان بددالایی بدده مراسددم مددی

شدد و بدا تكدرار شدعارها و تحرید  جمعید  بده ویدژه جمعی  حاضدر می

کدرد.  آموزان خود هیمان تشدییع کننددگان را دو چنددانی میجوانان دانش

ایدن همده »از جمله شعارهای همیشدگی او در ایدن گونده مراسدم ایدن بدود  

خونی کده در رگ ماسد  هدیده بده رهبدر »خاطر مكتب اس  و قربانیان با 

عزا عزاس  امروز، روز عزاس  »نشینیم، تا انتقام خون  از پا نمی»، «ماس 
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و شدعارهای دیگدر کده « صاحب زمان صاحب عزاس  امروز مهدی ،امروز

 رد.کتر میفضای مراسم تشییع را گرم و گرم

حدیط کدلاس بسدیار خدوش شناس بود . در مایشان معلمی بسیار وظیفه

و در عین حال بسیار جدی و مسلط به کارش. با توجده بده اخلاق و مهربان 

دقدایقی از کدلاس درس را بده مسدايل  این که ایشان دبیر دروس فنی بدود،

چنددین و پیددروی از ایشددان و هم« ره»اعتقددادی ، خداشناسددی انقددلاب و امددام 

ار جدذاب و دلنشدین های ایشدان بسدیداد. صدحب مسايل روز اختصاا می

های های او بودند. از ویژگیآموزان همیشه مشتاق شنیدن حرفبود. دانش

بارز این بزرگوار حمای  از مظلوم و مخالف  با قلدری و زورگدویی افدراد 

ی اباعبدددالله )ع( بدده خدداطر همددین مسددايل خرقدده»گفدد   زورگددو بددود و می

 «.شهادت بر تن کردند

 

 مباحثه با مرد پاکساانی

ی پاکسدتانی الاصدل سدنی مدذهب ر مناط  عملیاتی ممنون با رزمندهد

ها در بلوچستان ایران سكون  داشد  و بدا زبدان ای که سالساله 32حدود 

فارسی هم کامل آشنا نبود، همراه شدیم او خود را مددیون ایدران و ایراندی 

رزم بودیم شهید چكشیان با اخدلاق خوشدی کده داشد  ایدن هم دانس می

ممذوب خود کرده بود به نحدوی کده اغلدب بدا هدم بودندد. شدهید  مرد را

ها آموخد . بچدهداد به او فارسدی میچكشیان گاهی فرصتی که دس  می

اغلب دوس  داشتند با این مرد در خصدوا مدذهبش بحدث کنندد امدا بده 

شدند. اما شهید با دراید  و اطلاعی در بحث با او دچار مشكل میعل  بی
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ی داد و همدین امدر مدرد پاکسدتانی را شدیفتهرا مدی بدون تعصدب پاسد  او

مرد  ناخلاق عملی او کرده بود از پیامدهای این مباحثات، علاقمند شدن آ

 یهابده ايمدده اطهدار بدده ویدژه امددام رضدا )ع( بددود. شدهید چكشددیان بده بچدده

خواهید مبلغ شیعه باشدید و فدردی را بده کرد اگر میرزمش سفارش میهم

مند کنید، بهتر اس  اول خود شیعه عملدی باشدید همدین مذهب شیعه علاقه

ها در اوقدات بیكداری بده مزالعده بیشدتری روی امر سبب شده بود کده بچده

 آوردند. )خادم الشهید محمدعلی نژاد احمدی(

 

 نامه نوشان شهید

ی خدود کردند بدرای خدانوادهها فرصتی پیدا میدر جبهه وقتی که بچه

کدردم و ها را جمع میهای بچهدان بودم و نامهنوشتند. من پی  گرنامه می

گدرفتم و بده ای آماده بود تحویل میدادم و اگر نامهدر قرارگاه تحویل می

ماه بود  0رساندم. در جریان بودم که شهید جكشیان حدود صاحبان آن می

اش و یا کدز دیگدری ننوشدته بدود بده ایشدان ای برای خانوادهکه هیچ نامه

ای بددرای خددانواده چكشددیان! خیلددی وقدد  اسدد  کدده نامددهآقددای »گفددتم  

هدا خواهید چند خزی از سلامتی و وضع خودتدان بدرای آناید. نمیننوشته

وقتدی کده قصدد نگدارش »ایشان با لبخند همیشگی خود گفتند  « »بنویسید؟

به خاطر پش  پا زدن به خدواهش  کند.کنم دلم هوای آن جا را مینامه می

دهدد نامده این حدال و هدوایی کده بده مدن دسد  میدلم و سرکوب کردن 

این کارها باشدد بدرای بعدد از عملیدات و پیدروزی کده بدا خبدر « نویسمنمی

 خوش بنویسیم.
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 یادگاری از جنگ

رزم باشدم در ی ممنون توفی  داشتم که با ایدن بزرگدوار هدمدر جزیره

هددای دشددمن، در اوج درگیددری ایشددان را دیدددم کدده کمددی یكددی از پات 

جدواب دادندد  « حالتدان خدوب نیسد ؟»تغییر کرده بود. پرسدیدم    رنگش

لباسدش « سوزد. نگاه کن ببین چه شدده؟ چیز مهمی نیس ، ولی کمرم می»

را که بالا زدم دیدم کمرش ترکش خورده و زخمی شده اس . ترش  به 

ریالی در کمرش فرو رفته بود. فوری با چفیه کمدرش  3ی ی  سكه اندازه

ولی ایشان قبدول « برسانید شما باید خودتان را به درمانگاه»تم  را بستم و گف

ممددداً « شودچیز مهمی نیس  و مانع از کارم نمی»گفتند  کردند و مینمی

از ایشان خواستم تا برگردند ولی ایشان همان حرف را تكرار کردند دس  

 )خدادم الشدهید« خواهم از جنگ یادگاری داشته باشدممی»آخر هم گفتند  

 محمد علی نژاد احمدی(

 

 کلام آخر

 

و این  هرچه بود تمام شد اما شهید علیرضا چكشیان این نبود کده در 

 این چند صفحه وصفش آمد.

او شهیدی بود از تبار مولایش حسین ابن علی )ع( کده سدر بدر آسدتان 

ا در دفتر عشاق ثب  کرد. عاشقی بود کده در رابدی  سايید و ماندگاریش 

ی آدمی  بر تدن کدرد و قددم در میددان ی کوتاهش جامهچند صباح زندگ

های معنوی  و کمال را با اراده و اختیار و انتخاب گذاش  و با نور ح  پله
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ی رفیدع اشدرف مخلوقدات اطمینان طی نمود و بالا و بالاتر رف  تا به درجه

ی بلند انسانی  را فتح کرد و پرچم فضیل  را بر کهكشان زمان رسید و قله

اش کدلاس درسدی بدود کده از های زنددگیی لحظههتزاز درآورد. همهبه ا

ترسدیم نمدود و بده جداودانگی پیوسد . ایند  مدا  راابتدا تا انتهدا انسدانی  

و سدر سد ردن بدر ایم و بار زندگی و چگونه طی کردن منزل به مندزل مانده

ت رطری  ساربان. خوشا آندان کده از اقلدیم زمدین بده سدرزمین آفتداب همد

و راه را بر مهاجرین و انصار زمان هموار کردند. خوشا آنان کده در کردند 

ی فریبنده دنیا نماندند و سوار بر مرکب عشد ، بده سدوی ابددیی  محدوده

ها از وصفشان خمل و سفیدی کاغدذ از جاودان تاختند. خوشا آنان که قلم

 رنگدی برایشدان بدالاترینان کده بیندبازد. خوشدا آروشنی قلبشان رنگ می

نگ بود و رنگ آبی آسمان را بر زمین پاشیدند و خدود از دل خداک بده ر

نگرندد و آبدی اندیشدند و سدفید میافلاک پیوستند. خوشا آنان که سبز می

 ازند.بکنند و سرخ جان میعمل می

خوشا آنان که بر راه شهیدان استوار ماندند و نگاهشان را به هم  بلند 

 آنان دوختند.

 و رفتند  گذاشتند و نلغزیدند وادی ح  و خوشا آنانكه پا در

 ندیدند و رفتندددمحب  را پس بددددازارای این آشفته ددز کالاه
 شهدددادت را پذیرفتند و رفتند خوشا آندان کدده با عش  خمینی

 به جای گریه خندیدند و رفتند مرگ  خوشا آنان که در هنگامه
 و رفتند شراب عش  نوشیدند ه ح دان که از پیمانددنا آدخوش



 مهاجر /       

 

992 

 حریم دوس  بوسیدند و رفتند خوشا آنان که با شوق فراوان
 به امید روزی که جهان لبریز از عدالتش گردد.

شعاع محمد انمم –والسلام   

 92تابستان   
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 پایان نامه

 

شرحی در احوالات این شهید بزرگدوار بدود ایند  آمد آنچه تاکنون 

اش های به جدای مانددهک نوشتهشهید را از میان اند ،رینخدر این بخش آ

های ح  علیه باطل به مادر و بدرادر و خدواهر و های ارسالی از جبههدر نامه

همسر و دوستان و اطرافیانش بهتر بشناسیم و جایگاه خدود را در مقایسده بدا 

منز  شهید بهتر درک کنیم و بشناسیم انسانی در عنفوان جدوانی بدا داشدتن 

های مشروع استفاده کندد توانس  از همه لذتماهه که می 3-0ی  فرزند 

همه را رها کدرد و  ،ای مزمئن بسازداش آیندهو برای دنیای خود و خانواده

های نبدرد در مقابلده بدا به فرمان حسین زمان خمیندی عزیدز بده سدوی جبهده

ریم نظدام مقددس حدهای به دس  آمدده در رف  تا در حفن ارزشدشمن 

تر از حتدی نمداز ز )ره( حفدن آن را واجدبجمهوری اسلامی که امام عزید

 اند تلاش کند و وظیفه خود را انمام دهد.دانسته

او در پش  خاکریزها در مقابدل دشدمن در لحظدات فراغد  اطرافیدان 

دهدد و واجبدی دیگدر را بده انمدام خود را اینگونده مدورد خزداب قدرار می

مدن بدرای »د فرمایدرساند واجبی که امام حسین )ع( در روز عاشدورا میمی

گویی ایدن سدخنان « امحفن نماز و امر به معروف و نهی از منكر قیام کرده

گیدریم امروز برای ما گفته شده حال ما تا چه حدو تدا چده انددازه بهدره می

خود دانیم فقط ایدن میدزان را بشناسدیم کده در ید  کفده زنددگی بدا همده 

ی هدم ید  هدای دیندها ی  طرف و حفن دیدن و ارزشها و لذتزیبایی
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طرف که او در مقابل این میزان دومی را انتخداب کدرد امدروز مدن و شدما 

چگونه از او و یاران او که رفتند تدا مدا آبرومندد بمدانیم چده کدردیم و چده 

 کنیم؟؟می

کنند بده راه )همانا آنكه مماهده می« الذین جاهدو فینا لنهدینهم سبلنا»

 «ما هدایتشان خواهیم نمود براهمان

*** 
 های شهید به:...هایی از نامههگوش

 برادر عزيزم.... »
حماسه حسين )ع( يك داستان نيست بلكه يكك ااعييكت ريرعابك  

هكايي هكه گذشت است بلكه يك درس زندگي است براي همه آدم
خواهند سر بلند زندگي هنند ا در مقاب  هر نامردمي موضع الهي مي

شود به دسكت ا ميا انساني داشته باشند راحت ا آسايش زندگي ر
آارد ليكن آنچه هه بايستي حياتي تلقي شود لحظات خاص تكاري  

شود ا امراز اسكمم عزيكز است هه هرچند اعت يك بار تكرار مي
احتياج به فداهاري ا گذشت از تمام آن چيزهايي هه حالا اعت آن 

باشد. اميد است در پناه خدااند متيكا  ا امكداد حتكرت نيست مي
 اي از اظايف سنگينمان را انجام دهم.وانيم گوشهبقيه ا... بت

همسر گرامي..... اميد است.... بتوانيم از اين امتحان بزرگي هكه       
خدااند عالم ترتيب داده است سربلند بيران بيائيم البته راهي اسكت 
بس پر پيچ ا خم ا بايد در اين مسير پاهباز بود ا هرچه داشكت در 

ه اعتي موفقيت هامك  ا شكراع حرهكت طبق اخمص بگذاريم البت
گردد هه بندهاي تيلقات را پاره نمكاييم ا خمهكه ريكر اا آراز مي

هايي هرچه هست ما را به خود مشغو  ننمايد حب دنيا پيوسته انسان
را در طو  تاري  به هام خود هشيده ا مانع از حرهت هحيح انسان 

مبارزه سكربلند به سوي هما  مطلق شده است ا تنها هساني از اين 
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اند هه بندهاي عمئق را بريده ا فقط دنيكا را بكه خكاطر بيران آمده
اند چرا هه دنيا سرابي اسكت گكذرا ا آخكرت آخرت انتخاب نموده

 پاياني ندارد.
 41-41هاي ام اينجكا بچكهامراز تنها حقير نيست هه به جبهه آمكده

اينجا هشانده ساله هستند چه چيز اينها را  06-06ساله ا پيرمردهاي 
از آن جز عشق به امام آن هم براي رضاي خدااند تبارك ا تيكالي 

گذشته اسمم عزيز در خطر است دشمنان اسمم هم بكا مكا شكوخي 
ها بكزنيم ها بزنيم سكري بكه بيمارسكتانندارند اگر سري به عبرستان

خواهيم ديد هه آنها چندان با ما داست نيستند. تمام دنيا امراز عليه 
اند در اين موعييكت يكك مسكلمان هكه درد را درك م برخاستهاسم
... هنار خانه بنشيند ا ؟شناسد چكار بايد بكندهند ا دشمن را ميمي

شود. اگر در گذشته ننشسته بوديم هنار..... بگويد خودش درست مي
داني ايمكان امراز اضع ا حالمان بهتر از اين بود تو بهتر از من مي

تا عم  نباشد. ايماني نيست ييني اين دا بكه بدان عم  هفر است 
 شوند....هم مربوط مي

....ما بايد زندگي را از رهبران ميصوم ياد بگيريم هه چگونه خود را 
اعف اسمم ا مكتب نمودند آنها االياءا... بودند ما هه جكاي خكود 

گرفت به الي هراعت دلت شويم داريم خاك هف پاي آنها هم نمي
اندان اه  بيت عصمت ا طهارت رسيده فكر هن ا مصائبي هه بر خ

اي هكبر بدان اگر براي رضاي خدا همچنان هه تاهنون هبر نمكوده
هني اجر ا ثواب شما همتر از مجاهدان في سبي  ا... نخواهد بود... 

آيكد بكراي ملكا  مي من االين ا آخرين هسي نيستم متأه  به جبهه
االاد به جبهه آمده ا عاشق  1اينجا يك برادر پاهستاني هست هه با 

شهادت است ا يكي ديگر از برادران متأه  رااري ا برادرش شهيد 
 شده ا خودش در هنار ماست.
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 بنام خدا ا به راه خدا ا به ياد خدا ا براي خدا
با سمم به حسين )ع( شهيد جاايد ا با سمم به مهدي موعود )عج( 

ا دراد به شهيدان راه حق ا با دراد به رهبر عزيز انقمب اسممي ا ب
م شهدا ا با دراد به رزمندگان ي ميظا عدالت ا با سمم به خانواده

هاي نور ا با سمم به امت بيدار ا ايلكارگر هفرستيز با اخمص جبهه
حزب ا... هه با ايلارگري خود پشت دشكمنان اسكمم را بكه خكاك 

فكراز  راند هه پكرچم پرافتخكار اسكمم عزيكز را بكررسانيده ا مي
ي جهان به پا نمايند ا به مكادر ا بكه همكه عزيكزان ا بلندترين عله

ها ا مشككمت را بكراي رضكاي همسراني هه در پشت جبهه سختي
خدااند متيا  ا براي احترام به خون مطهر شهداي راه حق ا آزادي 
ا براي اداي اظيفه ا مسئوليت بزرگي هه اهنون خدااند متيكا  بكر 

نمايند. به اميد آنكه در ا مؤمن نهاده تحم  ميداش اين ملت ريور 
راز حشر در مقاب  فاطمه سمم ا... عليها ا زينكب سكمم ا... عليهكا 
خج  ا شرمنده نباشند ا در مقاب  ائمه اطهار اظهار هنند هه ما هكم 
آنچه در توان داشتيم در طبق اخمص نهكاديم ا ديكن خكود را بكه 

نموديم به اميكد آنككه همكه مكا ادا  ماسمم عزيز هرچند ناعص ا ه
 اي از اين اظيفه سنگين را ادا نماييم.بتوانيم گوشه

 
*** 

 
مادر عزيز ا گرامي سممٌ عليكم اميد است اجود پر محبت شما.... »

دانم هه تحم  اين مسئله هه هسالتي نداشته باشد... مادرم گرچه مي
ا ليكن بكه فرزندانتان هر دا در جبهه باشند شايد همي مشك  باشد 

خاطر خداي بزرگ ا براي عظمت اسمم ا حفاظت از خكط سكر  
دانيم بايكد فيكما از تشيع هه البته خودمان را لايق اين حرفهكا نمكي

 .هاي طبييي دست شستبيتي خواسته
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ام.... شكما مادر عزيز... اين را بگويم هه با اجازه شما به جبهه آمكده
بهه آمكدن طبكق فتكواي امكام دانيد هه امر به جخود بهتر از من مي

ااجب هفايي است... به هر حا  هفر سرنگون نمي گكردد مگكر بكا 
ام چرا هكه همت اين جوانان ... مادرم هميشه خود را سرزنش هرده

آنطور هه بايد ا شايد نتوانسته ام حق مادري ا فرزندي را ايفا نمايم 
 هكاي شكما راخدا اجرش را بدهد من هرچقدر هه سيي هنم محبت

اي از آن ميسر نخواهد شد. فقط خداي بزرگ عادر جبران نمايم. ذره
 است ا بس انشاءا...

 
*** 
 

 بنام اا هه همه عالم از ااست
 «ان تنصرا... ينصرهم ا يلبت اعدامكم اانصرنا علي القوم الكافرين»

همسر فداهار سمم.... نامه پر از مهر ا دلگرمي هه حاهي از ايمكان 
اند متيا  است مكرا خيلكي خوشكحا  نمكود ا سرشار شما به خدا

اميدااريم را هد چندان هرد... ا ليكن نصر از آن خداست چرا هكه 
يك مشت بچه مخلص چيزي رير از سربلندي اسكمم ا مسكلمين را 

طرف يك زندگي سست هه  نند ا آاخواهند دار هم جمع شدهنمي
ايد زندگي شناسند ا نه اجداني دارد. همسرم همه ما بنه خدايي مي

چگونه خود را اعكف اسكمم ا  را از رهبران ميصوم ياد بگيريم هه
مكتب نمودند. آنها االياءا... بودند ما هه جاي خود داريم هف پكاي 

شويم الي هر اعت دلت گرفكت بكه مصكائبي هكه بكر آنها هم نمي
خاندان اه  بيت عصمت ا طهارت رسيده فكر هكن ا بكدان بكراي 

اي هبر هن اجر ا ثواب اهنون هبر نمودهرضاي خدا همچنان هه ت
شما همتر از مجاهدان في سبي  ا... نخواهد بود. گرچه ساده نيسكت 

ند تكا باشد هه انسان فكر ها ليكن اين يك مرحله از خودسازي مي
چه اندازه حاضر است به آن چيزهايي هه متيهد است عمك  هنكد... 
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باشد البته لص ميمطمئن باشيد هه پيرازي نهايي از آن مسلمين مخ
زمان آن را خداي بزرگ تييين خواهد نمود.... سمم مكرا از منكاطق 
شور ا اشك ا حماسه ا ايلار ا دعا ا سرزمين شهيدان شاهد بپذير. 
اميد است هسكالتي نداشكته باشكي.... ا ايكن تنهكا مكا نيسكتيم هكه 

خواهيم مراح  پيمودن طريق الي ا... را طي نماييمو اميكد اسكت مي
اماره شما را مغلوب خويش ننمايد ا همه مكا بتكوانيم از ايكن  نفس

امتحان بزرگي هه خدااند عالم ترتيكب داده اسكت سكربلند بيكران 
بياييم. البته راهي بس پر پيچ ا خم است ا بايد در اين مسير پاهباز 
بود ا هرچه داشت در طبق اخمص بگذاريم. البته اعتكي موفقيكت 

گردد هكه بنكدهاي تيلقكات را پكاره هام  ا شراع حرهت آراز مي
نماييم ا خمهه رير اا هرچه هست ما را به خود مشكغو  ننمايكد. 

هايي را در طو  تاري  به هام خود هشيده ا حب دنيا پيوسته انسان
مانع از حرهت هحيح انسان به سوي هما  مطلق شده است ا تنها 

ي عمئكق را اند هكه بنكدهاهساني از اين مبارزه سربلند بيران آمده
اند چرا هكه دنيكا بريده ا فقط دنيا را به خاطر آخرت انتخاب نموده

 سرايي است گذرا ا آخرت پاياني ندارد.
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 با چشماني باز ا لبي خندان شهادت را در آروش گرفتم
 بماندتا پرچم اسمم ناب محمدي )ص( همچنان در اهتزاز 
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شهادت را با تمام اجود در آروش گرفت ا با لبخندش هه در د  تاري  حك 
 نمود رضايتش را اعمم هرد.
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 هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق
 ثبككت اسككت بكر جريده عالم داام ما

 
مراسم تشييع شهيد رضا چكشيان ا دانش آموز شهيدش محمود عبدلي 

51/45/4101 
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 خككوبان همه خوبنككد هه در محف  ياران جميند
 پس خوب بيانديش هه در محف  ياران تو هجايي؟
شهيد رضا  146ايستاده از راست شهيد جلي  شريفي شهيد علي عابديني فرماند گردان 

 عرباني
شهيد عليرضا چكشيان  144نشسته از راست: شهيد حاج علي محمدي فرمانده گردان 

 ريفيجانباز    ش
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 بككر آستان جانان گر سر توان نهادن
 گلبانگ سربلندي بر آسمان توان زد 

 )حافظ(                                   
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 تواضع هنگام پيرازي راي تشك هشتي
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شهيد رضا  146از راست: شهيد جلي  شريفي شهيد علي عابديني فرمانده گردانده 
شهيد  – 144شهيد حاج علي محمد  فرمانده گردان  –چكشيان، جانباز مسيود شريفي 

 رضا عرباني
 گارتر در همه آفاقچيسكت از ايككن خوب

 داست به نزديك داست، يار به نزديك يار
 داسكت بككر داست رفت يار به نزديك يار
 خوشتر از اين در جهان هيچ نبوده است هار

 سعید ابوالخیر()ابو                                             



 مهاجر /       

 

948 

 
 
 

 
 «شهید چكشیان در نقش فرماندهی»های نبرد جنوب هدف، دشمن مقابل.........جبهه

 خواهد.شود چشم بصیرت میاما امروز دشمن به راحتی دیروز دیده و شناخته نمی
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 رزمانهای محله و همعكز یادگاری با برادر و بچه
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 کنم که فرزند شهید هستم ونه که خواستی افتخار میکنم و همانگبابا به وجودت افتخار می

 کنمو از ذره ذره خون  حفاظ  می
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 )مادر بزرگوار شهید(

پروردگارا درود فرس  بر محمد و خاندان او و مرا موف  بدار برای قبول آنچه که قضای تو به 
 گیری. من می ام به آنچه که به سود یا زیانم ازنفع یا ضررم نگاشته اس  و راضی

 )صحیفه سمادیه( 



 مهاجر /       

 

952 

 
 اش و با افتخار به خون پاک )مادر بزرگوار شهید( که سالهاس  با یاد مرد زندگی
 کند.فرزندنش زندگی می

 ام چنینم کردهای مستانهام           که پیمانهمدن آن مددی زلال جدام شكسته
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 فددكر بلبددل همه آن اس  که گل شد یارش

 شه که چون عشوه کند در کارشگل در اندی
 )حافن(
 

 
 

 ام به بد دیدنمنددم که شهددره شهرم به عش  ورزیدن         منددم که دیددده نیامددوده
 وفا کنیم و ملام  کشیم و خوش باشم         که در طریق  ما کافری اس  رنمیدن

 عیب پوشیدن به پیر میكده گفتم که چیس  راه نمات        بخواس  جام می و گفتا
 )حافن(                                                                                                             
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 روز وصل دوستداران یاد باد
 یاد باد آن روزگاران یاد باد

 از راس   شهید چكشیان )زنده یاد غلامعلی رضایی یادی از جبهه های غرب(
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 شدددربتی از لددب لعلش نچشیدیددم و برف               روی مدده پیكدر او سیر ندیدیم و برف 
 گویی از صحب  ما نی  به تنگ آمده بود             بار برس  و به گردش نرسیدیم و برف 
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ام ربلندیپروردگارا برای عزت و سربلندی، بندگی من برای تو کافی اس  و برای فخر و س
پسندم مرا ای که دوست  دارم و مینهخداوندی تو برایم کافی اس  خدایا تو برای من آنگو

 پسندی و دوس  داری.ای باشم که تو میموف  نما تا به گونه
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 آدرس منزل آخر

 
 سخنرانی مرحوم حم  الاسلام امامی در مراسم تشییع پیكر مزهر شهید 

 1221کرمان ، اسفند  –راین 
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گونه و او گرچه مشهدی بود، اما در دل مردم باوفای راین جای داش  که پیكر مزهرش را این

 مشایع  کردند.

 

 
 رسند                  ندداز ندددازان دلندددوازان در رهنددداندک اندک جمع مستان می               
 رسنددددذاران از گلستدددان میگلع          رسنداندک اندک می پرستدان می               
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